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 اهداء تقدیم و 
سیّده جلیله معظّمه، خواهر والا مقام  تقدیم به محضر خاتون دو سرا

شفیعه محشر، دخت گرامی حضرت امام موسی بن  ارتضا،سلطان سریر 
کریمهٔ اهلجعفر علیهم السّلام، پناه بیت، حضرت گاه مطمئنّ اهل ولا، 

 ید است قبول حضرت ایشان افتد.سلام الله علیها، ام فاطمه معصومه
 رضا دهکائی شخوار حضرتریزه

 بیت اطهار علیهم السّلامشهر کریمه اهل
 1440شعبان المعظّم 

 
 



 

 

 
 بسم اللّه الرّحمان الرّحيم

ین و اللّعنة علی أعدائهم  بعد الحمد للّه و الصّلوة علی محمّد و آله الطّاهر
که جناب فاضل مکرّم آقای رضا دهک ید توفیقاته آنچه را  لخدمة ائی ز

ندگانی اینجانب در این  اللّه علیه و آله از دیدگاه و زالدّین المحمّدی صلّی 
 تهیّه و تنظيم نموده است مورد تایید اینجانب است. کتاب
اللّه  صلّی  محمّدآلعشّ  المقدّسةقم  مدینة 1440 كرمضان المبارشهر 
 لائيحیدر حسین حیدر التربتي الکرب عُبیدهم - عليهم



 

 

 
 
 

 سرآغاز
 حیمحمان الرّ بسم الله الرّ 

الحمد لله ربّ العالمین و صلّی الله علی جمیع الأنبیاء و المرسلین و 
أوصیائهم، سیّما خاتمهم و أشرفهم محمّد و آله الطیّبین الطاهرین 
المعصومین سیّما خاتمهم وقائمهم ولي الله الأعظم بقیّة الله في 

لحسن المهدي أرواح العالمین له الفداه، و عجّل العالمین الحجّة بن ا
الله فرجهم و لعن الله أعدائهم و ظالمیهم و غاصبي حقوقهم و قاتلیهم 
و منکري فضائلهم و مناقبهم و مدّعي شؤونهم و مراتبهم و الراضین 
بذلك و محبّیهم و أتباعهم من الأوّلین والآخرین أجمعین إلی أبد 

 الآبدین، آمین.
 فر صادق علیه السلام فرمودند:امام جع
ذي يَلي إِبْليسُ وَ »

غْرِ ال َ  عُلَماءُ شيعَتِنا مُرابِطُونَ فيِ الث َ
وجِ عَلىٰ ضُعَفاءِ شيعَتِنا، وَ   عَفاريتُهُ، يَمْنَعُونَهُمْ عَنِ الْخُرُ

طَ عَلَيْهِمْ إِبْليسُ وَ 
نْ يَتَسَل َ

َ
واصِبُ  عَنْ أ  .«شيعَتُهُ الن َ

لاݣݣ»
َ
نْ فَمَنِ انْ  أ فْضَلَ مِم َ

َ
 تَصَبَ لِذٰلِكَ مِنْ شيعَتِنا كانَ أ
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ومَ وَ  هُ يَدْفَعُ  جاهَدَ الر ُ ةٍ، لِأَن َ لْفِ مَر َ
َ
لْفَ أ

َ
رَ أ رْكَ وَ الْخَزَ الت ُ

ينا، وَ  دْيانِ مُحِب 
َ
بْدانِهِم عَنْ أ

َ
 1 «ذٰلِكَ يَدْفَعُ عَنْ أ

که سوی دیگر آن ابلیس و هعالمان شیع زی   ما محافظانند در مر
که به اش هستند، اینان مانع از شیاطین میدار و دسته شوند 

کنند و مانع از این پیروان  که ابلیس و ضعفای شیعیان ما حمله 
 اش بر آنان مسلّط شوند.ناصبی

که این ر د هزاگونه در مقام دفاع از شیعیان ما برآیپس بدانید هر 
وم و ترک و خ  برابر مرتبه ر بیشتر اش از شخص جهادکنندۀ با ر ز 

یرا آن ز اها ]علما[ از دین محبّین ما، و ایشان ]مجاهدین[ است، ز
 کنند.جسم آنان دفاع می

یّ  هامامیّ  هشیع هحقّ  مکتبمحدّثین  کتاب هاثنا عشر  هایشان احادیثدر 
ای هتابک نیزاند و بعضی از علما بسیاری در رابطه با علم و علما آورده

زشمندی به عنوان شرح حال ا   دی مطالب سودمن اند وعلام علما نوشتهار
 است.از آنان به یادگار مانده 

زبانان شناختن رگواران این که خدماتی پاسداشت و اسلام مبین دین مر  هب بز
 .دانش بیرق افراشتگی جهت در است گامی اند،داده ارائه جامعه

کتابی موضوع در ارتباط با همین   که  یکی از مؤمنین پیشنهاد دادند 
کربلائی  یزندگ بارهدر استاد بزرگوار حضرت آیت اللّه شیخ حیدر تربتی 
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کار به جهت درس و  .پذیرفتم نیز حقیر وحفظه اللّه بنویسم  هرچند این 
کبحث به کتاب را به نبود  ولی در توان بنده  املطور  در عین حال این 

 حول و قوّۀ الهی نوشتم.
***** 
کربلائی ی هجر1380، در سالدام ظلّه حضرت آیةاللّه شیخ حیدر تربتی 

گشود و در همان شهر از کربلاء دیده به جهان   4 سنّ  قمری در شهر مقدّس 
گیری علوم دینی بهسالگی  ه ایران، بپس از مهاجرت پردازد؛ می فرا

 .دهدکسب علوم دینی را در حوزه علمیّه قم و اصفهان ادامه می
لی ات سیّد محمّد عاصفهان حضرات آیحوزه اساتید ایشان در از جمله 

صادقی، شیخ حسن صافی اصفهانی، سید احمد فقیه امامی، سید حسن 
کبر فقیه، سیّد مصط فی فقیه امامی، شیخ حیدر علی محقّق، شیخ علی ا

ین بهره را از محضر مرجع فقیالبته بیش مهدوی هورستانی بوده؛ د تر
 .دندم برمرحوم آیة اللّه سیّد محمّدعلی موحّد ابطحی رضوان اللّه عليه

گذشتهفعالیت  شامل: و حال های خطیر ایشان در 
یس    اندر حوزه علمیه اصفه حوزوی ... و خارج فقه و معارفعلوم تدر

 ؛و قم
کلاس   بیت  های قرآن و حدیث، فقه و عقائد برای جوانان درتشکیل 

 ها؛حسینیهو  ، مساجدمعظّم له



11 

 

ی، ثی، فقههای حدیبرگزاری جلسات پرسش و پاسخ، انجام پژوهش
ق ویعقیدتی، تفسیر زه با شبه... ، فِر  کثراً در راستای مبار ام نجات اکه ا

  ؛ می باشد.چنان ادامه داردشده و هم
وه ایشان هم گر زه با  که انحراف اعتقادی، علمی یا چنین مبار هایی 

گرایان، یطانصوفیّه، غُلات، ش وهّابیّت، و بهائیّت )مانند دارند اخلاقی
یق پردازشافکن و ملحدین شبهه  تحقیقات و تألیفات، ...( را از طر

 .کنندمی گیریپی ،یر آنمبلّغ از حوزه و غ اشخاصپرورش 
ام که تم محتوایی جهتتشیّع، به ع، نگاه این عالم، فقیه و محدّث متتبّ از 

ز قط احقّ و صدق است، همواره مورد هجوم دشمنان بوده و هست امّا نه ف
که از میان تشیّع بر پیکره بیرون، بلکه بسیارند  ین امزدوران دشمن 

کرده و می مکتب  . کنندضربه وارد 
که  کشیده شده یافرادهمیشه ایشان معتقدند  از روی  اندکه به انحراف 

 نامهدلیل اجرا شدن بر ؛کنندنادانی در جهت اهداف دشمن حرکت می
گاهی شیعیان نسبت به واقعیّتهم اسلام  اندشمن و  های بیرونیناآ

  ؛درونی دین مقدّس است
یشه در پیروی از مکتبی التقاطی و تعبّد شخصیّت های خاص همگی ر

گاه تنها راهکار رهایی از این وضعیت، اطلاع  و جهل دارد رسانی و آ
گاهانه از میان برود و این جهاد و جنبش را  سازی است تا این عنادِ ناآ
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که در عصر حاضر بر عهده ما  ست.رسالتی می دانند 
عليهم ) بیتاز فرمایشات اهلکامل تدوین تفسیری صحیح و ایشان 
یم (السّلام کر  سدّی که بتواندبیند می ،جامعه تشیّعنیاز  را برای قرآن 
 و ینغیر معصومنشأت یافته از  بر تفسیرهای باطلدر برا باشد محکم

 ماننددر همین راستا، اقدام به تألیف تفسیری بیو مکتب وحی  بیرون از
کرده 110مشتمل بر  که سبب افتخار مکتب شیعه و شیعیان در جلد  اند 

 .اللّه تعالی شاء بود، ان سراسر جهان خواهد
کتاب و برگزاری د علاوه بر تدوین و این حدیث شناس نمونه،  روس و نشر 

های صوتی ـ کلیپافزار و های علمی، مبادرت به تولید نرمنشست
گسترده  رسانی و شبکه های اطلاعیجاد پایگاها برای تصویری در حجم 

لّی و فاطمة عليهم عمحسّن بن حضرت ای به نام سبط ثالث ماهواره
زه جهت نیل به اهداف الهی برای به نیز پرداخته است السّلام و  مبار

گری ات امکان یتمام از که دشمن التقاطی و انحرافی مکاتب هایتوطئه افشا
 . ،می جویند بهره شیطانی خودبه اهداف  برای رسیدنعصر حاضر 

ه به با توج ،تبیین اسلام راستینایشان معتقدند برای  و نکته آخر اینکه
دایر نمودن مرکز  تمامی سطوح،در بیت اطهار عليهم السّلام سیره اهل

وز با بهرهباید تبیین و نشر  ین امکانات ر و  ؛باشد گیری از آخر از این ر
های بخش پژوهشما در  ابلاغ و تبلیغ در اتمام حجّت برای فرمایند: می
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بیت مبلّغین، پایگاه دینی، رسانه های نوشتاری، دیداری و شنیداری، تر
یونی ماهوارهقویرسانی اطلاع تا نه تنها  در تلاشيم ای و...، شبکه تلویز

کتاب کتاب و  یبونو گردی، خوانی بلکه در سطح وب و وبدر سطح   تر
کنيمرسالت خویش را ابلاجهانی   .غ 

***** 
 :برخی از آثار مکتوب معظّم له به زبان فارسی

 آداب حج و عمره -
یاحی علیه -  السّلامآزاد مرد شهید حضرت حرّ ر
کربلا )غدیراز برکه غدیر تا بی -  در ردّ غلوّ  ،شورا و غلوّ(، عاکران 
 و سلّم آلهو علیه  اللّه امامت اصلِ اصولِ دین محمّدی صلّی  -
ین حضرت زهیر بن القین نهاپاک -  السّلامعلیهعلوي د دیر

، پرتوی حق )پاسخ شیعه به برخی از 1ها جلدها و پاسخپرسش -
 های وهابیان(شبهه

ؤالات شیعیان درباره جبر، س)پاسخ به  2ها جلدها و پاسخپرسش -
 بیت عليهم السّلام(عصمت پیامبران، علم و عصمت اهل

ی - کساء یمانی )در دفاع از حدیث پژوهشی نو درباره حدیث شر یفشف   ر
وایت حضرت فاطم  عليها السّلام(ة الزّهراء کساء یمانی به ر

کاویپژوهه - کبیره ای در وا یارت جامعه  ، متن و دیناسامنابع، ) اعتبار ز
یارت از منابع اصیل و پاسخ به شبههتلفیقی متن نقل همراه با   ...(هاز
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یپژوهه - کاوی و اعتبار ز ، دانیسامنابع، ت عاشوراء معروفه )ارای در وا
یارت از منابع اصیلتلفیقی متن، همراه با متن   (و... هاپاسخ به شبهه ،ز

یارت عاشوراء ناحیه مقدّسه مهدیّه پژوهه - کاوی و اعتبار ز ای در وا
یارت از منابع اصیتلفیقی د، متن، همراه با متن انیسامنابع، ) به  پاسخ ،لز

 (ها و...شبهه
یف ترجم - کتاب شر یارات ذبیح آل»ه  تحقیقی )« محمّد العاشورائیّةز

یارجامع  وز ت ادر دفاع از ز  د آن(یناساعاشوراء و مدارک و وارد شده در ر
لّی و تبرّی اساس توحید -  تو
 السّلامبیت عليهمحج در احادیث اهل  -
 حجاب از دیدگاه قرآن و عترت -
یم و حیا )ما و نگاه مولای معصوم   -  ما(حر

ه و وفیص)نقد و ردّ باورها و اشخاص  ج مرتدّی به دار آویختهحلّا   -
 فلاسفه(

 حور و آتش )در دفاع از حضرت فاطمه زهراء عليها السّلام(  -
فی  - فی، پرسشپاسخ به  درجلد ) 8در محضر فقیه معار های: معار

 فقهی، تاریخی، حدیثی، درائی و ...(
یش و اعتبار  - یف صنمی قر ی( دعای شر  آن، )برائت و تبرِّ
 ربا از دیدگاه قرآن و عترت -
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یش -  ترتتراشی از دیدگاه قرآن و عر
 شطرنج از دیدگاه قرآن و عترت -
 فاطمة حجّة اللّه علی الحجج عليهم السّلام -
 فضل طینت نور )سخنی با عزاداران شیعه و شیعیان عزادار( -
فی در معارف آل 110 -  ت اللّهااللّه عليهم صلوحدیث معار

کبیره جلد  - یفه جامعه  یارت شر   ... و 4، 3، 2، 1شرح ز
یش - تراشی، شطرنج و موسیقی از دیدگاه محبوب محبوب )ربا، حجاب، ر

 قرآن و عترت الرّسول(
 موسیقی از دیدگاه قرآن و عترت -
یف والدة الحجّة المنتظر  -  ةمطهّرة علویّ عجّل اللّه فرجه الشّر
کلّیّه  -   صلوات اللّه عليهمیاسین لو آ ه  ط  ولایت 

 تألیفات فتوایی
یده  -  یاسین صلوات اللّه عليهم اجمعین و آل ه  ای از فقه ط  گز

 )احکام طهور، عبادات، و ...( 1جلد
 )احکام معاملات، عقود و ...( 2جلد
 مناسک حج و عمره() 3جلد

 برخی از آثار عربی
یارات ذبیح آل -  العاشورائیّةمحمّد صلوات اللّه و سلامه عليهم ز
  ممحمّد صلوات اللّه عليهأدب ذبیح آل -
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 :من ماء المعین جرعة   -
 في بعض فضائل أمیرالمؤمنین علیه السّلام :1جلد
: فی بعض فضائل أئّمة المؤمنین عليهم السّلام و فضائل 2جلد

 شیعتهم المؤمنین
يهم بیته المعصومین عل: فی الشّهادة بولایة أمیرالمؤمنین و اهل3جلد

 السّلام فی التّکوین
يهم بیته المعصومین عل: فی الشّهادة بولایة أمیرالمؤمنین و اهل4جلد

یع  السّلام فی التّشر
 فرجه تعالیاللّه الأعظم عجّل اللّه موسوعة أحادیث بقیّة  -
  جلد2محمّد صلوات اللّه عليهم أجمعینموسوعة احادیث ذبیح آل -
عین الفقهیّة ت اللّه عليهم أجمصلوایاسین و آل ه  ط  موسوعة احادیث  -
  جلد50
  جلد108جمعین صلوات اللّه عليهم أیاسین و آل ه  ط  موسوعة تفسیر   -
 جلد2عین صلوات اللّه عليهم أجمیاسین و آل ه  ط  موسوعة قراءات  -
  لسّلاماوظیفة الشّیعة الکرام في زمن غیبة الإمام علیه الصّلوة و  -

که اضافه بر آ تألیفات و تحقیقات دیگری چه ذکر شد نلازم به ذکر است 
یخ و... در موضوعاتنیز اؤ ایشان  برگرفته از  معارف، فقه، حدیث، تار

در  صلّی اللّه عليهم اجمعین(محمّد منابع اصیل )قرآن و حدیث محمّد و آل
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 .دست تدوین است
کار، باز همالبته هم گسترده  خ به پاس چنان به توفیق الهی و با وجود حجم 
وز سؤالا های خود از وظایف و دغدغهرا ت و شبهات و مسائل مطرح ر
کتابدانند و پاسخمی ، شودهایی ارائه شده و میها در جزوه و بعضاً در 

یف.الشّ  توفیقه و ایّده بتأیید صاحب الأمر عجّل اللّه فرجه زاد اللّه في  ر
ه در اصفهان و نیز پس از هجرت بدر منزل شخصی خود همچنین سابقاً 

یف  در طبقه پایین بیت خود ،ر مقدّس قمشه یّن به نام شر که مز ـ 
نیّه  سّ  یس دروس  نموده اند ـ علیه السّلاممُح  ا رفقه  وخارج معارف  تدر
یف وسائل الشّیعة ر کرده انددنبال  ا در و نیز برنامه شرح مجموعه شر

کاری خود قرار داده   .اندبرنامه 
ر ت ایشان بهّم طهار عليهم السّلام، بیت ابنابر تکلیف اِحیاء امر اهلو 

یّه سّنمحاقامه مجالس عزای فاطمیّه عليها السّلام دوم و سوم و نیز دهه 
گذشته، به توفیق الهی، پا برجا بوده و نیز چون سالعلیه السّلام هم های 

اللّه عليهم شنبه پس از  اذان مغرب مجلس ذکر آلهر هفته شام چهار
نیّه   قم قدّسمشهر »بیت ایشان واقع در ( لیه السّلامع)السّلام در محسّ 

کوچه پا می« 10کوچه 87خیابان آذر )طالقانی(   .باشدبر
 
 



 

 

 
 
 

 سخن ویراستار
 بسم اللّه الرّحمان الرّحيم

و الحمدللّه و الصّلاة علی رسول اللّه و آله آل اللّه و اللّعنة علی اعدائهم 
 اعداء اللّه

فی است کتاب حاضر، تلاشی   محدّثشخص و شخصیت فقیه برای معر
که به توفیق الهی،  ق و والامقام معارف اهل بیت عصمت و طهارت  ز ر

حلال پدر و دامن و دعای مادر، یار امام زمان عجّل اللّه فرجه در روزگار 
 غربت هستند.

کسب معارف و جدیّت برای نشر آن، خلاصه این نوشتار  تلاش برای 
وزگاری،  ليهم السّلاماطهار ع است، همان احیای امر اهل بیت که در هر ر
ک شیعه صادق است.  همان ملا

که نام چنین افرادی را می ین است  که طومار و چه شیر خوانند روزی 
کربلا را بخوانند:   شهدای 

« 
نْ  ياجْعَلْن هُمَ الل ٰ وَ  2ابِتٌ حُسَيْنِ بْنِ عَلِي ٍ قَدَمٌ ثالْ  مَعَ  لَهُ  مِم َ

ثْبِتْني ف
َ
  3 «دَ مَعَهُ يمَنِ اسْتُشْهِ أ

که دفاع از شخص و دین اهل بیت عليهم السّلام را سرلوحه باور خویش 
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اند و عمری سینه ساییده و در احیای تراث این بزرگواران، شب قرار داده
وز نشناخته اند.  و ر

که به لطف و توفیق الهی، افتخار فرزندی ایشان را دارم تمام  ، بااینجانب 
م عليه ایشان را برای احیای امر اهل بیت وجود، عمق ایمان و اشتیاق

که فرمودندام و امید آن دارم همدیده و حس نموده السّلام به  چنان 
گویی در خیمه قائم آلگونه کنید  یست   صلوات اللّه عليهممحمّد ای ز

 ن اعلیهستید، در زمان ظهور نیز پدر بزرگوارم را در جرگه یارااجمعین 
لّی عصر عجّل اللّه ف  رجه ببینم.حضرت و

 ن الحمدللّه ربّ العالمینأو آخر دعوانا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

  1بخش
 از زبان استاد

فی اجمالی حضرت آیتمآنچه در مقدمه ذکر شد،   تربتی حیدر شیخ اللّه عر
کربلائی، این عالم و پژوهشگر برجسته شیعه بود، در این بخش از زبان 

یان  گیرزندگی شخص معظّم له در جر  یم:ایشان قرار می 
 * وضعیّت خانوادگی، دوران کودکی و آغاز طلبگی 

وز  که به سال قمری میبنا بر لطف الهی در ر سال  62 شودعید قربان 
کربلاء به دنیا آمدم. پد کاسب متدیّن و  رمپیش، در شهر مقدّس  یک 

ین اهل بیت اطهار عليهم السّلامدار دوست  کر و  مراجع بود و جدّم از ذا
ابی عبد اللّه الحسین علیه السّلام ر در صحن مطهّ  انند. ایشبودهم  کاسب

کوچ  کربلاء  که به  مدفون است. پدر ایشان از علمای اصفهان بوده 
کن میو آن کندمی  شود. در صحن مطهّر دفن می ایشان همگردد و جا سا

کربلا، آن زمان  یون در منزل و متدیّنین مؤمنین در  نمی آوردند رادیو، تلویز
کربلاءو  کز و سینما  شهر  اوقات فراغت مومنین در نداشت و تفریحی مرا

 امروعظ و خطابه و مجالس اِحیاء  ،به بیوت علما، مجالس درس مراجعه
گذشتم اهل بیت اطهار عليهم السّلا که می  هم  نم پدر. از آنجایی 

برد. می ما را در مجالس اهل بیت عليهم السّلام لذا ،نبود  از اینستثنیم
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یادع بیوت مراجبه   4از را ، من و همشیره ام والدهو آمد داشتيم و رفت  ز
بیت سالگی   ؛فرستادند به نام ملا مدینهبانویی در مجلس درس و تر
ن بسیار باتقوا و با ایمان بود ایشان خبردار شدم چند سال البته  ،یک ز
گذشت. ایشان میسال هم  100رحمت خدا رفته است. سن او از به پیش 

 5وقتی به داد. یاد و نوشتن و بعضی از مسائل دینی را  به ما خواندن
که ایشان دیگر در این ملا مدینه  ،رسیدمسالگی  گفتند  به والده ما 

که پسرها مبادا ممیّز باشند؛ زمانآن چون  مجلس نیاید  خیلی مراقب بودند 
که  در محله طاق عبداللّه علیه السّلام مطهّر ابیحرم  نزدیکاین شد 

گذاشتند رمزعفرانی  وحانی  نزدا  داشت. ایشان به ما مکتب که یک ر
یاد ام قرآن را به ما حفظ جزء سی و گفتند، یعنی خواندنجزء میعم
 جور مسائل. به اضافه احکام، قصص قرآنی و این دادمی

گذاشتند کمدرسه در یک سال بعد مرا  یم  ه ای به نام حفّاظ القرآن الکر
هاشم عليهما ر منیر بنیقمبارگاه و لام اللّه علیه سعبداللّه مطهّر ابیحرم بین 
جا آن الحرمین افتاده. چند سالیبین الآن خراب شده و در ولسّلام بود ا

لقبله در شارع ا مدرسه ابن فهد حلیبه  بودم و بعد از آنمشغول تحصیل 
 .دارد حلّی محقّق مختصر النافع بر  یکه شرح رفتمامام حسین علیه السّلام 

ها آناز یکی  که دارد هاییکتاب وی ،هبود مقدّس یفقيه هد حلّی ابن ف
رگوار وسط است «الداعيعدّة » بود؛  مدرسه دو طبقههمان . قبر این بز
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 بودیم.  هم ما طلّاب بودند طبقه بالا پایین آقایان و اهل علم طبقه
غه و البلاالبلاغه، غیر نهجاحکام و احادیث از نهج اهبه بچهطبقه بالا در 

 دادند.مییاد گونه مسائل مسائل تفسیری و این
اقع داشت به اسم مدرسه حسینی و کربلاء یک مدرسه دولتی در همایران 

کربلا بود که انتهای بازار   سیاربیک تانکر آب میدان  )وسط ؛در میدانی 
کلاس چهارم ابتداقرار داشت بزرگی کنار درس طلبگی تا   یی به( و من در 

 رفتم.میاین مدرسه هم 
کار هم بودمهمان در ضمن  وزانه چند ساعت مشغول به   ابوی. زمان، ر

کرده بود  به بچگی نگذشت، به بازی و لهو نگذشت،  کنم؛کار موظف 
 . الحمدللّه

کن عراق و ) شروع شد تسفیرسالگی 12در  عتبات  شهرهایایرانیان سا
کاظمین، سامرّاء و دیگر عالیان  کربلاء،  عراق بیرون از  را شهرهانجف، 
یره تنب بزرگ و بر اثر . (کردند که انگلیس به بهانه سه جز دعوایی 

کن عراقهااش سر ایرانیتلافی ،کوچک و ابوموسی راه انداخت  ی سا
گرفتند و از می ،را که شناسنامه ایرانی داشتندکسانی  از بسیاری. درآمد

ز بیرون می که آنانداختند. مر یت می پیگیر اخبار بودند و اهمهایی 
کدادند،  ودتر املا که ایران میبه فروختند و شان را میز آمدند. در حالی 

که  ،ندجا به دنیا آمده بودآنمان سه نسل توانستند می ما انپدرهرچند 
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کردند.  لذا ،شناسنامه عراقی بگیرند اما نگرفتند  ما را بیرون 
کار به خانه نیامد، ابوی یک شب حرم رفته بود ! همان شب از سر 

گر اابا که ا کرده  ،گرفتندایشان را لفضل علیه السّلام  یارت وداعی  یک ز
ز ایران  گیرند و بهمیاو را از قضا  باشد؛ وقتی از این  تند.فرسمیمر

یان خبردار شدیم، چاره ای نبود،  ایران سمت به  مادر و چهار خواهر باجر
بعد از آن  ،متوقف شد درس و بحث ماندیم و تهراندر یک سالی  .آمدیم

کردم به لطف خدا استادهای خوبی  و به اصفهان منتقل شدیم و پیدا 
صدر بازار،  ور، مدرسهآذوالفقار، نيم رس علمیّهاعلوم مقدّمات را در مد

 نزدمکاسب را  قسمتی از و  آموختم آقایان برخی ازت های آزاد و بیدرس
که بسیار باتقوا کبر فقیه  این مرد ؛ ندمخوابود  مرحوم آقا شیخ علی ا

 به ویلچر با ایشان را و بود سخت بیمارهای سال کوش سالسخت
روزی چند  ،خوردفقط سر ایشان تکان میبا اینکه  آوردند،مدرسه می
از ایشان نشنیدیم، بسیار  لغویلهو یا . هیچ وقت ما حرف ندداددرس می

داشت و  انسان خودساخته، جدّی و خوبی بود. حقیقتاً علم و حوزه را باور
ینه میاز جان  کفایه هز شیخ آیت اللّه مرحوم  نزدرا و مکاسب کرد. 

که  ایشان ؛خواندمحیدرعلی محقّق  فی هم دارد  شیخ  به دوستشتشرّ
گفته و او نیز آنعلی کبر نهاوندی  کرده ا کتاب عبقریّ الحسان ذکر  را در 

کفایهدرس است.  اللّه آقای حاج مرحوم آیت بامستمسک را  و خارج 
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اللّه آقای حاج مرحوم آیت نزد را خارج فقهبودم. ید حسن فقیه امامی س
گردان خوب  از بزرگوارفقیه ین ارفتم.  سید مصطفی مهدوی هورستانی شا

گلپایگانیسیّد حاج آقا آیت اللّه مرحوم  که چشم برزخی  بودند جمال 
 . اند داشته
فیبحث اصول و، فقه، تفسیربرای  و پس از  بنقلاا از  از قبل های معار

رگوار فقیه محدّث مفسّر مدقّق رجالی و نزد سال ها ، نآ ائی لایی بروعالم بز
 م(ابطحی )رضوان اللّه عليه موحّداللّه آقای حاج سیّد محمّدعلی  آیت

گردی کر حوزویهای علمی بیشتر بحث ،کردم شا بلا در را بعد از 
 . اصفهان دیدم

 قیه امامیآقای حاج سید احمد ف آیت اللّهمرحوم  ازرا  قرآن و عقائد تفسیر
گرفتم،  سال 6مدّت  وه را مدّ کفایة و فرا   8ت الأصول و مستمسک العر
ردم و کتلمّذ  حسن فقیه امامی سیدحاج  یآقاآیت اللّه برادرشان  نزدسال 

یخ ش آقای فقه و اصول را نزد مرحوم آیت اللّه از مختصری، و  بهره وافر بردم
اللّه آقای سید مرحوم آیت از محضر و مدتی ،حسن صافی اصفهانی

کردم.   محمّدعلی صادقی رضوان اللّه عليهم استفاده 
قرآن  از درس تفسیر سال 8ن به مدّت چند سال قبل از انقلاب و بعد از آ

ید ونیّه بهره بردم و شرح تجر  .اشتيمدهم دیگری  اساتید  ،مرحوم آقای محز
های آخر ؛ سالرا بگویم طرهخا این ابطحیموحّد اللّه آیتاستادم  در مورد
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که ایشان تابستان یف میبود  صدر  سهدر مدرو آوردند اصفهان ها تشر
یفمکاشفه یک بازار بحثی فقهی داشتند.  :ایشان فرمودند کردند. ای تعر

ینب )سلام اللّه که آیا چشم نامحرمان به جمال حضرت ز  ناراحت بودم 
صحنه  ای شد، همهفهبرای من مکاش کهعليها( افتاده است یا نه؟ 

ینب )سلام اللّه عليها( را  چنین مشاهده اینکربلا را دیدم و حضرت ز
که  گرد کردم  ور نای از نور است و ابداً داخل این مبارکشان هالهوجود گردا
که داخل آن پیدا نیست، یکدرست شود؛ دیده نمی ین چن مثل پنبه 

ل بیت عليهم بله ایشان شدیداً اه ؛حالتی و دیگر من مطمئن شدم
نی در العاده قوی بود و حقیقتاً فاالسّلام را قبول داشت و برائتشان فوق

 ند.یک حالات عجیبی داشت د والسّلام بودن معليه همعرفت ائم
  آیةالله شیخ محمّد علی سیبویه جریان

که اینجانب خیلی به او علاقه داشتم  کسانی   آقای فقید اللّهآیتیکی از 
 بود. ویه رضوان اللّه تعالی علیه شیخ محمّد علی سیب

زای نائینی  ایشان گردان خوب مرحوم میر که از شا در صحن مطهّر بودند 
رگوار تنها مرجعی بود  داشتند.هاشم علیه السّلام اقامه نماز قمر بنی این بز
که منزل ما به با این رفت؛منبر هم میبراي تبلیغ و ارشاد عموم مردم که 

منبر و از نماز و صحن به  یمداشتم بیادوست بود  نسبتاً دورصحن مطهّر 
 خداترس خاص و با ایمان تشییع جنازه این مرد نورانی، .ایشان بهره ببرم



26 

 

که یادم نمیبود.  ود  جنازه ایشان رسید به درب قبله امام حسین وقتی  ر
گرفت؛ ،گاهعلیه السّلام خواستند ببرند به سمت خیمه تمام مردم  خورشید 

چون  ،تشییع آمده بودندمراسم عالم و جاهل، مؤمن و فاسق در کربلاء از 
  .ترسیدفقط از خدا میو  کردمنکر می از نهی و معروف به امر سخت ایشان
قل ن واز ا رفت و آمدی داشتند وما با زن مکبّر ایشان مرحومه والده 
که که شوهر من  ندکردمی حرم اعت امام جمآیت اللّه سیبویه همان اوایل 
وز می ،بود شده بی مردبیند یک ر یت اللّه آکه سجاده  اواز آمد و  عر

کسی اینپرسمی ،کردسیبویه را پهن می گفته  ؟خواندجا نماز مید چه 
دمی آخوب : فرموده بودندمرد عرب  آن .حاج شیخ محمّد علی سیبویه:بود 

کم)است؛ این یک عانه را بگیر.  ین پول در زمان عثمانیبه  ها عانه تر
ا گوید من آن پول ر. می(آمد هااینو س گفتند. بعد درهم و دینار و فلیم

کمی بود، .گرفتم که  مثل اینکه الآن یک سکه پنجاه تومانی پول خیلی 
ید. اصلا قیمتی ندارد به شما بدهند؛ چیزی نمی ر مکبّ توانید با آن بخر

م اندگیخرج زیک عانه ین همها با گفته بود من سالمسجد به خانمش 
لرضا اشهد بارها م خودم کردند. ازدواج با هماندخترهایم  ا ورا دادم. پسره
که، پول هنوز تمام نشدهآن و رفتم علیه السّلام  ز اپول این  معلوم شده بود 

رگوار به  ،علیه السّلام است. بله لأمرطرف حضرت صاحب ا این بز
 مردی خداپرست بود. معنای واقعی 

 *تالیفات
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 پرسش
 خود قرار دادید؟ های ن را در برنامهچرا نوشت* 

  پاسخ:
کن که ابتدا علوم دینی را تحصیل   يم ونیاز جامعه شیعه، شد وظیفه ما 
که غالباً تخصّ  صی بعد سیل شبهات و پرسش ها را پاسخ بدهيم مواردی 

 لبد.طهستند و نیاز به تبحّر و تسلّط بسیار بر آیات و احادیث را می 
کردیم اول در تحصیل علوالحمدللّه توفیق شامل حا م ل ما شده، تلاش 

که موظّف بودیم و هست  يم. دینی، و بعد در امر خدمتگزاری به هر شکل 
 4 -3 اضردر حال حنویسيم، ها را میکتابتحقیقات را انجام می دهيم و 

یمدر دست تألیف ب کتا آماده چاپ است ، هانآاز  جلد 20بیش از و  دار
گر بانی فراهم نبوده،که شرایط مالی برای چاپ   اپچشد  پیدا ریخیّ  ا

 .دهيموی قرار میغیر حوز و ویحوز مؤمنین اختیار در رایگان و کنيممی
ایی شبهه سازی بیشتر اوقات عده که چرا دست به قلم شدم،درباره این

کتاب می کردم نوشتن  که داشتم حس  کردند و من با توجه به باورهایی 
کردم 63 یا  62سال  است. ضروری که شروع  کتابی  وشتن به ن اولین 

 لبتها کهبود ) «مستدرک و مصادر و منابع صحیفه علویّه علیه السّلام»
نواربحار»درباره از آن بعد ، (خطی است که  «الأ کردم  کار آن ه،در ادامکار 

 .(ستا آنچه هست خطی) شدرها 
کنون   و باشدمیجلد  30بیش از از این جانب های چاپ شده کتابتا 
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یخ، جواب شبههثاغلب در باب معارف، حدی  ردّیّه است.  ها و، تار
لایت اهل بیت عصمت و طهارت عليهم السّلام واجب - قلبی  وِلایت و و 
 حیریک واجب قلبی و جوا آنان نیزجوانحی است. و برائت از دشمنان  و
لّی و تبرّی ا  م واجبه آنفعل جوارحی است.  (یا تولّا و تبرّی)ست و تو

که موضع تقیّه نباشد. است امّ  این به باید در نتیجه ا در موضعی 
لتآن  بودن آیات و احادیث فراوان بر واجب چون شودتوجه  مطلب  دلا
ینه ای و ای یک سری اطّلاعات زم شیعهبنابراین لازم است هر  کند؛می

که  ندکعمل  و ایمان بیاورد هاآنکلیدی در این زمینه داشته باشد، به
ک لّی و تبرّی»کتاب ردیم این ها را در تلاش   . گردآوری نمایيم  «تو

شهادت به ولایت  گفت: وجه نیست(تشخصی )که بحمداللّه مورد  -
. ستاه و یک بدعت بودامیرالمؤمنین علیه السّلام جزء اذان و اقامه ن

که ش گران قدر   خصاً همین شد دلیل و بهانه یکی دیگر از مؤلفات بسیار 
 المؤمنین من ولایة امیر جرعة  »ب کتاآن و  به آن دارم، علاقه قلبی خاصّ 

که  «و الائّمة المعصومین عليهم صلوات اللّه  جلد رحلی هاردر چاست 
  رسد.شاءاللّه به اتمام می انو  استدر حال تکمیل  وشود می

کتاب  کجا علیه السّلام است؛ اینکه هر  راجع به امیرالمؤمنیناین 
نبیاء صلّی اللّه علیه و آله ی توحید، شهادت بهکلمه  نبوّت خاتم الا
امیرالمؤمنین و اهل بیت اطهار عليهم مولا ولایت شهادت به ، است
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همه جا همین طور بوده و  هست نیز آنان دشمنان از بیزاریو السّلام، و لعن 
ئل بر لزوم بلکه بر وجوب آن - است مطالب ، و ما آیات و احادیث و -دلا

که در این زم گردآوری نموده ایم، به تفصیلتاریخی   .ینه وارد شده، 
کرده تلاش نهایت  کرتا تمام  ایمرا  ، یم، تفاسیردلایل و مدارک از قرآن 

کتب خاصّه امامیّه و   ردهمنظّم آو به صورت عامّهاحادیث اهل بیت از 
یباً  الآن. شود کهسال  4تقر کردیم موضوع روی این است  اءاللّه ان ش ،کار 
کا 2  ر شود، تمام است. سال دیگر 
کهنکته آخر درباره نوشته - وایی این  گاه نهرچه  های فقهی و تفسیرِ ر

کتاب ،کردم کهدیدم  یت عليهم احادیث اهل ب شامل های منابعی 
ی برا ؛متأسفانه هنوز به روز نیستاست، در باب فروع فقهی  السّلام
کشکتاب گونه آنبرای زمان حال،  امااند یدههای حدیثی بسیار زحمت 

یک  ،دنکنار هم نباشاحادیث نیستند. وقتی  باشند که باید پاسخگو
کند وقت فقیه باید  ینه  یادی هز کند و تا بتواند مطالبز ها ر فتواد را جمع 
که فقیه به خاطر ور به نظر میطفتواها این از بعضی ؛بکار ببرد ر درسد 

 .شده باشدتردید دچاردست نداشتن حدیث یا احادیثی 
کتاباز غیر به  ته ماالب یم دا هم های موفّقیکتب اربعه  وسائل  مثلر

که حسن ترتی  ست. عالیبسیار ب دارد و الشّیعه 
کاشانی، صاحب کتاب های جوامع حدیثی از محمّدون ثلاثه، فیض 
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وسائل شیخ حرّ عاملی اعلی اللّه مقامه، علّامه ملّامحمّدباقر مجلسی و بعد 
یف جامع احادیث رسيممستدرک وسائل الشیعه می کتاب شر  به 

یز ما آقای حاج شیخ اسماعیل معزّی ملایری الشیعه، مرحوم شیخ مُج 
که حسب که فرمود مرحوم الامر استادش همینرضوان اللّه علیه  طور 

کتاب را به ترتیب بیش از آیت سال  20اللّه بروجردی رضوان اللّه علیه این 
کشیده است؛جمع کتاب آوری و تألیف نموده و زحمت  که آیات با این این 

و جامعیّت  ترتیبفقیه امّا باز نواقصی دارد و برای یک  است را هم آورده
نظم دارای  دارم، نظر بنده در که حدیثی این موسوعه فقهیِ  ؛ندارد لازم را
که یک و ترتیبی یع است  از آن  تواندتر میشخص محقّق و فقیه  بهتر و سر

کند. این موسوعه  .، ان شاءاللّهجلد خواهد بود 50 استفاده 
وایی و مأثور در که این است ما نظر  ،حادیثذیل هر آیه ا، باید تفسیر ر

یب کلمات غر که توضیح لازم دارد، همه مشکل و تفسیر   هااین، جاهایی 
کنيم را کلمات اهل بیت عليهم السّلام استفاده  ین اللّه ابسم و ما  از خود 

گفته ایم، سال  10حدوداً  ،جلد خواهد شد 110که  فسیراین ت امر مهم را 
کردیم )که در  با یک سری امکانات تابرد کار میدیگر سال  20و  کار 

یم( کنيم پیشرفته در نهایت ترتیب و ،حال حاضر ندار  . کار را تمام 
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 عنه فرمود: اللهآله به  ابوذرّ رضیو علیه الله  رسول الله صلّ 

« ... ٍ باذَر 
َ
وَ إِذ !يا أ رادَ الُله عَز َ

َ
ينِ ا أ هَهُ فيِ الد   ،جَل َ بِعَبْدٍ خَيْراً فَق َ
نْيا دَهُ فيِ الد ُ رَهُ بِعُيُوبِ نَفْسِهِ  ،وَ زَه َ   4.... « ،وَ بَص َ

وجل خداوند که نگامیه ابوذر! ای...   خیر اىبنده به بخواهد عزّ

اهد قرار یا زوى را در دن و ختهسا آشنا و بينا دين امور در را او برساند،
 .، ... نماياندهايش را به او میو عیب دهدمی

***** 
  فرمود: السّلامعلیه طالب ابی بن علّ  امیرالمؤمنین

كَ  مَنْ »  5.«غَرِقَ  طَريقِنا غَيْرَ  سَلَكَ  مَنْ  وَ  ،لَحِقَ  بِنا تَمَس َ
و هرکس راه از که هر و است پيوسته ما به شود، ما آثار پير ود، ما غیر  ر

ق  ود.ش غر
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 2بخش
  دهدپاسخ می استاد

 در این بخش مطالب به صورت پرسش و پاسخ تنظيم شده تا از دیدگاه
گاه شویمئدرباره مسااین فقیه عالیقدر   . ل متفرقه آ

 پرسش
لام به نظر شما روش صحیح خواندن معارف اهل بیت علیهم السّ * 

 چگونه است؟
 پاسخ

کلامکتابابتدا سراغ ما گر ا و اشراق  ءامشّ  وفلسفه قدیم و جدید  ،های 
باه اشتهل بیت عليهم السّلام،  معارف ا آمدیم سراغبعد رفتيم ... و 

شیوه عمل  های علمیّه ما به اینفانه حوزهمتأسّ و بزرگی است بسیار 
 کنند. می

یع یده و همه اسرار تکوین و تشر اهل  هبرا  خدای تبارک و تعالی عالم را آفر
یت معارف اهل بکسب  وقتی، استتعليم داده م السّلام اطهار عليه بیت

 وعات پیرایه ای و به عنوان یک اطلاآخر  حلهمر در عليهم السّلام
ینی دنبال  بزرگ و غیر قابل جبرانیفساد بسیا ،شودبویتر   .دارد ر
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گر ما  دانيم عالی بتارک و را عقلًا و علماً از جانب  اللّه تباهل بیت معارف ا
که  شینيمبن يهیعالم فقتحصیل علوم مقدماتی نزد بعد از  بتدا،و از همان ا

کرده  که یعنی )معارف را بررسی  یت بحتی راهکار فهمش را از اهل کسی 
گرفته باشداطهار  رآن قر، ر پیغمبسراغ دو یادگا زمانهم  ؛(عليهم السّلام 

ز قرآن را ا چهنباشد( و چناناز دیگری )یکی جلوتر و عترت با هم برویم 
یر یم، آن وق صفات اهل بیت عليهم السّلامو  لسان، فعل، تقر ت بگیر

یافت خواهيم که معارف حقّه را درستاست کرددر   . 
گر بسنجد،  و عقل وظیفه دارد  بفهمد ئی استا که جز ه ببرسد  ،عقل ما 

کامل هستند و این عقل را مستفیض از آن عقل باونای ر که آنان عقل 
وا لَهُم دَ »که خودشان فرمودند:  دشو میهمانی آن وقت ،کند فائِنَ يُثير

ئی از عقل اهل بیت عليهم السلام  یعنی «العُقول به این عقل جز
ئی  و شوداشراقات می این  در حقیقت ؛کندمی بالفعل رااین عقل جز

اس »که فرمودند: حدیث  ذهَبِ الن 
 
کار  «معادِنُ كَمَعادِنِ الَ به 

بیت .آیدمی که تر کند خطا نمی است بیت عليهم السّلام شده اهل عقلی 
ودو به بیراهه نمی   .ر

کنند. وجود انسان را آشکار میدرون  ینهگنج اهل بیت عليهم السّلام
م راه درست را از اهل بیت عليهم السّلا و پس ما موظفيم اول معارف

یم، بعد  یم دیگران از آن به تحلیل نظر بگیر   .برو
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 ت سلدنّی علم اهل بیت عليهم السّلام 
ى الْقُرْآنَ » كَ لَتُلَق َ  6« مِنْ لَدُنْ حَکيمٍ عَليمٍ وَ إِن َ
علم  راه ندارد. وجودشانجوهراً مرفوع هستند و هیچ جهلی در  هااین
کتسابی علم هااین اوند از جانب خد هااینعلم نیست! از مخلوق ی ا

کار شانسو  اخط رگزههم علم خدا و در است،  ه یتمام سرما ؛نیست در 
یم،کم فرصتوقت و  ما، عمر ماست، همین که دار که  آمدیمبه اینجا  ی 

کنيم  بیت  یم، خودمان را تر  نه اینکهيم به مقامی برستا توشه بگیر
کنيموقت یم.  ! ما وقتمان را جای دیگر تلف   آزمون و خطا ندار
گر   ؛رسيمیبه نتیجه م نور هستند برویمکه سراغ اهل بیت عليهم السّلام ا
کبیره می خوانيمدر  یف جامعه  یارت شر  : ز

قْوی، وَ فِعْلُکُمُ » مْرُکُمْ رُشْدٌ، وَ وَصِي َتُکُمُ الت َ
َ
کَلامُکُمْ نورٌ وَ أ

رادَ الَله بَدَءَ بِکُمْ، ... 
َ
  .«الْخَيْرُ، مَنْ أ

گر بخواهم به توحید برسم من م عليه اطهارهل بیت از ا آن را باید ،ا
کنم، علوم و  گرنه  یگر؛ ود بگیرم نه از کسی ها معارف را از آنالسّلام  اخذ 

گمراه مییقینبه   شوم.  
کدام عاقلی با خومگر می که دش حساب میشود،  بروم در چاه  کند 

کسی او را  بیافتم ببینم چه خبر است؟!  .. و .ورد؟ می آاز چاه درچه 
یماین سراغ به نتیجه ما باید  در و  دو یادگار پیغمبر، قرآن و عترت برو
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کرده که در معارف تفقّه  را  معارف توانيمنمی، بدون یک عالم فقيهی 
یم کنيم. بگیر گر غیر این عمل  قطعا به مهلکه خواهيم افتاد، ـ العیاذ باللّه  ا

 شویم یا شیخی، یا مقصّر یا جاحد. غالی میـ یا 
یث همین قرآن و احاد ، عليهممحمّد صلّی اللّهصراط مستقيم آل از منحرفین

کرد بود و شانسترسدر د کرد اوبا  ه وپیغمبر را درک   ولی ودند،ب هزندگی 
لّی معصوم نسپردند؛ از هم !بهره نبردند ان چرا؟ چون خودشان را به و

گمراها  ،آوردندن میآزمایشی ایما و بودند بتدای امر راه را اشتباه رفتند و 
کن گفتندیعنی می کن تا قبول  کرده ؛يممعجزه  گ پیغمبر تضمین   کسی بهر ا

لایت ما چنگ بزند،  یسمان وِلایت و و  گمراه نمیر  شود: هیچ وقت 
بَداً »

َ
وا بَعْدي أ کْتُمْ بهما لَنْ تَضِل   «.ما إِنْ تَمَس َ

 پرسش
، یفهیه شردر قرآن کریم صحبت از تفقّه در دین شده، آیا این تفقّه در آ *

  مرتبه خاص است یا دارای مراتب است؟دارای یک 
 پاسخ
 که یکنیست  تفقّه این. در علم لغت یعنی فهم عمیق نه سطحی تفقّه
ثی بدون تحقیق، را بیان میدن فه و تفقّه یعنی تحقیق عمیق یم.بپذیر ار
وم! تا نفهمم جلوتر نمی من یق. یعنیدق  که پذیرممی و فهمممی وقتیر

لّی معصوو دلیل مبنی بر  کلام نبّی و و که در قرآن و  ، ستهم برهان وحی 
کنم؛ د، بهباش  .ستاالهی  و نخوردهکه دست عقلی عقل فطری عرضه 
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گر فهمیدن شود اختیار میبی ،افتدبه ضلالت می باشد، انسان  سطحی ا
یب و  هیکلاز ظاهر و شکل و هیبت و  و   د.ورخمیشهرت اشخاص فر

که اصرار بر تفقّه در دین دارداحادیث و  یم  کر  میقعفهم  این همه بر ،قرآن 
کید د ه، بلکه فقه یعنی احکام فرعیّ منحصراً در نفرمودند ضمناً ، ارندتأ

کلّ دین للّه ات اکلّ دین را هم رسول اللّه و اهل بیت صلو است. تفقّه در 
که چیست  :عليهم فرمودند 

ةٌ قائِمَةٌ الْعِلْمُ ثَلاثَةٌ؛ آيَةٌ مُحْکَمَةٌ، فَريضَ »  7 «ةٌ عادِلَةٌ، سُن َ
ة  » کم   ة  مُحْ ة  »، عقیده است «آی  ة  عادِل  یض  ر نی یع) سته ااحکام فقهیّ  «ف 

ة  قائِم  » (،احکام شرعیّه، افعال، حکم اللّه، احکام خمسه سائل م «ة  سُنّ 
 نیز شناسی ، انساناست شناسی مسائل اخلاقی انسان ،است اخلاقی

بیت انسان بیت فکر، روح، اعمااست تر اعمال  و اعمال جوارحیل )؛ تر
 شود دین. اصطلاحاً می هااینلم اخلاق است همه ع هااین. (جوانحی
کنی احادیث و قرآن وقتی به دی و فقهی تنها بحث اعتقابینی می ،نگاه 

یب   رهدربا آیات بسیاریآیه در قرآن احکام شرعیه است؛  500نیست. قر
بیت انسان است و برای  مسائل اخلاقی ر دتفقّه از ست. پس مقصود اتر
 ت، امامت،ن، یعنی فهم عمیق خداشناسی، نبوّ ق در دیدین یعنی تعمّ 
  ؛ممرا  درست بفه هااینباید فروعات  . منصفات اللّه و معاد، عدل

کات را بشناسم،  دلایل امامتباید  به چه دلیل این آقا امام را بدانم، ملا
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کند درست و ثواب استاست و  امام نیست این آقا  اما !هر چه امر و نهی 
  .نیست، مصون از خطا نیست رستد انجام دهدهر چه  و

گر مطیع او ن مطیع دیگرانچرا  ؟باشمکدام من باید مطیع  اشم بباشم؟ ا
گر مطیع دیگران  توحید من پذیرفته است و اهل بهشت هستم ولی ا

کار من جهنم است.  چرا؟  باشم، منتهای 
. انمو بد را بفهممچراها  جواب اینگوید و من باید اینها را شرع به من می

که فهم سطحی باشد، تفقّهی  گر بنا باشد  کار ا گف ،نباشددر   ت:خواهی 
گفتند، چنان! بودبن الصّهّاک أعقل الناس عمر   عجب!!!؛که 

که داشته باشی، آیا  و کتاب شفا یمتوانيم بپذما می... دیگر آثار را هم   یر
کید؟ هعاقل بودگوینده آن  که تو را به این نتیجه رسانده،   و مکر عقلی 

گر بلیس بوده و نه عقل موهبتی الهی، نه عقل فطری؛ ا ل عق ،عقلپس ا
 شوم.مراه میگ -منقطع و مستقل از تعلیمات وحیانی  -من باشد 
 فت.رو دیگران  خود فلسفه و آراء نباید به دنبال برهان دین برای فهم

  :گویداهل بیت اطهار عليهم السّلام  می درباره علمقرآن 
هْلَ افَ »

َ
كْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمونَ سْئَلوا أ ِ  8 « الذ 

قوَمُ »
َ
تي هِيَ أ

  9 «إِن َ هذَا القُرآنَ يَهدي لِل َ
 10 «الْکِتابِ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ »
بنا بر فرموده عالمان وحی ، محمّد و آل محمّد صلّی اللّه عليهم، مراد از که 
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 اهل بیت همانا« من عنده علم الکتاب»و  «أقومهي »و « أهل الذکر»
از قرآن  در خارج له ئاین مس .جز آناناطهار عليهم السّلام هستند و نه 

 (اللّه علیه ةلعنغاصب ثانی )ند. اهکرد به آن اقرار  دشمنان ه وهم ثابت شد
گفت 60بیش از   لهلک عمر.  يًّ لولا عل :بار 

لّی خدا، حضرات آل اللّه، ا  هانآفقه بودند. چرا سراغ ا وعلم ا ،لعقو
و اخلاق،  ، فقه،در عقایدرا های الهی پیامجمیع  باید ،بشر ؟ منِ یمنر

حی و عالم بالا ، آن ها با وها بگیرمناز آ ...سازی وشناسی و انسانانسان
 . در ارتباط هستند

 پرسش
 علمی را جزء علوم طلبگی بدانیم ؟چه بفرمایید * 

 پاسخ
کسب علوم دین، نه علوم جسمانی، نفسانی . ییدنیا و طلبگی یعنی 

ادبیات، صرف، نحو، لغت، در ابتدا شامل  مقدّمات علوم دینی
تفسیر، شناخت محکم، متشابه،  و بعداً  فصاحت، بلاغت، بیان، معانی

یم و حدیث آل اللّه  خاص و ناسخ، منسوخ، عام کر شود و تمام میقرآن 
کلام اهل بیت عليهم السّلام این علوم  که در  . ـ وجود دارد انداسناد دینـ 

بوط به عقیده، اعمال و رفتار که مر و  دین است شودمیمردم  آنچه 
بوط به دین طلبگی هم تحصیل علوم دینیه است، که مر  من باید آنچه 

کنم و تعليم بدهم هست منطق، عرفان  فلسفه، بنابراین را تحصیل 
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که در حقیقت مهملات و وهمیات  هاایناست،  این و آن ساختگی 
و اینکه الان در عصر حاضر جزء علوم دینی  داردنارتباطی به دین 

محسوب می شود، جای تأسّف دارد، چون موجب سردرگمی، بلکه 
کمک بیشتر به مردم قدیم  یعلماالبته  گمراهی است. آیات و  از برای 

کسب میامور طبّی  دربارهاحادیث  که از آن ؛ اماکردنداطلاعات  جایی 
 برای پاسخگویی به فرصت  گستردگی نیاز انسان توجه بهبا  هامروز
کفار میشبهه که   کم است، طلّاب علوم دینی بهتربسیار اندازندهایی 
وابط اجتماعی ومتکفّل بشوند  مسائل فقهیبرای استخراج  است  ر
 .را به عهده دیگران بگذارند های متفرقهکار مردم و
 پرسش 

 ؟کنیدب توصیه میآیا حضرتعالی خواندن فلسفه را به همه طلّا * 
 پاسخ

گر به  :اهل بیت اطهار عليهم السّلام فرمودند روید، بشرق و غرب عالم ا
گر یعنی این  11.، مگر در خانه ما اهل بیتکنیدپیدا نمیرا  علم صحیح   درا

 دارد. بسیار و انحراف خطا و است مخلوط ،باشد هم حقّی  مطالب فلسفه
وحی پاسخش  و اعتقادی، عقلی، فکریسؤالات همه   بیت اهل کلامدر ر

کلمات  وجود دارد؛اطهار عليهم السّلام  کنده  آن حضراتمنتها   ستاپرا
 بیاورد. ها را به دستباید زحمت بکشد این و انسان

به افرادی مثل هشام بن حکم، هشام اطهار عليهم السّلام آیا اهل بیت 



40 

 

که متکلّم بودند راره  کتابسفارش می ،بن سالم، ز های فلسفه کردند 
  ؟کردندها عرضه میرا به این فطری عقلی هایبرهان خودشان یا د؟نبخوان
کتاب ما های حدیثیکتاب های عقلی فطری دربرهانبیشتر  یف شمثل  ر

 برخوردهایی بحار . قسمت احتجاجموجود است ...الإحتجاج، الکافی و
کتاب .که خود علما با دیگران داشتند است  هایی نوشته شده مثلاخیرا 

گر بخوانید ه، المناظرات في العقائد و الأحکاممواقف الشیع هید خوا که ا
کس چه جوابیـ به مثلًا شیخ مفید ـ فلان عالم دید   یاه ددا شبهه فلان 

جواب آن چگونه  درباره امامت الهدی در شافیمرحوم سید مرتضی علم
لی را می ه فلسفه ب نیازیبرای پاسخ به شبهات، بنابراین ما ؛ دهدمعتز

یمن خواندن یخ  .دار ... مسیحی، یهودی، دهری و ناصبی ودر طول تار
له تا آلیه و عاز رسول اللّه صلّی  اللّه )آمدند با اهل بیت عليهم السّلام می

در  هااظرهنمونه این من ؛کردندمی مناظرهعلما امام عصر علیه السّلام( و 
یف عیون اخبار الرضا علأزمان م کتاب شر  یهمون لعنة اللّه علیه، در 
 جواب بهبرای  اند، هایی دادهحضرت چه جواب ، ببینید آنآمدهالسّلام 
 کنید. ساماندهیترتیب بدهید و   رابرهان ها  همین ،دشمن

زشمندی حدیث  چون مطالب فلسفه و تصوّف ممنوعه است از امام علّی ار
یف حدیقة الشیعه کتاب شر که علمای  آمده الهادی علیه السّلام  در 

 به آن ب وسائل الشیعه و ملاطاهر قمی رضی اللّه عنهمبزرگی مثل صاح
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گفتند  کردند و  به سند آقا  مقدس اردبیلی  احمدملا  کتابدر اعتماد 
وایت رسیده آخرالزمان   درحضرت فرمودند: علمایی است. صحیح این ر

ین خلق خدا روی زمین هستند چنین و چنان،آیند، می و  جرم و بدتر
  کنند: میپیدا به فلسفه  ایلتمکه  این است گناه آنان

فِ » صَو ُ هُمْ يَميلونَ إِلَى الْفَلْسَفَةِ وَ الت َ  «.لِأَن َ
که امام جعفر صادق علیه السّلام فرمودند، جز در خانه  اهل همان طور 

کجا  هم  جز تحیّر و سردرگمی، نهایت امر را هیچ خبری نیستبیت، هیچ 
 .حلول یا انکار خدا یا اتحاد واست وحدت وجود یا 

 پرسش
است و  مطرح بحث عرفانهای علمیه در حوزهمستحضر هستید که  *

دیدگاه حضرتعالی تدریس می شود، ابن عربی  نظیرکتب عرفایی حتی 
 ؟این باره چیستدر 

 پاسخ
که در خصوص  ما بحمداللّه و به لطف و عنایت صاحب الأمر، سالهاست 

فی می شوند،  که عارف معر کردیم عرفان مصطلح و افرادی  تلاش 
های کتابمطالب  حقیقت مطلب را به خواص و حتی عوام برسانيم؛

غیر آنچه خدا و پیغمبر  یقیناً مطالبی است ،فلسفه و عرفان و تصوّف
، قابل چشم پوشی و انکار آن ها با وحیاند، ضدّیت و یا مخالفت فرموده

علی اللّه مقامه، در اطبق فرمایش مرحوم قطب راوندی  نیست منتها
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پوششی از احادیث و  را با ها خزعبلاتشاناین :کتاب الخرائج و الجرائح
کردند آیات  یب دادند.  را و مردممنتشر   فر

یس و تحصیل عرفان مصطلح،  کلام خدا و اهل بیت جدایی جز تدر از 
کار همم ؛دیگری ندارد ها ثمرهعليهم السّلام و مخالفت با این  احصل 

کلمات فلان عارف کلمات اهل بیتشود مقایسه می و  یلسوفف و با 
و  تقلی نیسکلام اهل بیت عـ العیاذ باللّه ـ گویند آخر الأمر هم ب صوفی و

 !!! خواندفلان اصل نمیبا 
کلمات به  کند،که با حق مخالفت می نفسانی و باطل این است ذات 

کلام اهل بیت با  کردن  که پیروان آن مکاتب با رد  همین جهت است 
می دانند،  نامند و الدین میمحی عارفان و فیلسوفان را ،عشق و شوق

  عیناً خلاف مبانی اعتقادی شیعه ـ اعاذنا اللّه ـ.
کجا امر م شود،هرچه نور بیشتر، عناد و دشمنی با آن بیشتر می شتبه حالا 

که یک عده آیند این دو تا را با هم مخلوط میایی می شود؟ آنجا 
اطی یک دین التق و باطل را و ماحصل ، نور و ظلمت را، حقکنندمی

که نه تنها مبنایی از حق ندارد  و بی هیچ پشتوانه ا  آیه و ی ازاست؛ دینی 
گمی زندحدیث، داد حق هم  گوید در ، میهماهی یک عمّامه به سر : 

کنی بهشت و در جهنم هم می این سخن باطل و  ابی؛یارتقا و توانی توبه 
یح آیات قرآن است  .خلاف صر
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که میکسانیاز رسوبات ها ن حرفای سعدی،  حافظ،گویند ست 
گفت و  قرآندرک، اما شود برایش سند و مها میاین؛ مولوی چنین 

یر سوال می دبتوانتا احادیث را  یاد هم اصرار ، بردز گوید شما یم کنیدز
  .کنداحادیث را از قرآن جدا مینهایتاً اخباری هستی و 

گر از اول  کقربا تکیه بر ا این  نيم بهآن و عترت اصول عقاید حقّه را محکم 
 خندیم. مزخرفات می

 پرسش
های علمیه ساختار اجتهاد ف حوزهاهداترین استاد یکی از مهم* 

ا هست. این روش میان عالمان از چه جهتی است؟ و این اجتهاد از کج
 نشات گرفته؟ 

 پاسخ
 کنيم یا استنباط،که ما احکام الهی استخراج ب استین معنا به داجتها
ق میباهم ها این طور عقل و همین )و گویند احکامکند. اغلب میفر

کلمه مباراز قرآن و سنت استنباط میرا(  اجماع که در   که: کنيم. در حالی 
« 

 12 «ينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ذلَعَلِمَهُ ال َ
کار اهل بیت عليهم السّ  که استنباط  یم آمده  کر  ت،اس لامدر تفسیر قرآن 

ا رویل و حقیقت غیبی آیات قرآن باطن و درون و تأظاهر و توانند ها میآن
کنند و مطلب را بی کنچه در احکام و چه در غیر احکام استنباط    .ندان 
نا امیرالمؤمنین علی علیه السّلام فرمودند،  که مولا چه بسا یک همان طور 
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کاراین بیان  فهم و استخراج وباطن دارد.  70ظاهر،  70ای آیه لّی  امر،  و
 :دشونازل می اوبر  همه امورست و ادر ارتباط بالا  عالم با که معصوم است

مْرٍ »
َ
هِمْ مِنْ كُلِ  أ وحُ فيها بِإِذْنِ رَب  

لُ الْمَلائِکَةُ وَالرُ    13 «تَنَز َ
کهبا خدا آنان سیر تفعالم به  و ارتباط دارند است، معدن وحی ی عالم 

  هستند؛ هاآن  همه نی و ظاهریمعانی باطآیات و 
کتاب اللّهفرمایش اهل بیت عليهم السّلام  ربنابباید فقیه  و و سنّت  از 

کند و فتوا بد مطهّره محمّد و آل محمّد صلّی اللّه عليهم  ه اینکهن هد،تفقّه 
که مییعنی  ،کند اظهار نظر شخصی  مدرک و نصّی دهد، برای هر حکمی 

ارد د قینی که و یا اِجماعی باشد ليهم السّلاماز قرآن و احادیث اهل بیت ع
لّی معصوم عليهم السّلام  کنندگان و  است. یکی از اجماع 

من  ودند:به ابان بن تغلب فرم درباره فتواامام جعفر صادق علیه السّلام 
که خوشم می سجد مدینه مباشد، بنشین در وجود داشته تویی مانند آید 
کرد:و فتوا بده.  نظر  این :گویممی می پرسند،از من م مردوقتی  عرض 

دق صا بن شیعه جعفرو این نظر امام مذهب فلان رئیس  نظر، این فلانی
کدام یک را  داننددیگر خودشان میاز آن به بعد  ؛علیه السّلام است

کنند کردند  حضرت. انتخاب    .بنشین و فتوا بده فرمودندو تأیید 
یفِ  راوی حدیث  کهبروید کسی  اغسرفرمودند: به فقها  همچنین در تعر

کهماست خود را سپر  .فقیه است و افظ دین، محمخالف نفس ، کسی 
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  قرار دهد. برای خودش یدین را سپراینکه کند نه دین می
 آن و حدیثنیز نظر قر، نظر من اندهگفت چنیناحادیث و  قرآنیعنی بگوید 

بیت میاشخاص است. اهل بیت عليهم السّلام  جواب ه ککردند را تر
که در قم مناب از جمله ج دادندهای مردم را میسوال یّا ابن آدم  قدّس زکر

کرده امام 4مدفون است. این بزرگوار   فضل ابندیگری . است را درک 
کتاب که  کتابهای فقهی هم داشتشاذان  کهه )  نظرات اهل بیت  هایی 

لیه ی عبه امام حسن زکیّ عسکر ردمم :گویدمی (عليهم السّلام بوده
کتابآقا خانه گفتندمی کنيم؟  ،فضّالهای بنیهای ما پر است از  چه 

  امام فرمودند:

وا ما رَ ذَ  ، وَ اوْ وَ ذوا ما رَ خُ »  ر
َ
  14 «اوْ أ

کنیدآنان را شخصی نظرهای  کلامآنچه ب و که پشتوانه حدیثی ندارد رها   ه 
ید و  ،اهل بیت عليهم السّلام مستند است  و یدقبول داشته باشنگه دار

کنید.  یت بز اهل ا، فتواها را حمان و دیگرانیونس بن عبدالرّ یا مثلًا عمل 
 ؛کردندعرضه می و نوشتندپرسیدند بعد میمی عليهم السّلام

وزه  ون چ قبل بسیار متفاوت استسال  200با حتّی ما زندگی شرایط امر
 تدبّر یه بایدفق و در نتیجه ها بیشتر شدهشبههو سوالات ، فروعات

یامت ققرآن و عترت برای نیازهای بشر تا  داشته باشد.علوم در  ریبیشت
گرکندکفایت می   فرمودند:ضمین نمیتبا  کرد، پیغمبر نمی کفایت ؛ ا
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 «. حَت یٰ يَرِدا عَلَي َ الْحَوْضَ »
 پرسش

 .الشرایط هم توضیحاتی بفرماییددر مورد شرایط فقیه جامع*
 پاسخ

که در  و نکه مذکّر باشدفقیه یک سری شرایطی دارد مثل ای عیوبی 
عاقل  ،زاده نباشدحرام ؛ از جملهشدهای فقهی ذکر شده نداشته باکتاب

یرا تمامی  غالی باشد و جاحد، باشد. نباید مقصّر کافرند)ز ه شیع. (غلات 
که چهافعشری باشد امامی اثنی کسی   6امامی،  رلذا جایز نیست از 

کن 7 و امامی لّی ، يمامامی است تبعیت  س  معصوم را با دیگران قیاو
اید ب ،باشدناهل بیت اطهار عليهم السّلام در دین  اتمنکر مقام ،کندن

کبیره نباشد،و عادل  خداترس باشد، گناه   مؤمن در عمل باشد. اهل 
ک از او بشودتا  تکرار صغیره نکندنباشد، بر صغیره مصرّ    .ردتقلید 
 پرسش

 باشد؟ ی شخصی داشتهأتواند ریعنی فقیه نمی* 
 پاسخ

که پشتوانهأر ارزشی ندارد.  ای از قرآن و عترت نداشته باشد،ی شخصی 
یح احادیث اهل بیت عليهم السّلام و اجماع فقها بربرای نمونه   وقتی صر

گر رسد، سالگی به بلوغ می 9دختر در  که هست این بگوید ما  نفر یکا
کردیم دخترهای  ن و حجاز و گرمسیر مثل عراق و عربستامناطق تحقیق 
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رسند و بعضی شهرهای شمال سالگی به بلوغ می 9پیش از  ،جنوب ایران
که  یمگیرد، پس نتیجه مینرسسالگی به عادت ماهانه می 13 اندختر
ک نیست 9سن  ها باطل است، چرا؟ گیریاین نتیجه  .سالگی ملا

 . استاجماع شیعه خلاف چون مقابل نص است. چون 
گر فقیه کهرنوینی دانظر  ا  ،این حق باطل است و آن باطل حق است د 
ین ابا  .عالمانه و تنها از روی این دو منبع باشد و فتوا دهدش باید نظر

که من از مجموع فهم  جا وک، و الّا ما آیات و احادیث این را فهمیدم بیان 
گیرد در حا یع احکام؟ یک جنبه را می بیند و در نظر می  لی علّت تشر

یدگار هستی است و او که قرآن و احادیث، کهاز جانب آفر  به همه ست 
گاه است  .امور آ

  پرسش

 .دهیدبدلایل اختلاف نظر بین فقها کمی برایمان توضیح  رهاستاد دربا* 
 پاسخ

 هط چکه در استنبامثلًا ایناختلاف نظر بیشتر بر اثر اختلاف مبناست. 
 رسیدهبرای عقل قائل باشند. آن چه از شارع مقدّس به ما جایگاهی 
 که استخراج احکام شرعیّه از ارشاد اهل بیت عليهم این است صحیح

  :السّلام باشد
كْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمونَ » ِ هْلَ الذ 

َ
    15 «فَاسْئَلوا أ
کدام ما حتّی نمی کدام آیات قرآن محکم استیک از دانيم  متشابه، ، 
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ی ما مکشوف برا هااینبسیاری از و ... عام و خاص ، ناسخ و منسوخ
کماشتباه ای بسا به خطا و ، نیست ین دچار و مبتلا هستيم لذا در  تر

که  مقدار هم به ارشاد اهل بیت عليهم السّلام محتاج هستيم؛ اینجاست 
ای مبنای عدهاختلاف مبنا باعث فاصله و اختلافات عمیق است. 

اند و یا اینکه گری دارند یا اصولی هستند. بعضاً معتدلی اخبار
 هستند.  اند و شدیداً مراقب این مسئلهقلینیث  

که با نظر آلقفقیه ث  یک بینید چه بسا می یا  قایان اصولیینی نظری دارد 
که است اخباری یکی خره بالا و شاید این سوال برایتان به وجود بیاید 

که برای ایشان چیست؟ جبهه  مبنایش را دن باید فهمیجواب این است 
کن خالت دمبنای فلسفی دارد و فلسفه را در فقه نفر ک یگاهی . یدبررسی 

گاهی شخص هم دهدمی یاتی دارد در معارف؛  همان  و و عقاید نظر
یات را تحمیل می   کند.نظر

اید های معارف و عقپایه، مبنای او ثقلین باشد، ثقلینی باشدعالِم  باید 
کندـ  بر همه واجب است البته کهـ  را یافت  ل صوبررسی ا ، بعد بادر

فی ئل، امام و امامت و نبوّت و انبیاء معار نه  دهد هئخودش را ارا دلا
کند  . اینکه به فروع و احکام بسنده 

گر  که برای ای احکام فرعیّه  باشد، نکردهکار معارف امامت کسی روی ا
کند، مثل اینکه حکم معصومین ر ب ست،من و شما بیت میّت اهلبار می 
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گر قطعه عليهم السّلام چه حکمی دارد؟  ، یاای از بدن آنان جدا شدا
کار نکرده شان چه حکمی دارد؟ ای خون گر در معارف امامت  اینجا ا

منین علیه السّلام وقتی خون ؤمولا امیرالم باشد، حکم خلاف می دهد؛
ق  یزد، چه میدر محراب مسجد می سر مبارک حضرتفر کند؟ تنجیس ر

 ،داردها بر میان خاکبینيم از همخاک مسجد حرام است یا نیست؟ می
یزد.روی فرق سرش می کرده  ر یعنی امیرالمومنین علیه السّلام فعل حرام 

کنید  است؟ گر ظاهر را نگاه  خون معصوم هم پس  هر خونی نجس است،ا
کرد؟  هرگز چنین نیست نجس است، پس امام معصوم مسجد را نجس 

ین نیست و  کجا هم نداربلکه خون امام، چون خون سایر که هیچ  یم 
کشیدنداین  شانحکم آنان با غیر کردند، بنابراین تطهیر  و ها مسجد را آب 

 یکی نیست.
در مسائل ـ  براساس مبناها است. فقیه ،این اختلافاتبسیاری از 

که حالا به او  مرجع تقلید می قیه در باید اوّل ف ـ گویندفرعیّه، شرعیّه 
 :؛ مثلاً ه عارف مصطلحن، کلامی و فیلسوففقیه معارف حقّه باشد، نه 

مشقّت همان معنای ایذاء و آیا چیست؟  «مشقّت»ی کلمهمنظور از 
کردن را می  ما در بحث معارف ؟ای شدیدتر استمرتبه ،دهد یا نهاذیّت 
که  کردیم  از اذیّت شدیدتر  ،است. مشقّت صحیح دوم معنایبررسی 

که میاست.  جمع بین دو »گوید: یک حدیث صحیحی وجود دارد 
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که روح مطهّر حضرت زهرا  به مشقّت عليها السّلام فاطمیّه نکنید 
که  هردو )یعنی یک مرد نباید هم«. افتدمی ن داشته باشد  زمان دو تا ز

زندان حضرت زهرا  سبشان به فر  برخی شود(ختم می عليها السّلامن 
گفته با آیهحدیث گویند این می که  ن  4توانی شما می: قرآن  هزاران  وتا ز
چرا باید حضرت زهرا عليها  ، هماهنگی ندارد، بنابراینتعه بگیریم

که دو تا فاطمیّه داشته باشید؟   السّلام ناراحت بشود 
 فرماید: رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله می

ک کند ههر  کرد ،حضرت زهرا عليها السّلام را اذیّت  که ه ،همرا اذیّت  ر 
کا کرده و  کند خدا را اذیّت   است. فر شده مرا اذیّت 

که حکم در این یم  که نسل مادریپس باید بپذیر شان باره برای علویانی 
که معصوم نبودند، متفاوت است.به معصوم می    رسد با بقیه مادرانی 

 رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فرمود:
  اللّهتر بر موسی نبّی چه پیشفرمان حق بر من آمد چنانای مردم! 

زندانش شبّر و شبّیر  آمد علیه السّلام که برای خودت و هارون و فر
کن و جز شما در آن بیتوته نکند، مرا نیز چنین  مسجدی طاهر بنا 
گردانم برای خودم و علی و فاطمه و  فرمانی آمد، تا مسجدم را طاهر 

شخص جنب و حسن و حسین و امامان از فرزندان آنان، و جز آنان 
گذر نکند و با  در آن بیتوته نکند و نخوابدحائضی  و مکث و 
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که حلال نیست.همسرش هم که از خانه   16خوابی ننماید  کسی  هر 
کرده ببندد  گر سوراخی باز  و  -خود به مسجد در و راهی حتی ا

و  17خودش همهٔ درها جز در خانهٔ علی علیه السّلام را به مسجد بست
که را -فرمود: کرد، هر  کند با او جهاد خواهم  کسی نافرمانی  گر   ا

و با دست خود به سمت شام  -جا برود خوشایند نیست پس به این
 18.-که مسکن نامسلمانان بود اشاره فرمود
 و به امیر المؤمنین علی علیه السّلام فرمود:

که در این مسجد  کسی جز من و تو حلال نیست  ای علی! برای هیچ 
کند.  19جنب شود، و یا زناشویی 

کرم فضیلت آنان را این فرمان الهی و اجرای آن توسط پ بر دیگران و یامبر ا
که روح رسول اللّه و خاندان و ایندلیلی بر عصمتشان است، و رساند می

چه در بسیاری از احادیثشان آمده از اعلی چنان اطهرش عليهم السّلام
علّیّین و جسمشان از علّیّین است و نه از جنس روح و جسم دیگران، و 

آیه تطهیر حکم جسم آنان غیر از حکم جسم بنابر اطلاق طهارت آنان در 
حضرت فاطمه عليها السّلام چون زنان حیض و نفاس  -، دیگران است

رٍ »همهٔ آنان  . -بیند نمی رٌ، مِنْ طُهْرٍ طاهِرٍ مُطَه َ « طُهْرٌ طاهِرٌ مُطَه َ
گونه آلودگی و نجاست و رجاست در آنان راه هیچهستند حیّاً و میّتاً، و 

که بهرهندارد بلکه ه ای از طهارت یافت منشأ و آغازش رکه و یا هرچه 
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لامُ عَلَيْكِ يا مُمْتَحَنَةُ! »، «طَهُرَتْ بِهِمُ الْبلادُ » ؛آنان بودند الس َ
نْ يَخْلُقَكِ فَوَجَدَكِ لِمَا امْتَحَنَكِ مْتَحَنَكِ الُله إِ 

َ
ذي خَلَقَكِ قَبْلَ أ

 ال َ
وْلِيا

َ
ا لَكِ أ ن 

َ
تانصابِرَةً وَ زَعَمْنا أ

َ
ونَ لِكُل ِ ما أ قُونَ وَ صابِرُ ِ ا ءُ وَ مُصَد 

بُوكِ 
َ
ا  بِهِ أ لُكِ إِنْ كُن 

َ
ا نَسْأ هُ فَإِن  تىٰ بِهِ وَصِي ُ

َ
ى الُله عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أ

صَل َ
قْناكِ  ا قَدْ  صَد َ ن 

َ
نْفُسَنا بِأ

َ
رَ أ ِ لْحَقْتِنا بِتَصْديقِنا لَهُما لِنُبَش 

َ
ا أ إِل 
نا بِهِ  صَلَواتِنا عَلَيْکُمْ  وَ جَعَلَ »، «طَهُرْنا بِوَلايَتِكِ  مِنْ  وَ ما خَص َ

 .«وَلايَتِکُمْ طيباً لِخَلْقِنا وَ طَهارَةً لِأَنْفُسِنا
که حلال زادگی است و ت رحم و الحمد للّه ربّ العالمین بر اوّلین نعمت 

 .باد پدران و مادرانمانالهی نثار 
زانه محمّد بن علّی ابن شهر آش   وب فرموده:عالم فر

 خصوصیّتهما بفتح بابیهما دلیلٌ علی زیادة درجاتهما، و رضی الله
عنهما، و جواز الإستطراق و المقام في المسجد جنبین دلیلٌ علی 

 20طهارتهما و عصمتهما.
 شاعر اهل بیت اسماعیل بن محمّد معروف به سیّد حمیری متوفای به

  باره چنین سروده است:در این 173سال
کبّ و من زکّ *      ل من صلّی فیا أوّ   ری و من 

کبر*      و یا جار رسول اللّه  في مسجده الأ
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ر  لا تلحی*      فیه أن تجنب حلال    .و لا تؤز
 ببه الرسول مطیّ طهر یطیّ *      و جاره في مسجد صهر النبّ 

  21و إن لم یجنب. ممشاه إن جنباً *      مان فیه علیه غیر مذمّ سیّ 
یا  و 312متوفای  ن علویة اصفهانی معروف به ابن الأسود الکاتبأحمد ب
 نیز سروده است: 320

 من بعد ذاك سواهما جنبان*      أ منهمهل أرض مسجده توطّ 
کلّ  ّ    عنهم رجس   إذ ذاك أذهب  ٮݪݪݪݪݓ زو طهّ  *   ر  انرهم من الأر
  22بفتحه بابان. للفضل خصّ *      هله من أنّ  أ تراك في شكّ  

وایات متواتر بین خاصّه شیعیان اهل بیت  م و عليهم السّلاپس بنابر ر
 با دیگران یکی نیست.اطهار  ، حکم اهل بیتعامّه و مخالفین

وقت نماز از حرم بروید مسجد نماز گویند: ایی مییا مثلًا شنیده ام عده
گویند بخوانید به چه دلیل وارد حرم شود!!! جنب اشکالی ندارد !!! یا می 

یم بر چه اساسی !زنید؟شما این حرف را می هر جا ؟! در احادیث دار
آنجا ریخته یک قطره از خون یک نبّی و یا یک وصّ  حتما ،مسجد شده

به  آن مکان ، شودمیجایی دفن دروقتی جسد امام پس  .استشده 
یق اولی ک  افضل از مسجد است ،طر بلکه مسجد شرافتش را از خون پا

 حرم اللّه هستند. نبیاء دارد. اهل بیت عليهم السّلام انبیاء و اوصیاء ا
که می محمّد به درد فقه محمّد و آل ،من فقط آیه را قبول دارم گویدکسی 
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کهخورد. آن فقيهی به صلّی اللّه عليهم نمی  شارع مطهّر او را  کار می آید 
 .فقیه قبول داردبه عنوان 

که ن ند در قالب بشر اندور محضهر چند اهل بیت و انبیاء عليهم السّلام 
ق میاحکام آناما  کلی است. کندها با احکام ما فر  و این یک اصل 

 پرسش
 رد؟قّه خوبفرمایید مخالفت با اجتهاد غالباً در کجا و از چه زمانی جر*  

گویند و چرا در این زمان بعضی از پیروان ها چه میها و اصولیاخباری
هدف درست و پسندیده کدام است؟  کنند؟ها به یکدیگر اهانت میآن

 اخباری یا اصولی؟
 پاسخ

کهاساس مسائل و مطالبی برخی از آقایان اصولی بر  ولسفه فاز عامّه یا   
مرام خاص خود را هم ها اخباری کنند.گیری مینتیجه ،شده واردمنطق 

ها خطاهایی کنند. هر دو اینمیاعتماد دارند و شدیداً به ظواهر احادیث 
که معتدل بودند در اخباری داشته گری و دارند. آقایان علمای شیعه 

کمتر به خطااین ،مانند صاحب حدائق  درست این راه و  نداافتاده ها 
کند، منابع حدیثی را بشناسد ،که فقیه است لم بر ع، شدیداً احتیاط 

 . دمبنای رجالی او مبنای اعتدال باشو  رجال مسلّط باشد
کبری تحت نظارت شدید اهل همه احادیث ما تا نه ایت عصر غیبت 

 بودند، عالم و فقیه که بیت عليهم السّلام بوده و بعد هم علمای شیعه
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گرفتبا دقت ها را آن   .دنتحت نظر 
فقیه ؛ چه بسا الآن هم بعضی دلایل صحّت یک حدیث دست ما نباشد

 تواندتا می انجام دهد و تصحیح اسانید خود را برایباید نهایت سعی 
کند که اهل بهمین  .شاهد و نظیر و قرائن برای احادیث پیدا  یت طور 

که ،ثلاثی باشد باید یک فقیه: عليهم السّلام فرمودند  ه برعلاو یعنی این 
یم. بگوید ما  ،حلال بیّن و حرام بیّن   شبهات هم دار

که  اس براس گاهی بودند تقیّه به اهل بیت عليهم السّلام ناچاراز آنجایی 
گاه ب ،فرمودندفرمایش تقیّه  کدر شبههود و باید آ  «احتیاط»د. رها توقّف 

کاظم علیه السّلام فرمود در  :ند:امر اهل بیت عليهم السّلام است. امام 
کن، بنابراین در امر نکاح است.  یکیکه  چند چیز شدیداً احتیاط 

 احتیاط یک حکم است.
که ها میخیلی وقت یم ااز احادیث بینيم  مّا فقها، محدّثین نصّی ندار

گذاشتند متون برای تسهیل و در این  قدمای شیعه متون حدیثی برای ما 
کتاب نوشتن، خیلی انداختند. آن به عمد از قلم کار مردم سندها را وزها  ر

گر دادندنویس پول مینسخه و به سخت بود  اسناد را همه ندخواستمی؛ ا
کنند، نسخه برداری  توانستندنمی همه که شدد، چند جلد مینبیاور تهیه 
کتاب  کنند، پسرش شیخ  ،نویسدرا می «الشرایع»مرحوم ابن بابویه 

کتاب  ،نویسدرا می «الهدایه»و  «المقنع»صدوق  شیخ مفید علیه الرحمه 
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کتاب النهایه را می ،نویسدرا می «المقنعه» همه  ، درنویسدشیخ طوسی 
 محذوف است.  هاها سنداین

یف جناب سلّار بن عبد کتاب شر یز ابن مهیار دیلمی  المراسم »العز
این ) ستیی افتوا در آن سندی ذکر نشده و که نویسدرا می «العلویّه
گرفته رافتواها  ليهم عطبق دستور اهل بیت هم  . ما(انداز احادیث 
یم. میبراحتیاط  بنا ، این متون راالسّلام  گیر

وزه متأسفانه یک عده یک  هااجنبیستند. جانب های بازی خورده اامر
کردندعدّه جوان کتابترجمو  های ساده را پیدا  یک با های حدیث را ه 
ود و این نقشه ای باند، ها قرار دادهدی و اینترنت در اختیار آنبسته سی

گروهی به نام نئو اخباری، حتّی بلد نیستند اعراب  نتیحه اش شد 
که  کنندد و ادعا مینافتبا یک فقیه در می صحیح بخوانند، دیث رااحا

کنيم  !به علما خمس بدهيمو  ما نباید برویم تقلید 
همه  !پردازندبه سب و لعن علما و فقهای شیعه می ام بعضیحتی شنیده

آن هم  ست،انصافیبی مؤمنبه . اهانت ش وجود داردها مستنداین
کشیده که عمری یستعالم گناهی است لعن علمای شیعه  و زحمت 

ها مخطّئه ما شیعه ،دتواند خطا داشته باشهم میالم عنابخشودنی. 
که فقیه فتوا دادما نمی !مصوّبهو نه هستيم  حتماً همان  ،گویيم هر چه 

که . همان!ست و هیچ اشتباهی ندارداحکم اللّه  اهل بیت عليهم طور 
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ین راه احتیاط است :نداهفرمود السّلام  ،احتیاط، احتیاط، احتیاط ،بهتر
 کنيم. می همان را عمل

 پرسش
کنونی، از متون درسی حوزه توضیح بدهید* لطفا   آیا متون آموزشی 

 ؟خیرحوزه به نظر جنابعالی مناسب است یا 
 پاسخ

 رسد اشکالات اساسیکه رسمی به نظر می اییهای علمیهمتأسفانه حوزه
کشیده برایش  صدها سال زحمتکه های سنتی را کتاباز دارد. خیلی 

خیلی ؛ کنندبرای تسهیل تلخیص میست، اصلی سودرو از  شده
اند. به نحوی هکرد تستی را و بعضی اندبرداشتهرا  …و مطالب مقدمه

که طلبه حتی بی را صحیح بخواندنمی است  کند، تواند یک متن عر ، معنا 
یک روی  تواندخبر و نمی. از معارف بیعلمای شیعه را نمی شناسد

کنند.طالب ماستخراج  برای آیهیا  حدیث  کار 
 ،های علمیّه داشتندکه حوزه سنّتی سِی رهای دبرنامه بعضی یمقبول دار
اصل و هدف که  دشو پردازش باید طوریها این بار است، ولیکسالت
گر این .آسیب نبیندکار  با برای دفاع از مکتب توانند میچنین شود ا

کنند  .برساننددرست بفهمانند و ، درست  بفهمند ،مخالفین احتجاج 
 پرسش 

شما که عالم موفقی هستید چه تعریفی از هویّت طلبگی دارید و * 
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هایی ارائه  های علمیّه چه راهکاربرای موفّقیّت طلّاب در حوزه
 ؟دهیدمی

 پاسخ
کنمبیشتر توفیق بدهد بنده به خدای تعالیامیدوارم   .خدمت 

 ن دربند بود، پایراسخ و محکمایمان  :اسباب توفیق طلبگی چند چیز است
 . دائماً  تحقیق بودنو عمل، یعنی تقوا، اهل مطالعه 

م هرا  غنای محض را خدای تبارک و تعالی دارد و اهل بیت عليهم السّلام
 است. مسیر فیض قرار داده

کند و به مسیرانسان  ؛تقواستو علم  ،عقلهم واسطه فیض   را باور 
 ر،بداند! خی علمی کار ببندد. نه فقط مسئلهواسطه فیض در زندگی به

کند  باشدداشته باید باور قلبی  ز نظر ا برسد وتعالی تا به و بعد عمل 
 کند. علمی نشاط علمی پیدا می

که سنیما علمایی را می در طول شبانه  و سال داشتند 80بالای  دیدیم 
وز هنوز  سال بود تصميم  30حوالی  سنم کردند. وقتیتحقیق میمطالعه و ر

اللّه سیّد مصطفی مهدوی رضوان اللّه تعالی دم مرحوم آیتاستا از گرفتم
کتاب درس  علیه یک اشکالی بگیرم. یک ة بودیم. وصلالخارج فقه 

که یکی 12 بیدار ماندم وسحر  تا نزدیک شب از  تا از متون فقهی 
کردم جواهر بود هاکتاب که آن .را مطالعه  وز  فرعی  داشتيم در باب رکوع ر

وز از آقا اشکالمی خواستم همان نظرم رسید بود، و یک اشکال به   ر
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یض بسیار و ایشان پیرمرد  - بگیرم؛ آسم داشت و همین  ،بوداحوال مر
کرد در حین من کلاس شروع شد و - شد شآسم سبب وفات به  نگوش 

من  : کتاب را اسم بردند. فرمودند 20که ایشان بیش از  دانستمدرس 
آن باز به ولی  !نتوانستم بخوابمو م آسم در عذاب بوددرد دیشب تا سحر از 

کردم،ها  یه مراجعه  تواند نفس ، انسان نمیکندرا درگیر می آسم سینه و ر
کردن خیلی سخت است و بکشد که سال  اییهدرس حال با این مطالعه 

کردرا دوباره ام داده ها وز هم من نتوانستم آن م!مطالعه  ایراد بگیرم و از  ر
که از ایشان بهره علمی بردم، اصلًا  شرمنده شدم. فکر خودم لذا دو سالی 

کهولت سن و  و ابداً یک اشکال هم نکردم. برای اینکه این مرد با وجود 
 نشاط علمی داشت.بیماری، 

گر بدنی ضعیف و بیمار داشته باشد  ،انسان هر چند از نظر جسمی ا با
کتاب دیگر، مسائل دینی ،«باور» د، کنرا مطالعه و بررسی ی فقه و هر 

 ،باشدشته داپشتکار در عمل و ایمان که شود. کسی نشاطش بیشتر می
گر موفّق خواهد بود بیت نکندطلبه و کتابی ننویسد، حتی ا ؛ چون ای تر

 . گر مردم باشدتواند هدایتحرکت او می و نگاه، عمل ،نفس
 پرسش

 .موانع پیشرفت طلاب بگوییدآسیب  و استاد از * 
 پاسخ

که  گر کسیگفتيم  کند اما ایمان نداشته باشد ا کسب  جای این  ،علومی را 
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 ،نیایددربالفعل که علمش تا زمانی و ستدر فکر و مغز اوفقط  علوم
جِر بلا »: شودحّمال الحطب میو بردای نمیبهره الشّ  ک   ، ل  م  ر  الْعاِلُم بلا ع   

 ،«ثَ 
که طلبه یادی داردایی  کار نمی ،علوم ز نفسانی  اتمبتلا به آف ،بندداما به 
از که  است از لباس پیغمبر عجبحسد و یک طلبه، شود. آفت می

نه تنها اسباب آبرو برای دین و رهبران  و کندسوءاستفاده می شجایگاه
سلام اللّه  صادقجعفر که امام  شودمی« شینی»شود، بلکه همان دین نمی
 فرمود:  علیه
 23 « وَ لا تَکونوا عَلَينا شَيناً کونوا لَنا زَيناً »

 پرسش 
کنند چه چیزهایی را مهارت شما درباره*  هایی که طلّاب باید کسب 

 دهید ؟پیشنهاد می
 پاسخ

که باید داشته باشند، مهارت در علوم مقدّماتی و بعد علمهارت وم هایی 
 اصلیّه است. 

، دعقای علوم اصلی: و لغت و مسائل مقدّماتی علوم ادبی مثل ادبیّات
 اخلاق. و  فقه

بهات شپاسخ به  و شناسیشبهه ،در مسائل اعتقادیاید بداند طلبه ب
  !همدفمی منابع اصلیّه خودش درست از  را یا اینکه فقه ؟استعداد دارد

 ،رستانی رحمة اللّه علیهواللّه حاج آقا مصطفی مهدوی همرحوم آیت ماستاد
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یس چشمش را  در و دیوار را که بست، تعبیر من این بود میهنگام تدر
گفته؟ فقه می کرد. تمام مسائل فقهی در دست ایشان بود. فلان عالم چه 

سید مرتضی چه فرموده؟ خیلی  ،شیخ طوسی، سیّد بحرالعلوم، علّامه حلّی 
 مسلّط و ماهر بود.

که انجام میباید در  انسانیهر ؛ شته باشداطلاعات لازم را دا دهدکاری 
ز ادر یکی حداقل و  شوداخلاق مسلّط  و فقه، عقاید به باید هم طلبه یک
 .دهدبدلیل پاسخ  با بتواند و باشد او دست معیارها یعنی باشد. استاد هااین

 پرسش
کنید در ارتباط با نیازها، حوزه ها فکر میبا توجه به مجموعه صحبت* 

 در چه جایگاهی قرار دارد؟
 پاسخ

 شدباخوار دولت جیرهنباید ها حوزه لإمتأسفانه آفاتی در حوزه وارد شده
کما این آفت وابستگی می که آورد. حوزه اوّل باید استقلال خودش را 
کند. استقلال مادّیفی تر و السابق حفظ  است و  علمی از همه بالا

 شخود. حوزه باید سازی در آن باشدنباید مشابههم  اعتقادیاستقلال 
و صاحب نظر باشد  و اخلاقی فرعی ،اعتقادی، دینی، مسائل علمیدر 
یرمجموعه حوزه مردم کند. حتّی دولت بشود ز های علمیّه نه را رهبری 

فلان  یا مقنّنه، قضایی، اینکه رئیس جمهور یا مسئولین امور اجرایی
 تا تقنین  ین اظهار نظرهاهم گاهی ،کندنظر  دین اظهار  در محدوده نماینده
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ود و به اجرا میمی   !رسدر
ل فرعیّه مسائ بارهدرشود میفارغ التحصیل دانشگاه از  هرکسچرا باید 

 ؟!نظری بدهد ...مثل حجاب، موسیقی و
اهی گ به وجود آمده، تشتّت آراءهمین اظهارنظرها، به خاطر متاسفانه 

کاملا هم با فلان نماینده  که  قه و ففارغ التحصیل فلان رشته دانشگاه 
در  وکرده اظهارنظر مسائل دینی، بیگانه است، مثلا استاد جغرافیاست، 

هرهای مقدّس ش وبینيم در مشهد میتیجه اش همه جا و بالخصوص ن
گذاشتند گناه و معصیت  حجابیبیو  ارکست  واج پیداو انواع    !کرده ر
وخوانی صحیحداندینمعقاید و  او چیزی از فقه ، چه ، حتی در حد ر

که نظر می دهد؟  جایگاهی دارد 
گفتند تو  اش،نوکر مردم ب فلان رئیس جمهور به عنوان اینکه چند روزی 

یح می که پیغمبر و امراجع به شعائر اهل بیت عليهم السّلام تصر ام کند 
 هستند! زمان صلوات اللّه عليهما و آلهما هم قابل نقد

وزه در حوزه است، حیکپارچگی نتیجه همان نبود استقلال و ها این
و  . این واماندگیاست بت نکردهاش را به مملکت ثاقدرت علمی علمیّه

  رساند. رفتگی حوزه را میسپ
گر ب؛ استحکام و استقامت خودش را از دست داده حوزه جایگاه، نظم و  اا

یت   داشت،که  ایبرگردد به همان عصر و صورت سنتی صحیحمدیر
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یر و همه گیرداقتدار قرار می گاهیجادر  انشاءللّه مجموعه حوزه و  مملکت ز
ودمی مسائل علمی گر برگردد یقیناً مدر که عبارت از . ا یّت دینی مردم،  یر

تواند به دستش بگیرد و ها را میهمه این ،عقاید و احکام و اخلاق است
 .گر باشدهدایت

 پرسش
به دلیل عملکرد ضعبف  ارتباط مردم با روحانیت در شرایط فعلی* 

های شود، دربارۀ استقلال حوزهتر میروز به روز ضعیف دولت ها،
 فرمایید؟ها چه میبه دولت هانآ علمیه و وابسته نبودن

 پاسخ
که وابسته به دولتحوزه  تدر اخذ موضع متمایل به دول طبعاً  ،باشد ای 

 آید، برمیمردان و دولت دولت تصحیح و توجیه در راستای خواهد بود و
کندتأیید  آنان را کار کند، ها سکوت میو یا در مقابل تخلّفات آن می 

کار ما را از ، رهبران اسلام البته کردهاین   اند.منع 
 له فرمود:آاللّه علیه و  رسول اللّه صلّی 

سُلِ » مَناءُ الر ُ
ُ
نْيا الْفُقَهاءُ أ  «. ما لَمْ يَدْخُلُوا فيِ الد ُ
  .وندشاخل )کار( دنیا ند که هنگامی تا ندهست مبراناپی انامین ،فقيهان

 فرمود:  در دنیا چیست؟ آنان ى دخولاعرض شد: ای رسول اللّه! معن
وهُمْ عَلىٰ دينِکُمْ » لْطانِ، فَإِذا فَعَلُوا ذٰلِكَ فَاحْذَرُ بَاعُ الس ُ 24 «إِت ِ
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کردن از ک پیروى  ان دینتان از ایشه نسبت ب ردندسلطان، چون چنین 
 شخص )یعنی از آنان درباره دین خود، بترسید، دیگر آن برحذر باشید

 .را مورد اطمینان در امر دین ندانید(
 پرسش

هایی مشغول هستید و برای آینده ستاد در حال حاضر به چه فعالیتا* 
 چه طرح هایی دارید؟

 پاسخ
 :کنيممدارک جمع می ،تحقیقی کاره  کارهای نیمهما برای 

یف  ای از که درباره عصمت عده« شاخسار شجره طیّبه»کتاب شر
یزان ینب، حضرت هاشم، قمر منیر بنی ؛عز مه عليهم فاطمه معصوبی بی ز

کربلاء وا  ... است. لسّلام و شهدای 
یم که در کتاب دیگری دار  خطبه گفته بود: جواب شبهه یک شیخ نادان 

ند حضرت صدّیقه طاهره فاطمة الزّهراء عليها السّلام در مسجد یک س
ی چند ماهما ! سند هم منقطع است و اعتبار نداردآن ندارد و بیشتر 

که درصدد  کار و در حال انجهستيم  هاع مدارک و ترتیب آنیمتجاست  ام 
 .آن هستيم و تکمیل

وارد شده های هشبهدر جواب آماده چاپ است تکمیل شده و کتاب  دو
یارت عاشورای ناحیه»به  یارت عاشورای معروفه»و  «ز   ،«ز

 است اتمامکه ن« السّلام علیه امیرالمؤمنین ولایة من جرعة  » کتاب و دیگری
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وایی تفسیر دارم ابن هم بعد نيم ورسامی اتمام به اللّه شاء و ان  کنم. تمام را ر
 پرسش

 ست؟یشبکه چ یجادتان از اهدف* 
 پاسخ

 .جمعیت داردنفر انسان میلیارد  8بیش از کره زمین در حال حاضر 
ل سا 1000و  سال 100ه بچه رسد  پیش سنجید، سالسال را نباید با ام

ا باطل در دنی مکاتب و مکتب تشیّع و اهل بیت عليهم السّلام. پیش
یونیتلوو رادیو هستند و رسانه ها، مطرح  ای، و ماهوارههای شبکه ،ز

 های اینترنتی، همه و همهها و وب سایتهمچنین فضای مجازی، شبکه
  قابل دسترسی است. موبایلیک به وسیله 

کتابخانهشما می در حال حاضر ق و غرب عالم دنیا توانید با  های بزرگ شر
بی و ایران وانگلیس و آ از کشورهای عر یکا و    کنید. قرارارتباط آنی بر ...مر

ک و ناب فی ترسنا یم و از طر گر بهره خیر ببر یّت است ا نده ودکناز جهتی مز
گاه نباشید. فرمودند در آخرالزمان مرد، گر عالم نباشید، آ شب  است ا

کافر، چه بسا یکی از وز  کافر، روز مؤمن است و ر وز   مؤمن است و ر
 در منزل نشسته است، مطالب باطل وبعضاً همین مورد باشد مصادیق 

کننده غُلات، صوفیه، بهایی ها، وهابی ها و... را می   خواند.منحرف 
گرفتن  ود و در دسترس قرار  کیان شیعه، علما اجازه ور در مملکت ما، در 

ه، حتی در قالب همه جا پخش شد ،الآنمطالب باطل را نمی دادند ولی 
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متاسفانه دچار و رسیده  هادست بعضی طلبهسی دی به نرم افزار و 
گری و به انحراف شده اند، مبتلا   افکار وهابیت شده اند.   وغلوّ صوفی 

یّه را  همین الان وایات جعلی از غلات نصیر بالای منبرها همین ر
ه مقاله و و در حقیقت همه و همه، از سخنران و نویسندخوانند. می

کتاب وزنامه و مجله و  گر، و مجری برنامهر یون و  دگان داننهای رادیو تلویز
کردند بدست بهسایت ها و... و... و... همه  یعه شنابود سازی  راییکی 

فقط مکتب اهل  و رف استدانند همه منحچرا؟ چون می ،عشریاثنی
پاسخ می های عالم همه شبههادعا دارد به که  بیت عليهم السّلام است
کنند اولین مخلوقادهد، فقط صاحبان این  که ادعا می  ت آیین هستند 

که راستگو بودند نچه و آ هستند و عالم به همه علوم، و فقط اینها هستند 
که هنوز است بعد از هزار و ان ال و دی سگفتند، به همه نشان دادند. هنوز 

کر کسب  که بشر با ابزارآلات نوین و به روز  ر از هده، با همین علم محدودی 
کنار می زنند و اعلام گاهی پرده ا ی می از حکمت فرمایشات معصومین 

ین تحقیقات، فلان موضوع علمی را اهل بیت که بله براساس آخر  شود 
 اشاره فرموده اند. 

که این لذا آنان به دست  تارا از بین ببرند مکتب  درصدد هستند 
دیگر نقاط در دنیای غرب و شرق و . اما هنوز نرسدپاک های فطرت
که ه ،دنیا کسانی   و معارف اهل بیت عليهم السّلام هستند تشنهستند 
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 را بفهمند.  پیگیرند، معارف
با  که ها رسیدهبه این مطالب حقّه کردم وقتیتجربه شخصاً بارها 

می  اده اند،دکه قرآن و عترت به ما است های عقلی فطری برهان
کنند  .پذیرند، اقرار می 

وز لازم و واجب است بنابر بلکه  ودگیآلهر نوع از که  هاییشبکه این امر
 . اندازی شوندراه پاک است، اعتقادی ناخالصی 
کشیدند.  یعمرایی هستند، علمبعضاً  به  ناز دوستان م یکیزحمت 

کشیده، میسال که آقای فتاحیاسم جناب  سال  8 :گفتها زحمت 
ج نه الحدید لعنت اللّه علیه در شرحانحرافات ابن ابی تا هکشید طول

 است.  بسیار خوبی شدهکتاب کتاب را دیدم،  بیاورد، این در راالبلاغه 
کتاب ایشان  یبایی البلاغه راجلد نهج 8در به غیر از این  کرده  به ز شرح 

؟ در شد چند جلد چاپکنید فکر میدر دسترس همه قرار بگیرد. اما  تا
که مطالبش اطلاعی نداردکسی از دنیا  یشود از می، در حالی  صدا  قطر

، منتشر شود، علم و این مطالب خوانده شود ،یک شبکهدر  ،و سیما
فی شود تا از  وسخنرانی  دعوت شود برای همین آقا تخصص ایشان معر

یس که بفهمن ،البلاغه چیستکلّ دنیا بفهمند نهج تا تدر شخصی د 
کردهخیانت و امثال اوالحدید ابیابن مانند  اند.ها 
که  2الآن آن  گذاشتم  25 من کردید شما راجع به امامتتا سوالی  ماه وقت 
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کتاب حدود   آماده چاپ است. شد،  ایصفحه 600نتیجه اش یک جلد 
عمری برای این تحقیق  !!!کنممی چاپ جلد  1000نهایت تلاشم من 

کتابی می نویسم،  کردم،  زوی من سال 8سال،  5سال،  3صرف می  ، آر
که حقّانیّت اهل بیت عليهم ال که رسانمسّلام را به تمام دنیا باین است   ، 
ین اصول دین استامامت ائّمه هدی عليهم السّلام از اصلی ، لکن با تر
کردم بسیار صرف زمان و   چاپ و طبع به این نقطه نمی رسيم. عرض 

ینه کردن لذا های مالی دارد هز  امروز ضروریماهواره ای شبکه دایر 
که به است. سال ینهام، اگفتهبسیاری هاست  اش مّا متاسفانه هنوز هز
 است. تأمین نشده

یم به  ن بن حض مقدّسِ  ای با نامِ شبکه یجدطور ما تصميم دار رت محسّ 
کنيم علّی و فاطمه عليهم السّلام راه   وشمنان چشم دبه که تیری )اندازی 

وّ از ممل باشد وموسیقی و  جهل، تقصیر ،عاری از غلوّ  (،باشدحلق آنان 
کش هم حمتز علمایباشد و از فطری از قرآن و عترت های عقلی برهان

 .کنيماستفاده 
کهآقامن به  کتاب  دو ،جلدیک  یانی  د چرا بایگویم: اند مینوشتهجلد 
یرزمین بمها سال که چاین مطالبی انید؟در یک خانه و در یک ز ند سال  

گذاشته لّی عصر ومورد رضایت )و باید در همه دنیا پخش بشود  اید،وقت 
گرفت یف قرار خواهد   . (عجّل اللّه تعالی فرجه الشّر
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کربلا  را درمکانش حتّی  و دانيمضروری میراه اندازی شبکه را ما 
کرده ایم و  که میهمه دوستان و بدین وسیله از مشخص  توانند کسانی 

ینه آن کنند هز  .کنيمدعوت به همکاری می ،را تأمین 
 اعمکتب حقّه است و قط یقین مکتب اهل بیت اطهار عليهم السّلام به

و  پاسخگوی نیازهای ظاهر و باطن، جسم و روح، دنیوی و اخروی انسان
گران . با پیروی ازخواهد بود همه مخلوقات دا، خبهای رسول  دو یادگار 

گرفها به سعادت و خوشبختی میانسان یهرسند و همه  ها و بیچارگی اتار
  .خواهد شدحلّ و فصل  حتّی مسائل اقتصادی

 خودت فعّالیّ با و  يمحجّت خدا را بخواه ،قرآن و عترتبا روی آوردن به 
واحنا فداه باشيم.   سرباز امام زمان ار

یم، و که وظیفه ما این است  اه ررهروی سنگ را از سر راه مردم بردار
کنيم تا به سمت معدن نور گر مر .بروند سعادت را برایشان هموار  الب دم طا

یم به دنبال آنان ما باید بودند،حق ن که همان ،برو لیه عمنین امیر المؤطور 
  :رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فرمودندالسّلام درباره 

هِ »  ارٌ بِطِب ِ   25 «طَبيبٌ دَو 
 . (رسیدمی مردم به دادو ) گرد بودطبیب دوره
 !شویمو دلزده نباید خسته 

هم بستگان خودشان حتی برای وااهل علم  برخی ازبینيم متأسفّانه می 
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علم ؛ کنندتبلیغ نمیاند، بسیار ضعیف ...عقیدتی و فقهی واز لحاظ که 
کردن نتیجه کردن و جمع   . دهدای نمیتلنبار 

. یک نفر هم طلبه نخواهد شددیگر حتی در یک فامیل با این اوضاع، 
 اند.نکردهکار  یانچرا؟ چون این آقا
گونه دستور باشد.  درست طبق فتارمانگ و فکرکه ای باشيم ما باید به 

ا به راخلاقمان مردم  وعمل ا بیعنی  ،الاسلام باشيمحجت و اللّهآیتبه واقع 
 .سمت دین بکشانيم

 پرسش
ث چه نکاتی توجه داشتید که باعبه بفرمایید در مسیر تحصیل خود * 

د چنین چه موانعی در مسیر شما بود که توانستیو هم شویدشد موفّق 
 گذرید؟ها باز آن
 پاسخ

یشه ،بوده من مورد توجّه که یک سری نکاتی  ای هستند و آن اعتقاد ور
یق و مسلک است برای من از هر چیزی  لهئ. این مسایمان به این طر

تر بوده یک  ،های علمیّه امامیّهمسلک و مرام طلبگی در حوزه ،بالا
یضه واجب به حساب  لّی سربازی  .یدآمیفر عصر عجّل اللّه حضرت و

یف برایتعالی فرجه الشّ  خوب درس  وقتی است؛ وظیفه اصلییک  من ر
کنيمبخوان که پذیرفو مطالب دین را با همان شور يم، خوب تحقیق  ، تيمی 

 ود.  خواهد بمولايم، به واقع مورد رضایت به دیگران برسانبا جدّیّت 
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یح می یم تصر کر  فرماید:قرآن 

ا لِ وَ ما خَلَقْتُ الْجِن َ وَ الْإِنْسَ إِ »   26 «يَعْبُدونِ ل 
گفت موانعدرباره امّا  ( 57ال س)قبل از انقلاب که موانعی همان  می شود 

کان  ،وجود داشت  است. ساز ردسرد موفّق برای یک طلبهکما
ینه زندگ ،مثل فقر، بیماری ییهاسختی  ،یمشکلات مسکن و تأمین هز

که در  و دیگران کردنهمراهی ن زه با مخالفین دمشکلاتی  ل ین مثمبار
یب خوردگان دشمنان اهل بیت و سنی زده ، ها ، وهّابیها بهائی . ..و اهفر
گر هستند  موانعیچنان وجود دارد و هم هااین اد و توکل اعتم باطلبه که ا

 .شودبرطرف میبه خرج دهد، ان شاء اللّه پشتکار به خدا، جدّیّت و 
 پرسش

با  ه مناظرمثل  یدهای منحرف داشتفرقه علیه هایی کهفعّالیّت * از
  .توضیحاتی بفرمایید پیروان مسلک بهائیّت

 پاسخ
که در  ه،سی سال پیش بنابر دستور یکی از اساتید فقی کردیم  اطلاع پیدا 

چند برادر و خانواده بهائی که منظقه فقیرنشین بود، حواشی شهر اصفهان 
 و تبلیغ بهاییّت فرهنگی مشغول فعّالیّت بودند، مبلّغ بهائیّت که

که؛ هستند کردند  یمآن بهتبلیغ  برای ایشان آن زمان ما را مأمور  . جا برو
بصیرت ایجاد برای هایی شدیم  هفت سال مشغول فعّالیّترفتيم و مدت 

گاهی  کتابخانه   دور بمانند.از انحرافات فرقه ضالّه اجنبیتا مردم در و آ
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کردیم تا پا  کودکان بر کردیم، مجالس تعليم قرآن برای  بیت دینی  تاسیس  تر
کودکی با تعاليم اسلام و قرآن و وحی آشنا بشوند، جلسات و  بشوند و از 

، نماز جماعتبرگزاری  ،های دینیآموزشهای با محور دوره ها و سخنرانی
 دعوت از بعضی  باوعظ و خطابه که شامل  ...های نیمه شعبان وجشن
یه تولید و پخش و همچنین شد،انجام می آقایان کم حجم با  هاینشر

 محتوای مورد نیاز.
 اییه بچه از بعضی و شد جمع منطقه آن از بهاییّت سفره ،موفق بودیم مدللّهبح

بیت که  بسیار دینی مفاهيم و قرآن جلسات ،شدند معلّم یا طلبه ،کردیم تر

واج کر ر  د.شدن آشنا ضالّه فرقه این انحرافات و حیله ها با مردم و دپیدا 
 مسجد اختیارپیش بیست سال  ن و دوستانهم، م به مناظره راجع
 . روزی یکی از دوستان هایی داشتيمبرای مردم روشنگری کردیم ومی

گفت: یک مسجد یّه ی  کند است حاضر آمده وامام جمعه عمر   . مناظره 
وز جمعه قبل از اینکه برای نماز ظهر به سمت محراب بروم ایشان را   ای ر

کرد وآورد  فی  دانست و از دو چشم یلی خودش را ملا میآن پیرمرد خ؛ معرّ
کور بود)کور بود  یم (البته قبل از آن از دل  که ما حاضر گفت  ، ایشان 

گفتم مانعی ندارد  کنيم من در پاسخ  لازم نیست  طولانی مناظره ومناظره 
آیا فاطمه زهرا سلام اللّه عليها دختر  :دیدهبجواب را سوال  فقط این

یعاً  رسول اللّه صلّی اللّه علیه کافر؟ او سر و آله مسلمان از دنیا رفتند و یا 
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کتاب صحیح مسلم شما و :گفتم از دنیا رفتند.گفت بله مسلمان  ... در 
گفت آمده که بر حضرت صدیقه طاهره از دنیا رفت درحالیه: که عایشه 

؟ یدقبول دار ،ها راضی نبودآن دو یعنی ابوبکر و عمر غضب داشت و از آن
کسی  :گفتم. بله :گفت کرده است هیچ وقت ایشان با  یخ باز نقل  خب تار

گفترا ، این هبیعت نکرد ید؟  گفتم خب  :هم قبول دار یم.  بله قبول دار
ک گر بگویید این دو هامام ایشان  کتابنفر بوده، بود؟ ا  آمدههایتان که در 

کافر از دنیا رفته آیه تطهیر را انکار  ه؛ها بیعت نکردبا  آن که  گر بگویید  ا
کافر خواهید بود دایهکرد لازم است بگویید مؤمنه و در نتیجه  .و خودتان 

پس  ند.ابوبکر و عمر نبود ،امام او هرکه بودو مسلمان از دنیا رفته است، 
باطل است و همه شما جهنمی هستید. ایشان برافروخته  شما مذهب اساس

گفت کنون بیش از بیست سال  ...آورممن جواب برای شما می :شد و  ا
که آن دوستی  توسطکه جوابی است ه، و نیامد ا هم در ارتباطيم برای منب 

 نخواهد آمد.
 پرسش

کنند مثل وحی فکر مطالبی را مطرح میعنوان روشنای بهامروزه عده* 
های دکتر سروش و همچنین نبودن قرآن کریم، نظر شما درمورد دیدگاه

 کتب علی شریعتی چیست؟
 پاسخ

کتاب نهضت امام خم یعتی وجود دارد ی ازمدارک 3ینی جلددر   که علی شر
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ک بودایشان  کندثابت می که  همزدور ساوا یت داشته   باورهایو مأمور
کند واردباطل را  نفوذ در حسینیّه ارشاد افکار با  . اومکتب شیعه 

کشته شدباطلش را ترویج داد و عاقبت هم به دست خود آن  وقتی) ها 
یعتی  . افکار (برنداز بین مییق آن را به هر طر ،سوخته شودای  مهره شر

کتاب اسلام شناسی چاپ طوس و ش بسیاری از مطالبموجب شد  در 
کتاب کویر، برخی دیگر از  و شود. ها مثل   به صراحت طالبم اینوار

یّات  مخالف ور یم، اجماع مسلمین و بعضاً با ضر کر دین اسلام با قرآن 
که خودش میهماناست!!!  گرطور  د لویی ماسینیون مسیحی و گوید شا

ها را در مکتب شیعه قصد ترویج افکار باطل و الحادی آن و دیگران بوده
  است.  داشته
کردهکه آقای حکیمی می طوراین یعتی به ایشان وصیّت   ،گوید: دکتر شر

کهمطالب باطلی کتاب   کن ،های من هستدر   .تصحیح 
یفته افکار فادکتر  صلًا اسد فلسفی است و سروش هم متأسفانه شدیداً فر

که به راحتی . ایشاناعتماد به وحی نداشته و ندارد شود می مطالبی دارد 
گرفت   مرتد شده است. نتیجه 

گفته و که  که زد سخنانی  فی  باید به اثبات برساند. و یک ادعاست  هحر
گر می یم بارها فرموده ا کر  مثلش  ،از جانب خدا نیست آیاتگویید قرآن 

یدیا چند آیه  را در کنون ب !چند سوره بیاور از هزار و چهارصد  یشهم ا
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که  کندبیاورد و اثبات را و کسی هنوز نتوانسته مانند قرآن  گذردسال می
آلود از جانب چنین  و شرک افکار غربی متأسفانه این یست.وحی نقرآن 

 .بیان و ترویج شده استیک متفکّر اسلامی عنوان  اب اشخاص
یم وحی است  کر کهمتن قرآن  در و دلایل بسیاری قرآن  ز کی ای وجود دارد 
مسلّط  به لغت عربکه  هایینبینيم عرب زبامی ؛ها تحدّی استآن

 .بیاورند آن رانتوانستند نظیر  ،عالم بودندو  فیلسوف بودند،
که سرشار از علم استیاشارات، لطایف و دقا همچنین قرآن ، قی دارد 

کيهانی ؛ است به جهان هستی و ماورای این عالم که راجع انسانی و علوم 
م بیت اطهار عليهم السّلا را فقط در قرآن و احادیث اهل دانشاین 
  .اللّه است لامک و وحی ،قرآن که کندمی دلالت هااین همه و کرد پیدا شودمی

 پرسش
یا آ دارید های دکتر شریعتیشخصیّت و دیدگاه هدربار* با شناختی که 

 پاسخ به شبهات او داشتید؟  هزمینهایی در فعالیّت
 پاسخ
زات بسیاری داشته ،نقلابهای متمادی از آغاز اطول سال در بله ایم مبار
 ایم.دهشمغرض او  و جاهل پیروان جانب از هاییدشمنی و هاسختی متحمّل و

 پرسش
 لطفا درمورد ادّعاها و انحرافات احمد اسماعیل معروف به احمد* 

 .هیدبدحسن یمانی توضیح 
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 پاسخ
مدارکش )بعثی بوده  است، اودرست این شخص احمد الگاطع  اسمِ 

ها را همه آن .و قبیله ایشان هنوز در بصره هستند (است موجود
 عثیبدر قالب حزب یشان، اوایل اشخص و  اندیهودی کهشناسند می

گاه در درآمد  کنون هم برای اختلاف انداختن بین شیعیان ناآ  متخدو ا
کرده ا هاصهیونیست بعضاً  اند.همه باطل و متناقضکه ست. ادّعاهایی 

که من باب امام زمان عجّل اللّه فرجه هستم کرده  ز ،ادّعا  لی ا عمثل میر
که  یشمحمّد باب و ادعا من پسر امام »گفت: میحتّی به جایی رسید 

کردن با احادی بحمدللّه به دلیل بی ایمانی و و «زمان هستم ث، بازی 
کلامتناقضات بسیا  باشد زنده هنوز نیست معلوم حتی شد. پیدا شری در 

یّ  و تقویت را او به عقیده چنانهم ها صهیونیست لیو  . ندنکمی تمدیر
یبِ  ،غیر طلبه و از طلبه گران را  کسانی فر که  خورندمی این حیله 

وایات  اطلاعاتی از متون احادیث و منابع معتبر ندارند و فقط به ظاهر ر
کتفا می گفتند اینمعجزه ؛نحو تقطیع به هم د آنکننا که برای ایشان   ای 
کسی او را قبول ندارداست  گر  خواب ولی بیند، وی را در خواب می، که ا

یب خوردگان صحبت  باما  .اصلًا حجّت شرعی نیست بعضی از فر
که  ادعاها این ،کردیم  124محلّی ندارد، هیچ  ،باشد درستبه فرض هم 

، هیچکدام چنین ادعایی نکردند و دین توحیدی آنان، هزار نبّی و وص
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هیچ خوابی هم اتفاق اصلًا حتی  هااینبیداری و برهان است، با همه 
که هست، همه افتد و نمی  .استو پوشالی دروغ ادعاهایی 
کردن این وایاتبا ها جز بازی  . یگری بلد نیستنددکار  ،احادیث و ر

کنند  شیعه را دینکه است این ها مزدور این تلاش یب  شیعیان  تاتخر
 د. نشو فراهم سلام اللّه  صاحب حضرت ظهور برای ایزمینه و شوند متفرق

که شخصیت زندهاحمد یمانی هرحال  به کسی برخورد ب بخواهدای نیست  ا 
یتاو کند،  حاشیه سازی  هاصهیونیست فعلًا از راه فتنه آن هم به مدیّر
است شانه ناین یک  ورویج داده بود را ت هاستاره صهیونیستکند. می
که از اومطالبیبطلان  برای   گویند.می  

 پرسش
های مطهّر بسته شده است، حرم این روزها بخاطر ویروس کرونا درب* 

خاطر پول جمع کردن گفتند هگویند روحانیّت چهل سال بمی بعضی
 اها رحرم روسیک وی رایبچطور  حالا، ها شفاخانه بودهاین حرم

 ه؟نیا است های حرم صحیح نظر شما بستن درب ! بهدنبست
 پاسخ

گفته می  موضوعکاری به این  ما هیچ ،دیرنگها پول میحرم ودشاینکه 
یم اهل بیت عليهم السّلام، بنده های اما درباره بستن درب حرم .ندار
که به صورتصحبت کانال تلگرام و  در ایل تصویریف 20 هایی داشتم  
گر کنيم  20البته بارگذاری شده، ام اینستا قسمت دیگر هم بنا بود صحبت 
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کسالت مقدر نشد. که   به دلیل 
کن مذهیکی از مصادیق صدّ عن سبیل اللّه منع مردم از مساجد و  بی اما

گرفتار  احادیثاست. طبق  درستیکار نا هاحرم بستن درِ  و است و وقتی 
یض هستید به  ید ایشان مراقیو اهل بیت عليهم السّلام مر و  پناه ببر

د و شفا حاصل یشویقین مستفیض می؛ به ایمپناه جسته بگویید به شما
هزار  طول اینکه در طورانهم -لبته در صورت مصلحت الهی ا - شودمی

بعضی از این  ماجرای است. و چهارصد سال فراوان اتفاق افتاده
دیگر  جاهایعتبات مقدّس از مشهد و عراق و قم و  در دفاترها معجزه

 ثبت و ضبط شده است. 
آید پیش می گاهی واست  لام شفاخانههای اهل بیت عليهم السّ حرم
یضی بارها که  ه اینک اما گیرد،ن شفا الهی و به حکمت التجا برود برایمر

  .باطل استاز اساس این حرف باشد، جایی برای شیوع یک بیماری 
کن مقدّسه احکام خاص خود را دارد شفا مثل ل نزولات الهی  مح و  اما

کتاب  شده باره نوشتهاین مفصل در هایکتاب .استگرفتن  چه »و در 
کامل شود که دوبار از طرف  اندها را مستند آوردهگزارش «کنيم عقل ما 

 و برداری نمونهو با ند اهآستان قدس رضوی رفت بهوزارت بهداشت 
کردن یح  روی ذرات آزمایش  که هرچه به ضر مظهر نزدیک ثابت شد 

اصلا و ابدا حضرت قبر و روی  ندترها ضعیفشوند میکروبمی
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یارت ند، مارها مطهّ . اینوجود ندارد میکروبی ه ئماخوانيم می نامهدر ز
که دستور دادند . خود معدن طهارت هستند عليهم السّلام، آقایانی 

 دودهمح همان در فقط باید و باره تخصّص نداشتنداین ها بسته شود  درحرم

 از بسیاری که بودید شاهد خودتان .کردندمی دخالت خود پزشکی تجربه
اعلام  هابیمارستان درمان کادر و کرد پیدا شیوع هابیمارستان از هابیماری
که میافراد  کردند کنند. در منزل شود خود را تا جایی   مداوا 

کهچه بسیار افراد  به رفتن و بایک بیماری ضعیف داشتند  ی 
کردبیم گر جایی باید بسته میبنابراین  .ارستان شدت پیدا  شد این ا

کز پزشکی بود نه حرم کها؛ مرا کنون نشنیدیم و ندیدیم  کسی  از ما تا ه 
کرونا مبتلا داخل حرم  .شده باشدها به 

 پرسش
ستیز گریز و یا دیناستاد در این زمان عده بسیار زیادی از جوانان دین* 

بینید و تحلیل ما آینده ایران را چگونه میش ،شدند، با این وضعیت
 عالی چیست؟حضرت

 پاسخ
که همه می یز و بعضیها دینجوانبرخی از دانيم  ه ستیز و مرتد شددین گر

جمعی مثل ل ارتباط یوسا و دلایلی دارد.اسباب  ؟اما چرا چنین شده! ندا
یون تبلیغ  ت اللّه دین رسول خدا و اهل بیت صلوا درستی ازرادیو و تلویز

ای سلیقهه و متخصّص نبود ایرسانه انسخنران اند.نکرده عليهم
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کردند  سرگردانیدچار  انجوان ها،آن نیفلسفی و عرفا؛ با سخنان صحبت 
کیستکه حق چیست و  شدند ها از اغلب این سخنرانی؟ حق با 

گرفتن  هادانشگاه که با در نظر   از را مطالب آلوده ،وحدت ملیبودند 
ای عمامه به لذا وقتی عده گرفتند.می مویاُ  شاعرفلان متون  ها وکتاب

 عملدین ولی خلاف  ،اسلام را دارندتبلیغ ادعای  ،سر و مسئول
کنار می کنند،می کرده و دین را   . گذارندمردم به اصل دین شک 

 و عهّدمت ،افراد متخصّص باید دین انمبلّغبرای رفع این مشکل بنابراین 
یف از امام  .سبب ترویج صحیح دین شود تامتدیّن باشند  حدیث شر

گفتاربا اعمال خ» که فرمودند:علیه السّلام است صادق جعفر  ،ود و نه به 
 .«باشید گر مردم به سوی ماهایتان دعوتکنید، به غیر زبانتبلیغ از ما 

 پرسش
گویند برای بانوان ای میبا استناد به بعضی از آیات و روایات عده *

 ؛شودهای متنوّع نوعی حجاب محسوب میکت و دامن با رنگ مانتو و
 چنین حرفی صحیح هست یا خیر؟

 پاسخ
یم قرآن گفته. از جلباب کر جلباب در لغت عرب و در احادیث  سخن 
در زبان به جلباب  ست.از بالای سر تا روی پاهاکه لباس سرتاسری یعنی 

یم. گویندعرب عبا و در زبان فارسی چادر می کر یح در جایی  قرآن  تصر
کنید بهمی که دو طرف چادر را نزدیک هم  که شناخته گونهفرماید  ای 
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ید( نشوید و بگیر وایات بسیاری  ،این دو مطلببه غیر از  .)یعنی ر ر
لت دارد  پس   .اضافه روسری ها لباس سرتاسری بپوشند بهزنکه  دلا

لت بر مانتو و شلوار نمی لت لباس سرتاسری دلا بر عبا و کند بلکه دلا
، مسلمانان در ایران این یک امر مسلّم است. لباس و کندچادر می
کستان ، افغانستان بی  کشورهایو پا و روی  بوده اغلب سرتاسری ...وعر

کت و دامن و .انداختندآن یک چادر می  شخصی بر سلیقهبا  ...مانتو و 
 شده و تولید و ترویجاساس عدم توجّه و تفکّر صحیح در آیات و احادیث 

با هدف هایی معین از بلاد غرب و ندارد  اییپیشینه کت و دامن ؛شودمی
 .آیداست و حجاب به حساب نمیوارد فرهنگ اسلام شده 

یم بر ایاضافه بر ایندر بحث حجاب   ها که زننها دلایل دیگری دار
اس را رساله . ی خود را هم بپوشاننداپاهو موظف هستند صورت، دست

که  به احادیثیتنها راجع ایمنوشته   بزنند. پوشیه داده دین دستور است 
در  هستند.پیام همیشه حاوی ها رنگباید بگویم  لباس، رنگدرباره 

وایتی از کتب عامه  وقتی آیه حجاب گوید: که میدارد وجود خود عایشه ر
کلاغ شده بودندزنی آن روز، از فردا نازل شد،  عبارتاز این   ؛ها مانند 

کردمی یافت  کیسه بر سر می ییچادرها شود در که مشکی مثل  کردند 
یر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله را در پی دارده استلإ بود   .و تقر

که ثابت شده همچنین   عظمتو برای زن وقار  ،لباس مشکیاست 
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اما  بماند، آلود و خائنانه محفوظنگاه شهوتاز  اوشود و سبب می آوردمی
حجاب حکمت با اصل  ود کنمیرا جلب رنگی توجّه نامحرم  هایلباس

  د.مخالفت دار
و  یدهدپیغمبر هم  و این سیره از زمان رسول اللّه در بین مسلمانان بوده

یر    است. فرمودهتقر
 پرسش

 ت یا خیر؟صحیح هس ایّام محسّنیّه در های عزاداریگرفتن دهه* 
 پاسخ

یفه مودّت ،یکی از شعائر اللّه بوط به اهل بیت  است آیه شر  طهاراکه مر
که مودّت به شود. میعليهم السّلام  اشته باشيم د آنانبر ما واجب است 

آن که به است هایی زمانگرامی داشتن  ،و یکی از مصادیق اظهار مودّت
یزان  ؛تعلّق دارد عز
که بر آنظلممقابل در ما  در  غمگین بودنه با شدوارد ها هایی 

یفیو همینکنيم د را ابراز میمصیبتشان، محبت خو که در حدیث شر  طور 
وز عذاب  :امام جعفر صادق علیه السّلام به مفضّل فرمودند اصل ر

 ا انجامبی نظیر ر جنایاتِ آن که به خانه وحی حمله آوردند و  است زمانی
  ؛قتل حضرت محسّن علیه السّلام است از آن جنایات  یکی ؛دادند

رگواران را در نها ین فجیع بهیت مظلومیّت این بز کردند شه شکلتر  وید 
یخ  در  نگه دارند مخفیرا کار  ایننهایت تلاش خود را انجام دادند طول تار



83 

 

کتاب گزارش آن جنایات به ما شیعه و مخالفین،  هایولی بحمداللّه در 
هایی ر و جسارتحمله به خانه وحی، شکستن و آتش زدن د   .رسیده است

 باعثکردند  وارد ت فاطمه زهرا سلام اللّه عليهابر جسم و روح حضرکه 
  ؛شود شمردهمصیبت باید بزرگ شده و این  کشتن آقازاده ایشان

گرباید به آن جنایات فکر  محسنیه در ایّام عالم  یت دراین همه جنا کنيم، ا
گرفتار و  ،شودمی ارک مبفیض درک حضور و از بیچاره اند مسلمانان 

که  یظلمن آبه جهت همه  ند،ه محرومامام زمان سلام اللّه علی نجا آاست 
گذاری شد کربلا  ؛پایه  که همه آن و ،آن جا رقم خوردفجایع  ها بودند 

کردندظلم یخ را تأسیس  گذاشتن بر این ایّام  ین. بنابراهای تار یاد زدهه 
 وما باید در تمام عمرمان به یاد اهل بیت عليهم السّلام  و نیست
که ظلم های بدانيم و به نسل تاریخی را؛ وقایع باشيم کردندها آن بههایی 

 .بعد انتقال بدهيم
 پرسش

حضرت مهدی عجّل الله  بفرمایید در زمان غیبت کبری مشاهده* 
 ای منکر آن شدند؟تعالی فرجه ممکن است یا خیر و چرا عده

 پاسخ
ین توقیعی بن محمّد سمری داده شد آقا امام زمان علیه  که به علّی  در آخر

تیا ودی چنین: فرمودند این لسّلام عبار کسانی خواهند  ازبه ز شیعیان ما 
که ادّعای مشاهده می هرکسی قبل از ندای آسمانی یا قبل از  ،کنندآمد 
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کند کذّاب و افترا زننده است ،علائم حتمیّه ادّعای مشاهده   .بدانید او 
که   چونکردند  ی مشاهدهکسانی ادعا .همین شدمدتی نگذشت 

یب دستند با فتنه انگیزی و تفرقه افکنی خوامی از و هند شیعیان را فر
یاستی به مال دنیا بهره  آورند.  ستدمند شوند و ر

که حضرت چه نوع مشاهده ایی درباره در اینجا نکته وجود دارد 
که  داند؟انگیز می ایی را فتنهمشاهده گر به معنای این باشد  مشاهده ا

وقت  قرار قبلی هم داشتيم و هر ،کردممشاهده او را کسی بگوید من 
و  دهممی حضرتنامه بدهید من  به خود ، بینمامام زمان را می بخواهم

صحیح فقط برای سفرای اربعه حرف این  ها و ادّعاها؛از این قبیل حرف
کسی می .است باطلو برای دیگران بوده  من بدون اینکه گوید گاهی 

چه  برای این ادعاباید ببینيم ، را دیدم امام زمان ،قبلًا قرار داشته باشم
گر از صحبتدارد دلایلی یب مردمهایش بفهميم ، ا باز نکرده  دکانی برای فر

حضرت خدمت  دلیل حاجت و توسلو قصد فتنه انگیزی ندارد و به
حکایت فقهای ؛ کلام امام ندارد شرع و مخالفتی با ه، این مشاهدهدیرس

که به ملاقات حضرو  بزرگ کتابت رسیدهکسانی  های با اند در 
کمال ... نوشته نعمانی و طوسی و الغیبةالدین صدوق، عظمتی مثل 

که کسی منکر آن شده  کبری اتفاق افتاده و  ها نشده و همه در غیبت 
کسی توسّلی بجوید و خداوند روزی  نیست؛دلیلی هم بر انکار  گر  بنابراین ا



85 

 

کند یار بیند، مثل علّی بنمیامام را حتما  ،او  یار و و  مهز ابراهيم مهز
 .امثال ایشان

 پرسش
 مسجد مقدّس جمکران گفته شده قضیّه این مسجد بارهمتأسفانه در* 

رد خواب بوده و خواب هم اعتباری ندارد، لطفا نظرتان را در این مو
 .بفرمایید

 پاسخ
که حسن بن مثله نقل می بله خواب بوده اما  ،کندقضیه مسجد جمکران 

که در آخرالزمان آیا همه خواب یم  وایات دار ها با هم یکی هستند؟ ما در ر
که خواب صادق ها به از راه خواب خیلی .بینندمی همؤمنینی هستند 
  خود را ههای صادقخوابمردم  .اندالطاف الهی موفّق و نائل شده

یخ ثبت شده خدمت اهل بیت عليهم السّلام عرضه می کردند. در تار
که مسجد مقدّس  واحنا فداه است است  جمکران محلّ توجّه امام زمان ار

راً معجزاتی  که  پسر بلوچ از جمله داستان است؛ دیده شدهدر آنجا و مکر
 .موجود استفضای مجازی در ش فیلم ودر مسجد جمکران اش پرونده
تهران  بهمعالجه  برایای از سیستان و بلوچستان ها قبل یک بچهسال
کهبسیار بزرگی  تومور در شکم او .آیدمی برایش راه علاجی پزشکان  بود 

 گویدمید و وشمیبیدار شبی از خواب این بچه پیدا نکرده بودند. 
جواب و اگویی، جمکران چیست؟ چه می پرسد:میمادرش  !جمکران
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گفتند جمکران، شفا جمکران.  دهد:می جا اطلاع از همهمادرش بیبه من 
ید، ابرای بچه گوید:میبه پرستارها  جمکران  :گفتندها آنم جمکران بیاور

یک مسجد است گفتند: پس چیست؟ مادر پرسید: که آوردنی نیست، 
مسجد جمکران پسرم را به خواهم خب من می گفت: به نام جمکران.

گفت هیچ  :گفت .نی هستیشما سُ  و ها استبرای شیعه ند: این مکانببرم. 
کردو شفا بردند جمکران  . بچه رامانعی ندارد ر افراد آمدند و  .پیدا  مکرّ
گرفتند،  عجّل مسجد جمکران به صاحب الأمر بسیاری از مردم در شفا 
یشان برطرف شد.  کردند توسّلاللّه تعالي فرجه  گرفتار  و 

رگوار ملا محمّ   به دف شدیدر برکه د تقی بافقی داستانی دارد مرحوم فقیه بز
لت بهمین حوادث د .ندحتی ملاقاتی با امام زمان داشتآمده و جمکران  ر لا
که ایناین می که مورد توجّه امام زمان سلام اللّه است مکانیجا کند 

ین بگویيم آقا اشود ؟ مگر میخواهيمتر از این میعلیه است، محسوس
وایتش  است کتابیچه معلوم نیست که کتابی  یک در و است خواب یک ر
 هدایت بسیاری ومنین وتجمّع م محلّ  ،جا روشن شدهآن که چراغی آمده؟!

که  جاهل و عالم از  د.ورنمیها از بین این دسیسه اب و دانهگرفتحاجت بوده 
 پرسش

به وظایف شیعیان نسبت به امام زمان عجّل الله فرجه در عصر راجع* 
 ای دارید؟غیبت چه توصیه
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 پاسخ
 . ندهست ییک سری وظایف شخصی و یک سری وظایفی اجتماع

گر  کنيم، باید  دانيمشیعه اهل بیت عليهم السّلام میخودمان را ا توبه 
کاره، اظهار ارادت و محبّت به حضرت برای ای صدقه بدهيم، برای آقا 

کنيم، این و خوبی انجام دهيم ظایف شخصی و از ها یک سریصله امام 
 بیان شد.  کهاست
را « مکیال المکارم»و « پیوند معنوی با ساحت قدس مهدوی»کتاب 
کهبخوانی کرده هاکتاب در آنرا شیعه وظایف  د    .اندقید 

شیعه در عصر وظایف  درباره کتابیک هفت سال روی زمانی بنده 
کردمغیبت  ین وظمهم ؛کار  صبر یعنی  .در این عصر  صبر است یفه ماتر

گناهان ها وبر بلاصبر استقامت بر عقیده درست،   .صبر بر 
دهد با آنچه را تطبیق میکه خودش  کسی است یک منتظردر حقیقت 

لّی  کهرا  هاییخواهد. ما باید خواستهر میمنتظ   دا پیدارد عصر از ما  و
کنيم ست دو او را ،ولی خدا باشد خط قرمز باید خط قرمز ما .کنيم و عمل 

یم و آنچه را او دوست می یمبدار دارد نآنچه او دوست  و از دارد دوست بدار
کنی کنيم. فرمودند تقیّه   ه باشيمتقوا داشتیعنی  ساز باشید،زمینه و دپرهیز 

کنيم. این و که ما ای است وظیفه دیگران را هم به راه راست هدایت 
یم    .نسبت به وجود مبارک امام زمان دار

که مردم ما را دوست  ه و آلهاللّه علی صلّی پیغمبر  کنید  کاری  فرمودند: 
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بگویند  تاکنيم  اجتناب رمّاتمح از و کرده عمل واجبات به باید نیز ما .بدارند
 رسد.می دیگراننیست و به داد تقوایی  بیو  دینیگرفتار بی زمان امام شیعه
 پرسش

ز ااعتقادات بفرمایید شیعیان باید معتقد باشند امامت ه در زمین* 
 اصول دین است یا اصول مذهب؟

 پاسخ
کردیم مفصل ما در باب امامت و  دین است ولاصیکی از نبوّت ، بحث 

ین اصول دین استاصلیو ولایت امامت  که هم  یثیدر حد .تر گر آمده  ا
 ساسا و زحمات پیغمبر ،امیرالمؤمنین و اهل بیت عليهم السّلام نباشند

وددین از بین می یم  ؛ر کر وز غدیر خطاب به رسول اللّهقرآن   در ر
گر تبلیغ ولایت نکنیمی  یعنی! این ایرسالتت را تبلیغ نکرده ،فرماید: ا

 .دین به امامت پا برجاست
باطل و قیده عو حرف ، اصول مذهب استگویند امامت از اینکه می

ن در قرآن فقط حرف از دی .مذهب یعنی رأی شخصی است. اساسبی
که امامت نداشته باشد آمده نه مذهب. دین ناقص دارد نه  ،کسی 

 مذهب. نه دارد وجود دین فقط اسلام شود. درمی چنیناین مذهبش اینکه
 پرسش

 ،های حوزه علمیّه با نیازهای جامعهبفرمایید برای انطباق فعّالیّت* 
 پذیرد؟عرصه پژوهش چه تحوّلاتی را به خود می
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 پاسخ
 ای دینی، دنیایی وحسب نیازهای جامعه، اوّل نیازهبه های علمیّه حوزه

تی خود را که معلوم شد آن  ،کنند بررسیو تحقیق  آخر که اس موقعوقتی  ت 
تواند پاسخگوی مکتب اهل بیت عليهم السّلام می ،در عصر غیبت

 نیازهای بشر در همه مقاطع باشد. 
ردار برخو ییغناچنان از  (قرآن و عترت)جا مانده از اهل بیت، رمکتب ب
کار در این زمینه نیز است  یّت سازماندهی ستیبایو  ه شد با یک مدیر

که  ز ها و محقّقین هنوفانه حوزهمتأس؛ تکراری انجام نگیردناقص یا باشد 
 .ها هستندگرفتار این نابسامانی

وحانیونمن عرض  دین اسلام و  از طلّاب به جهت حمایت و به همه ر
 مسائل دینفهم  به باید اول که امام زمان علیه السّلام این است

کنند و به دیگران برسانند کنند و بعد عمل  ر دبالأخص  ؛احساس وظیفه 
که هم ند اه دشمنان به اصل دین و مکتب تشیّع هجوم آوردهاین زمان 

وحانی و یا در دانشگاه هستند  ازبعضی)  . (دشمنان داخلی در سلک ر
کنند نه از منظر علم و تحقیق دوم   خود و رأی بر مبناینیازها را بررسی 

یزی از بیندیندیگران تا موفقیت حاصل شود و  و گر  . دبر
که مردم را صلوات اللّه عليهم رسول اللّه و اهل بیت در زمان  جذب آنچه 

 نه پول، بلکه اخلاق و رفتار و کرد، نه برهان بود، نه شمشیرمیدین اسلام 
رگواران آن  همهخداوند » .باشد فرماید: اسوه شما باید پیغمبرقرآن میبود.  بز
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 .«بدهد قرار علیه اللّه سلام زمان امام رضایت مورد و کند بخیر عاقبت را ما
 پرسش

م که ه السّلاصادق علیجعفر در حدیث امام « بِزَمانِهِ  ݧ  الْعالِم»مراد از * 
و»فرماید: می م  عَلَیْهِ اللَّ  چیست؟« ابِس  الْعالِم  بِزَمانِهِ لا تَهْج 

 پاسخ
یف جلد کافی شر یف در  و تحف العقول  29ح 27صفحه 1این حدیث شر

وایت شده 356صفحه یعنی است،  از امام جعفر صادق علیه السّلام ر
که به زمان خودش و آ که در آن واقع مینچکسی  گاه باشده   ،شود آ

پوشیده و ناپیدا بر او یورش نمی  ؛آورندچیزهای سر
وابط و تطوّرات گاهی از علوم، ر  فعلمانع  ،محاسن و معایب زمان، آ

یب خوردن شخص گاه در همه امور انسان د.وشمی حرام و فر ه و عاقلان آ
 گیرد.جهات و عواقبش تصميم می با توجّه به همه

 در حدیث است: 
رْغَمَهُ، وَ مَنِ اسْتَسْلَمَ إِلَيْهِ لَمْ يَسْلَمْ »

َ
مانَ أ 27 «مَنْ عانَدَ الز َ

 

ها در امان است، مغلوب هجوم عالم به زمان خویش از هجوم شبهه
شود. های زمان و محیط نمیفکری و مرعوب تهاجم فرهنگی و تدلیس

گاه ا گون زمان همواره مغلوب و مرعوب انسان ناآ گونا  ست واز محتواهای 
گواه است.  عقل و آزمون بر آن 

گاهی لازمه ،گذشته  از درست شناخت یرا ؛است حال زمان از آ  ،حال زمان ز
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 همان، خورد می رقم حال نیز براساس آینده و شده ظاهر گذشته اساس بر

کتشافات که طور  نگر باشد. آینده باید فقیه  لذا ،است کشف براساس ا
 پرسش

 ها خصوصاً وهابیت چیست؟وظایف علمای دینی در مقابل فرقه* 
 پاسخ

بیت سیره و سنّت اهل ،احادیث، وظیفه علمای دین تفقّه در متن قرآن
اد تفسیر صحیح آن برای مردم و ارش، بیان درست دین، عليهم السّلام

 آنان دارند: دیگر هم وظیفه سنگین و خطیریک  .آنان به حقایق است
یب دادن  برایکه دشمنان را هایی شبهه باید کنند ن میدی عوام واردفر

کنند و بدینو جواب بشناسند وسیله های برهانی برگرفته از ثقلین را آماده 
 محافظت از عقائد و دین مردم دفع خطر نمایند.برای 

 پرسش
 مردم روش صحیح تبلیغ دین مبین اسلام بهدرباره هایی چه توصیه* 

 شهر و روستا توسّط مبلّغین دارید؟
 پاسخ

یم می کر  :انفرماید مردم را با این سه شیوه به راه پروردگارت بخوقرآن 
كَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ » دْعُ إِلىٰ سَبيلِ رَب  
ُ
أ

تي
عْلَمُ بِمَنْ  بِال َ

َ
كَ هُوَ أ حْسَنُ إِن َ رَب َ

َ
ضَل َ عَنْ سَبيلِهِ وَ هُوَ هِيَ أ

عْلَمُ بِالْمُهْتَدينَ 
َ
28«أ
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ها و ه زمانفقه و اخلاق را در هم ،توان معارفبا این سه شیوه می
کرد ها مکان نتیجه  و موفّق بود. هرکجا نقص یا خطایی بوده وتبلیغ 

گرفته نشده به جهت عدم بکارگیری این سه شیوه بوده است.   مطلوبی 
 پرسش

سین حط با افرادی مثل سیّد ابو الفضل برقعی، سیّد محمّد در ارتبا* 
ه کتوضیح دهید  هاآنفضل الله، سیّد کمال حیدری، و اشخاص مانند

 گونه افراد چیست؟وظیفۀ علمای دینی و شیعیان در مقابل این
 پاسخ

یخ همواره  که بهه، هستند مزدورانی بوددر طول تار ای از رهو خواهند بود 
 .اندعلم برده

 301هحدر تفسیر منسوب به امام حسن زکیّ عسکری علیه السّلام صف
 است:آمده 

اصِبُونَ »...  وْءِ الن  هُونَ  وَ هؤُلاءِ عُلَماءُ الس  هُمْ لَنا  الْمُشَب ِ ن َ
َ
بِأ

بْهَةَ عَلىٰ  ك َ وَ الش ُ مُوالُونَ، وَ لِأَعْدائِنا مُعادُونَ يُدْخِلُونَ الش َ
ِ ضُعَفاءِ شيعَتِنا، فَيُضِ  ونَهُمْ وَ يَمْنَعُونَهُمْ عَنْ قَصْدِ الْحَق 
ل ُ

 «.الْمُصيبِ، ... 
که خود را دوست دار ما و مخالف  ... این علمای بدکار ناصبی 

شک و شبهه  بهدهند، شیعیان ضعیف ما را دشمنان ما نشان می
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گمراهی میاندازند و آنمی و از جستجوی حقیقت  برندها را به 
رغبةً في حطام الدنیا : کار آناناین البته علّت ند. دارراستین باز می

 است. عدم إیمانهمل و
که آنان دین را باز آن ول و خواسته یا ناخواسته با پ ،اور نداشتندجایی 

 وعده مزدور دشمنان شدند.
را  گذارانو بدعت هاکه بدعتباور این استامّا وظیفه علمای دین

کنند و به مردم  بیت عليهم ارشاد قرآن و اهل و با بشناسانندشناسایی 
کنند و شک و شبهه  زه   .دنماین در میان مردم دفعرا السّلام با آنان مبار

گر چنین نکنند بنابر فرمایش رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله ار زاوس ،ا
یدگان  لعنت اللّه و انبیاء و همه گ شدهآفر  شود. یرفته مو نور ایمان از آنان 

 پرسش
ه سیاری از شیعیان در معرض خطر انحراف از مبانی اندیشامروزه ب* 

گرایش به برخی اندیشه این  دراند، های انحرافی قرار گرفتهاسلامی و 
 نظر شما در مورد کتاب فتوحات چیست؟رهگذر 

   پاسخ
البته با  ،و بالخصوص فتوحات و فصوصاین نویسنده های کتاب
یبا پوشش و از  .اعتقادی است رافاتسرشار از انحاما های به ظاهر ز

ین آنخطرناک که اساس  اعتقاد الحادی وحدت وجودهم  ها تر است 
 زند.توحید و دین را می
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 پرسش
فر بعضی از علما با عرفایی مثل سید محمّد حسینی تهرانی، شیخ جع* 

 مینهمجتهدی، و ... اختلافاتی  شدید داشتند، اگر ممکن است در این ز
 توضیح دهید.

 پاسخ
کتاببا  له -روح مجرّد » اینان مانند هایمراجعه به  « ای از ملکوتلا

که  کلمات اینان انحرافات اعتقادی بنیاکاملًا آشکار می شود  دی در 
کرده ؛استچون وحدت وجود  که برای رسیدن بلکه برخی حکایت  اند 

گذاشته است و ...  یر پایش  یم را ز کر کجا آباد قرآن   .اللّه(اذ ب)و العیبه نا
 شپرس

 مند هستند،بسیاری از مردم به اشعار عرفانی و اخلاقی علاقه* امروزه 
و به شعرهای مولوی، حافظ، عطّار نیشابوری و سعدی خیلی اهمّیت 

 گونه اشعار چیست؟ افراد و این اینباره ، نظر شما دردهندمی
 پاسخ

یّه هستند، اضافه بر ق باطله عمر آن  اینان در ظاهر پیرو مذاهب و فر
اند و سوء اخلاق نیز به وحدت وجود و حلول و اتّحاد بودهد معتق
گاهی بیشترداشته کلیّات سعدی و دیوان کتاب به اند، برای آ های 
کتاب دو این از غیر و حافظ  نید.کمراجعه « البدعة و التحرّف»تحقیقی  به 
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 پرسش
عاصر است، ولیتفسیر المیزان از مشهورترین کتاب*   های تفسیر م 

یح ی در آن وجود دارد که قابل اِغماض نیست، بفرمایید راه صحموارد
گاهی  تفسیر نمودن آیات قرآن چیست؟ و مفسّر باید به چه علومی آ

 داشته باشد؟
 پاسخ

یم را رسول اللّه صلّی اللّه  کر یان آله ب ولیه عاللّه تعالی، مبیّن و مفسّر قرآن 
 فرموده است:

كْرَ لِ » ِ نْزَلْنا إِلَيْكَ الذ 
َ
هُمْ وَ أ

لَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَل َ ِ اسِ ما نُز  نَ لِلن  تُبَي ِ
ونَ  رُ

 29 «يَتَفَک َ

 فرماید: و می
ذِي اخْتَلَفُوا فيهِ وَ »

نَ لَهُمُ ال َ ا لِتُبَي ِ
نْزَلْنا عَلَيْكَ الْکِتابَ إِل 

َ
وَ ما أ

  30 «هُدىً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ 
کنی مردم که تو برایقرآن را بر تو نازل نکردیم مگر این  .بیان 

 معليه اللّه صلّی  اولی الأمرو  اللّه رسول به فقط را آیات استنباط کرد اعلام  و
 د:یبازگردان
وهُ إِلَى » ذاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَد ُ

َ
وِ الْخَوْفِ أ

َ
مْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أ

َ
وَ إِذا جاءَهُمْ أ
سُولِ وَ إِلى ولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِ  الر َ
ُ
ذينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَ أ

مَهُ ال َ
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يْطانَ إِلا َ قَليلاً  لَوْ  بَعْتُمُ الش َ  31«لا فَضْلُ الِله عَلَيْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ لاَت َ

اختصاص داده است  اشخاص خاص به تأویل و علم به باطن قرآن را
 همان خاندان عصمت و طهارت: هستند یعنی که تسليم محض او

« 
م ُ هُوَ ال َ

ُ
نْزَلَ عَلَيْكَ الْکِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْکَماتٌ هُن َ أ

َ
ذي أ

ذينَ في
ا ال َ م َ

َ
خَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأ

ُ
هِمْ زَيْغٌ فَيَت َبِعُونَ  الْکِتابِ وَ أ قُلُوب 

ويلَهُ 
ْ
ويلِهِ وَ ما يَعْلَمُ تَأ

ْ
ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأ

ا الُله 
ا بِهِ كُل ٌ مِنْ عِنْدِ إِل َ اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَن   وَ الر 

ولُوا الْأَلْبابِ 
ُ
ا أ رُ إِل  ك َ نا وَ ما يَذ َ  32 «رَب  

 :گذاشته است پیامبرشبر عهده مردم  ایتلاوت قرآن را بر
با قُرْباناً » ِ إِذْ قَر َ  ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَق 

َ
لَ مِنْ وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأ  فَتُقُب ِ

لُ  ما يَتَقَب َ كَ قالَ إِن َ لْ مِنَ الْآخَرِ قالَ لَأَقْتُلَن َ حَدِهِما وَ لَمْ يُتَقَب َ
َ
أ

قينَ   33 «الُله مِنَ الْمُت َ

تْبَعَهُ »
َ
ذي آتَيْناهُ آياتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها فَأ

 ال َ
َ
وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأ

يْطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوينَ  34 «الش َ
 

 نُوحٍ إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ إِنْ كانَ كَبُرَ »
َ
وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأ
لْتُ  عَلَيْکُمْ مَقامي وَ تَذْكيري بِآياتِ الِله فَعَلَى الِله تَوَک َ
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ةً ثُم َ  مْرُکُمْ عَلَيْکُمْ غُم َ
َ
مْرَکُمْ وَ شُرَکاءَکُمْ ثُم َ لا يَکُنْ أ

َ
جْمِعُوا أ

َ
فَأ

ونِ اقْضُو 35 «ا إِلَي َ وَ لا تُنْظِرُ
 

 إِبْراهيمَ »
َ
36«وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأ

 

یم کر طهار بیت اوظیفه پیامبر اسلام و اهل ،بنابراین تفسیر و تبیین قرآن 
حضرت صلوات اللّه و سلامه عليهم اجمعین است، و تنها آنان هستند آن

 که علم صحیح به ظاهر و باطن قرآن دارند و نه دیگران.
 فرماید:شیخ الطائفة الحقّة طوسی قدّس سرّه در تفسیر التبیان می

ى »
بِي ِ صَل َ

حيحِ عَنِ الن َ ا بِالْأَثَرِ الص َ إِن َ تَفْسيرَ الْقُرْآنِ لا يَجُوزُ إِل 
ذينَ قَوْلُهُمْ 

لامُ، ال َ ةِ عَلَيْهِمُ الس َ ئِم َ الُله عَلَيْهِ وَ آلِهِ، وَ عَنِ الْأَ
ةٌ كَقَوْلِ  ن َ الْقَوْلَ فيهِ  حُج َ

َ
ى الُله عَلَيْهِ وَ آلِهِ، وَ أ

بِي ِ صَل َ
الن َ
يِ لا يَجُوزُ 

ْ
أ 37 «بِالر َ

 

 و مفسّر جلیل طبرسی قدّس سرّه در تفسیر مجمع البیان فرموده:
ى الُله عَلَيْهِ وَ آلِهِ، وَ عَنِ »

بِي ِ صَل َ
ن َ الْخَبَرَ قَدْ صَح َ عَنِ الن َ

َ
و اعْلَمْ أ

ئِم َ  ن َ تَفْسيرَ الْقُرْآنِ لا الْأَ
َ
لامُ: أ ةِ الْقائِمينَ مَقامَهُ عَلَيْهِمُ الس َ
ريحِ  ص ِ الص َ حيحِ، وَ الن َ ا بِالْأَثَرِ الص َ   38«يَجُوزُ إِل 

وم یر معصقل غامام محمّد باقر علیه السّلام تفسیر قرآن را بسیار دورتر از ع
 فرماید:داند، میمی
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بْعَدَ مِ شَيْ  لَيْسَ »
َ
جالِ مِنْ تَفْسيرِ الْقُرْآنِ، إِن َ الْآيَةَ ءٌ أ ِ نْ عُقُولِ الر 

لُها في شَيْ  و َ
َ
وْسَطُها في شَيْ تَنْزِلُ أ

َ
 39«ءٍ ءٍ، وَ آخِرُها في شَيْ ءٍ، وَ أ

رفبنابراین  کلام اهلباید با تفقّه و ژ عليهم  بیت اطهاراندیشی در 
یممعارف قرآن را  از آنان  ،السّلام ه ک خاصخود و یا اش، و به رأی بگیر

بیرونی و  ،علوم درونیچون ، يماعتماد نکن ،هرچند معروف باشند
نبیاء صلّی اللّه علیه و آ یم تنها به خاتم الأ کر ه اده شدله دپیرامونی قرآن 

 عليم داده است.بیت اطهارش تاست، و او نیز به اهل
یم متصرّف ،بنابر فرمایش امام محمّد باقر علیه السّلام کر جوه وبه  قرآن 

کتاب اشاره  .معانی آن وحی استو که آیات است، چنان یم  کر قرآن 
لّی معصوم نیست ،است و اجمال، و تفصیل آن عقل اشخاص  .کار غیر و

کشف حقایق قرآن را ندارد و اعتماد به فهم خود ،غیر معصوم ا و ی توان 
کفر فهم دیگران سبب انتساب رأی شخصی به خداوند تعالی می که  شود 

 .كمن ذل نستجیر بالله تعالیو  و حرام، است
 پرسش

تاریخ  تحلیلنگاری و در این زمان بعضی از اهل علم به تاریخ* 
های پیشین عامّه که تاریخ را بر مبنای کتابجا آناز اند، پرداخته
اند، دهدر این زمینه ش یبزرگ خطاهایدچار هم  هاآنمتأسفانه ،نوشتند

 بفرمایید. ،دارید موضوعاین  اگر پیشنهاد یا انتقادی به
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 پاسخ
گرایش ،مکتوب ع تاریخیِ یکه بسیاری از وقا است واضح و  متأثّر از 
گزارشگرانییعقا کمان ظالم و غاصب  که  بودهد نویسندگان و  به حا

ع یقابسیاری از و ،خاندان وحی بادشمنی به جهت آنان  داشتند؛وابستگی 
کمانکه  کننده حا گزارش چنانست، آن ظلم و جور بوده ا رسوا که بوده 

یف  نکرده گزکردن اعتماد بدین ترتیب ، اندنمودهبلکه تحر های ارشبه 
کاری بس خطاست.   آنان 

 ،قّهحدر معارف  کند، بررسی را حوادث تاریخی اینکهمحقّق باید پیش از 
کتاب . چونمنبع شناس باشدانجام دهد و  قییکار تحق های بسیاری از 

 در وسیعی اطلاع باید ، ستو انحرافات ا از دروغ سرشار ،مخالفین امامیّه
  کند. کسب  راویان شناخت  و رجال علم

وایات اهل گزارشاحادیث و ر و  تاریخی استصحیح  هایبیت سرشار از 
کتب وآنعرضه نمایند،  هاآنمحققین بایستی مطالب تاریخی را به  گاه به 

کنو حق را از ناصو کرده رجوعمنابع مخالفین   د.ناب جدا 
 پرسش

هایی تحت عنوان تحریفات عاشورا متأسّفانه در عصر حاضر کتاب* 
ال گردد و بسیاری از مسایل مسلّم و کتب مقاتل را زیر سومنتشر می

 چیست؟این زمینه برند، بفرمایید وظیفۀ شیعیان در می
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 پاسخ
زه علمی با این  ،وظیفه خواص و ردّ نگرش ها و نویسندگان مبار

عارف دین از مخذ هم ا  وظیفه عوام  .های غلط آنان استشتبردا
  .اشخاص محقّق صحیح الإعتقاد است

گمراه که از نشر بدعت است بر این عموم نیز هوظیف های اعتقادی و 
کنند و مروّجین افکار باطل را رسوا نمایند.  شدن مردم جلوگیری 

که خطّ  کربلاء   قّهحاعتقادات  قرمز در مورد واقعه جانسوز عاشوراء در 
کر دلیل یم با ذ ن آق تاریخی یحقا ،شیعه امامیّه است، همه وظیفه دار

 ردم راموم مگری شبهه ها را دفع نموده و عافشا باواقعه را اثبات نمایيم و 
گا گونه اشخاصایندرباره اعتقاد و سطح علم و تحقیق  کنيم. آ  ه 

 پرسش
 زمان و همقولام احکاستنباط  زمینه ن، دریبعضی معاصربین در * 

ط ستنبااپیدا کرده، بفرمایید آیا زمان و مکان در  ای همکان جایگاه ویژ
 تأثیر دارد؟احکام 

 پاسخ
رت الحجّة سال یازدهم هجرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله در هجدهم ذی

 در خطبه غدیر خم فرمود: 
اسِ! وَ كُل ُ حَلالٍ دَلَلْتُکُمْ عَلَيْهِ »...  وْ حَرامٍ مَعاشِرَ الن 

َ
، أ

رْجِعْ عَنْ ذٰلِكَ، وَ لَمْ 
َ
لْ  نَهَيْتُکُمْ عَنْهُ، فَإِن ي لَمْ أ ِ بَد 

ُ
لا  .أ

َ
أ
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وا )فَادْرُسُوا( ذٰلِكَ، وَ احْفَظُوا، وَ تَواصَوْا بِهِ، وَ لا  40فَاذْكُرُ
وهُ( رُ لُوهُ، )وَ لا تُغَي ِ ِ  42 ... « 41 تُبَد 

 و فرمود: 
اسُ! حَلالي حَلالٌ » هَا الن  ي ُ
َ
الْقِيامَةِ، وَ حَرامي حَرامٌ إِلىٰ  يَوْمِ  إِلىٰ  أ

  43 «يَوْمِ الْقِيامَةِ، ... 
 و امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود:

ى الُله عَلَيْهِ وَ آلِهِ، فَجاءَ بِالْقُرْآنِ وَ »... 
دٌ صَل َ حَت یٰ جاءَ مُحَم َ

الْقِيامَةِ، وَ حَرامُهُ  مِ إِلىٰ يَوْ  شَريعَتِهِ وَ مِنْهاجِهِ، فَحَلالُهُ حَلالٌ 
  44 ... « حَرامٌ إِلىٰ يَوْمِ الْقِيامَةِ،

  و فرمود:

دٍ حَلالٌ »...  الْقِيامَةِ، وَ حَرامَهُ حَرامٌ  يَوْمِ  إِلىٰ  وَ إِن َ حَلالَ مُحَم َ
45 «إِلىٰ يَوْمِ الْقِيامَةِ، ... 

 

  و فرمود:
اً، فَلإِ » داً نَبِي  نْزَلَ عَلَيْهِ الْکِتابَ، ن َ الَله بَعَثَ مُحَم َ

َ
ا نَبِي َ بَعْدَهُ، أ

مَ  حَل َ فيهِ حَلالَهُ، وَ حَر َ
َ
فَخَتَمَ بِهِ الْکُتُبَ، فَلا كِتابَ بَعْدَهُ، أ

الْقِيامَةِ، وَ حَرامُهُ حَرامٌ إِلىٰ  يَوْمِ  إِلىٰ  فيهِ حَرامَهُ، فَحَلالُهُ حَلالٌ 
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46 «يَوْمِ الْقِيامَةِ، ... 
  

یامت قتا  د باقر علیه السّلام درباره حلال بودن متعة النساءو امام محمّ 
 فرمود:
هَا الُله فيِ كِت»

حَل َ
َ
هِ، فَهِيَ حَلالٌ أ  يَوْمِ  إِلىٰ  ابِهِ، وَ عَلىٰ لِسانِ نَبِي ِ

47 «الْقِيامَةِ 
 

وز قیامت ثابت ه یراستندبنابراین احکام دین اللّه تغییری ندارند و تا ر  ، ز
داند، و بر اساس است و مصالح خلق خود را میشارع مقدّس خالق 

در  ،ها و مصالح حکم فرموده است، حسب تطوّرات زمان و مکانحکمت
 گردد لکن اصل حکم اللّه ثابت است.ها تغییراتی حاصل میصورت آن

 پرسش

ین دبفرمایید با تابعیّت بعضی از احکام  ،شدن دیندر موضوع عرفی* 
 قداست خود را از دست نخواهد داد؟ از عرف، آیا دین مبین اسلام

 پاسخ
ر دیّه اماماحکام اللّه تابع عرف منفرد از شرع نیستند، و عرف متشرّعین 

  مسائل عام و اجتماعی مورد تأیید شرع است.
 پرسش

گاهی بر علم رجال، استنباط *  بعضی از علمای اسلام معتقدند بدون آ
مشهور حدیث،  احکام از روایات میسّر نیست، چون در میان کتب
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احادیث صحیح، ضعیف، حَسَن و موثّق وجود دارد، و برای تمییز 
احادیث معتبر از غیر آن باید به علم رجال متوسّل شد تا در مَقام اجتهاد 
و استنباط به احادیث صحیح و معتبر تمسّک شود، بفرمایید در 

گاهی به علم رجال نیاز است؟  استنباط  چه مقدار آ
 پاسخ

یقی برای شناخت احادیث است و موضوعیّت نداردعلم رجال ط   .ر
وند خداتفسیر و تبیین احکام  ،فقه دین محمّدی صلّی اللّه علیه و آله

یم بر اساس احادیث اهل است کر کهبیت عليهم السّلاماز قرآن  علم  ، 
  .است های آناز ابزاریکی  رجال

ق و ضعیف و حسن و موثّ  چهار دسته بر اساس علم رجال احادیث به
گر حدیثی اند؛ صحیح تقسيم شده ثقه  جهالت راوی و یا ،ارسالبه دلیل ا

تبار که آن حدیث اعنیست  انبودن یکی از راویان ضعیف بود به این معن
که از حیثندارد، بلکه قرائن می  توانند مصحّح آن حدیث باشند هرچند 
 سند ضعیف باشد. 

 پرسش
 هایحدیث ،م السّلامدر میان احادیث رسیده از معصومین علیه* 

به همین دلیل  ،اندضعیف حجم بسیاری را به خود اختصاص داده
ثی مثل بحار الأنوار احادیث ضعیف باید از کتب حدی گویندای میعده

 حذف شود، نظر شما در این زمینه چیست؟
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 پاسخ
چه احادیثی از جهت سند به اصطلاح رجالی ضعیف باشند به چنان

دلیل دیگری  وند، و قرائن داخلی و یا خارجی اعتبار نیستمعنی بی
کند، و راهتواند آنمی که هایی برای تقویت آن وجود داررکارا تصحیح  د 

 شناسد. ها را میفقیه محقّق آن
 پرسش

صول نیازمند اس*  ا ت؟ آیبفرمایید فقیه چه مقدار در استنباط به علم ا 
علم  سّلامائمّه علیهم الدر زمان پیامبر اکرم )صلّی الله علیه وآله( و 

 ؟استاصول مدوّن بوده 
 پاسخ

حکام ابرای استخراج  ،و ائّمه اطهار عليهم السّلامخدا در زمان رسول 
لّی   شرعیّه نیازی به علم اصول فقه نبوده و شیعیان با مراجعه به و

کردند؛ معصوم  احکام یافت می  بیت عليهم السّلام البتّه اهل را در
کام اند تا شیعیان بوسیله آن بتوانند احخود فرموده اصول را در بیانات

  هند.بداستخراج نمایند و اشخاص فقیه نیز با آن اصول فتوا  را شرعیّه
یشه در عصر ائماعتقاد شیعه امامیّه بر این است  هکه علم اصول فقه ر

مام بالخصوص امام محمّد باقر و ا  عليهم السّلام دارد، و آن حضرات
ت های استفاده از قرآن و سنّ اصول و شیوه ،ما السّلامجعفر صادق عليه
 اند.مطهّره را تعليم داده
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کلّیّات علم اصولاائّمه اطهار عليهم السّلام با  ه بفقه  ملای قواعد و 
کرده گردان و اصحاب خود زمینه را برای تدوین علم اصول فراهم   اند.شا

رخی ب، تندحضرات هس واضع و مؤسّس علم اصول در واقع خود آن
کرده و تصنیفاتی داشتهاصحاب در این  .اندباره از آنان استفاده 

ز ارخی در زمان ائّمه اطهار عليهم السّلام نیز بخشی از اصول بوسیله ب
 تدوین و تألیف شده است، مانند:  اصحاب

کوفی متوفّای هشام بن الح -1 که از اصحاب  199یا  179کم شیبانی 
کاظم عليهما السّلام بودامام جعفر صادق و امام  کتاب ا هموسی  و و 

لفاظ» کیف تصحّ »و « کتاب الأ  نخستیننام داشته است، او « الأخبار 
 کرده است.  که در علم اصول تصنیفکسی است

 .249و الفهرست إبن الندیم: ص 433الفهرست نجاشی: ص
الرّحمان از اصحاب امام موسی الکاظم و امام علّی  یونس بن عبد -2

کتاب او در اصول  183عليهما السّلام متوفّای  الرضا لاف اخت»است و 
 نام« الحدیث و مسائله عن أبي الحسن موسی بن جعفر علیه السّلام

که در این عداشته و دیگرانی نیز بوده  اند.لیفاتی داشتهألم تاند 
لف» -3 ، تألیف «کتاب ما اتّفق لفظه و اختلف معناه»و « اظکتاب الأ

ا ليهمعت از اصحاب امام محمّد جواد و امام علّی الهادی یعقوب بن سکّی
 است. 244السّلام و متوفّای 
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 تألیف صحابی جلیل القدر و پر« جتماع الأمر و النهيرسالة في ا» -4
 تألیف داشته( فضل بن شاذان نیشابوری از اصحاب امام 190تألیف )

 کیّ م حسن زعلّی الرضا و امام محمّد جواد و امام علّی الهادی و اما
 .هجری 260عسکری عليهم السّلام و متوفّای 

 و امّا در غیبت صغری:
تألیف اسماعیل بن علّی بن اسحاق النوبختی « القیاس کتاب إبطال» -1

 .هجری 260متوفّای 
، تألیف عبداللّه بن جعفر «س و الحدیثین المختلفینکتاب القیا» -2

سن زکیّ العسکری الحمیری از اصحاب امام علّی الهادی و امام ح
یخ دقیقی وجود ندارعليهما السّلام  در  د اما)از ولادت و وفات ایشان تار

کرده و محدثان آنجا از وی حدیسال کوفه سفر  ث های پایانی قرن سوم به 
 .هجری زنده بوده است 300در سالاند( شنیده

کبری:  و در غیبت 
ق لرسالة في تحقیا»و « کتاب الردّ علی أصحاب الإجتهاد في الأحکام» -1

لة فّی متوفّای«الدلا  .هجری 352، تألیف علّی بن أحمد الکو
 .هجری 370، أبو منصور الصرّام متوفّای حدود«في إبطال القیاس» -2
محمّد بن محمّد بن  ،، تألیف شیخ مفید«التذکرة بأصول الفقه» -3

کنز الفوائد علّامه هجری،  413النعمان متوفّای کتاب  کتاب ضمن  این 
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 اجکی است.کر
یعة إلی» -4 یعةالذر ، تألیف سیّد مرتضی علم الهدی « أصول الشر

 .هجری 436متوفّای
سّی ، تألیف شیخ الطائفة الحقّة محمّد بن الحسن الطو«لعدّة الأصو» -5

 .هجری 460متوفّای
 و ...

دار بیان حدود و مشخّصات ادلّه استخراج احکام علم اصول عهده
ین بحث باشد، و مهممی رتر گر آن بر یرا فقیه ا سی ادلّه احکام است، ز

کندبخواهد احکام شرعی را از ادلّه  لّه ین ادا، قبل از هر چیز باید حاصل 
زش گررا بررسی و ار وشن  کند، تا اعتبار یا عدم اعتبار هر یک ر دد، یابی 

 لذا در تعداد ادلّه احکام اختلاف شده است.
 ت، عقل و اجماع.کتاب اللّه، سنّ دانند: دلیل می 4آقایان اصولی ادلّه را 

 داند.اخبار می و شیخ مفید ادلّه احکام را: عقل، زبان
ع في هذه الأصول و الطّ   : أحدهاثلاثةٌ رق الموصلة إلی علم المشرو

ني: الثا وإلی معرفة حجّیّة القرآن و دلائل الأخبار،  سبیلٌ العقل، و هو 
ار، و لأخبالام، و ثالثها: بیل إلی المعرفة بمعاني الکلسان، و هو السّ الّ 

 لأئمّةل انّة و أقوابیل إلی إثبات أعیان الأصول من الکتاب و السّ هي السّ 
 .15ص 2کنز الفوائد: ج علیهم السّلام.
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که عقل را بعد از آن 46ص 1رائر: جالسّ کتاب در مقدّمه  حلّی  ابن ادریس
کرده می  نویسد:به عنوان یکی از ادلّه ذکر 

بود نر دست اب اللّه، سنّت متواتر مورد اتّفاق و اجماع( ددلیل )کت 3هرگاه 
کرد.دلیل عقل می هب  توان تمسّک 

 پرسش

یا  احکام هستنداستنباط اجماع و عقل به صورت مطلق جزء ادلّه  آیا* 
ر عرض و سنّت قرار دارند یا د خداطول کتاب  این دو درآیا  و  ؟مقیّد

 رت است؟ها به چه صوترتیب هر یک از این؟ هاآن
 پاسخ

ک . ها مختلف استدیدگاه در صورت »ه اجماع بسیاری از فقهاء معتقدند 
احکام به  به عنوان یکی از ادلّه «کشف قول معصوم علیه السّلام

 آید.حساب می
یعه: ج کتاب الذر  می نویسد:  128ص 2سیّد مرتضی در 

لی واقعاً ع یکون إمّا أن« إجماع»قولنا  إلیه أنّ  و الصّحیح الّذي نذهب
ه ی فیجمیع الأمّة، أو علی المؤمنین منهم، أو علی العلماء فیما یراع

صوم أن یکون قول الإمام المع و علی کلّ الأقسام لا بدّ من إجماعهم
، لماءداخلًا فیه، لأنّه من الأمّة، و من أجلّ المؤمنین، و أفضل الع

اً، حقّ  إلّا حجّةً والمعصوم لا یکون  فالإسم مشتمل علیه، و ما یقول به
. ... 



109 

 

کرده 2بعضی اجماع را بر  اند: منقول و محصّل، و فقط اجماع محصّل قسم 
که فقیه شخصاً به دست آورده( را معتبر دانسته اند. فرائد )اجماعی 

 . 50صول: صالا
گفته و  دلّهاتوانيم درباره اند: به وسیله عقل میدرباره عقل نیز برخی 

کنيم  ، وگرنه خود عقل دلیل مستقلّی نیست.اثبات احکام بحث 
سيم ای دیگر عقل را به مستقلّات عقلیّه و غیر مستقلّات عقلیّه تقعدّه
کرده و حکم عقل کرده کر  ا راند و مستقلّات عقلیّه را به عنوان دلیل ذ

یّد و الأصول العامّة، س 235ص 2اند. اصول الفقه مظفّر: جمعتبر دانسته
 .298محمّد تقی حکيم: ص

ل صحابی مورد، ادلّه دیگر: قیاس، استحسان، سدّ ذرائع، قو 4غیر از این 
 و ... نزد شیعه امامیّه اعتبار ندارد.

 دیدگاه اخباریان
یان روش  دانند،بیت عليهم السّلام میهای خود را منسوب به اهلاخبار

 .اندبوده مکتب اخباری مؤسّس آنانگویند میو 
کتاب الف  نویسد:می 446وائد الطوسیّة: صفحهشیخ حرّ عاملی در 

 م.السّلا لیهمع الأئمّة ثمّ  آله و علیه الله صلّی بيّ النّ  هو الأخباریّین رئیس إنّ 
وایات اهل هااخباری بیت عليهم السّلام به مخالفت و با تمسّک به ر

زه جدّی  با علم اصول مصطلح برمی میان  رایجخیزند، و علم اصول مبار
بیت را منحرف از اهلدانند، و پیروان آنهب عامّه میاصولیان را از مذ
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 .آورندحساب میبه عليهم السّلام
زا محمّد امین استرآبادی متوفّای گری به که در زمان او اخباری 1021میر

ک گذاشته شد، با تألیف  کنار  قّی خودش رسید و علم اصول   تاباوج و تر
ول و مؤلّفان علم اص به صورت جدّی با مجتهدین «الفوائد المدنیّة»

وایات از فقه اصول مسائل از که را آنچه نمود: اعلام و کرد مخالفت  عليهم هائمّ  ر

 است. رامح و انحرافی است، و بقیّه مطالب، معتبر شودمی استفاده السّلام
یان به علم اصول فقه  د لم نزعمنفی است، و این  رایجکلّاً دیدگاه اخبار

 آنان جایگاهی ندارد.
مان معتقدند علم اصول فقه در میان شیعیان، پس از غیبت امام ز آنان
گردان ائّمه اطهار ع اصحاب و آمد، پدید الشریف فرجه اللّه عجّل  ليهمو شا

 در اییسابقه صولا علم که باورند این بر آنان .اندبوده آن از نیازبی السّلام

وایت اهلِ  ائّمه اصحاب قدمای و است، نداشته ائّمه زمان  تنها و اندبوده ر

وایات طبق کتاب عمل می ر  لا من»کردند. شیخ صدوق در مقدّمه 
وایات این متن به نویسد:می 3ص 1ج :«الفقیه یحضره  دهم.می فتوا ر

 نویسد: چاپ مدرّسین می 78صفحه : «الفوائد المدنیّة» در مقدّمه
 علم اصول فقه مبتنی بر افکار عقلی متداول میان عامّه است، 

الأئمّة علیهم السّلام و اعتمد علی  طریقة أصحاب عن غفل من وّلو أ
فنّ الکلام و علی اصول الفقه، المبنیّین علی الأفکار العقلیّة المتداولة 
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بین العامّة، محمّد بن أحمد بن الجنید العامل بالقیاس، و حسن بن 
فید حسن یخ المعليّ بن أبي عقیل العمّانيّ المتکلّم. و لمّا أظهر الشّ 

و منهم السیّد الأجلّ المرتضی و شیخ  -الظنّ بتصانیفهما بین أصحابه 
وبة إلی اعت طریقتهما بین متأخّري أصحابنا حتّی وصلت النّ ش - ائفةالطّ 

کثر القواعد الأصولیّة من العامّة،  العلّامة الحلّي، فالتزم في تصانیفه أ
  تعالی ... .ثمّ تبعه الشهیدان و الفاضل الشیخ علي رحمهم الله

یان مهم کنار زدن در نظر اخبار ین پیامد توجّه به علم اصول فقه،  تر
یری که بر اثر غفلت و تأثیر پذ م استبیت اطهار عليهم السّلااخبار اهل

 بعضی از علمای امامیّه از عامّه به وجود آمده است.
کرده ند: اعلّت تألیف علمای اصولی در علم اصول فقه را دو چیز بیان 

 اِلزام خصم. و به جهتاختلاط با عامّه 
یق ائّمه یان منحصر در سنّت مطهّره از طر  ادلّه احکام نزد اخبار

 معصومین عليهم السّلام است.
 کتابش را چنین قرار داده است:دوم استرآبادی عنوان فصل 

ئل مساین من الاني في بیان إنحصار ما لیس من ضروریّات الدّ الفصل الثّ 
 .لسّلامم اادقین علیهماع عن الصّ أصلیّة کانت أو فرعیّة في السّ  رعیّةالشّ 

کتب اربعه ایشان  تنها راه شناخت احکام شرعی را اخبار معصومین در 
قی میان اخبار صحیح، ضعیف، شاذّ، مشهور، مرسل، می داند، و فر
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 داند.و همه را متواتر می اشتهمسند، واحد و متواتر نگذ
کتاب  سیّد نعمة اللّه جزائری یان است او در   «ةلحیومنبع ا»یکی از اخبار

 نویسد:می 64صفحه
کتب معتبره( همگی متواتر از ا کتب اربعه و مانند آن )از   عليهم ئّمهاخبار 

 ها مفید قطع است.السّلام و صحیح هستند و مضمون آن
کتاب اللّه و سنّة الرّ  ،کتابش 47استرآبادی در صفحه  لّی سول صظواهر 

وایتی از ائّمه علیه السّلاماللّه علیه  که ر ن وارد فسیر آدر ت و آله را تا زمانی 
ونشده حجّت می  جوید.ایاتی تمسّک میداند، و به ر

یان معتدل و میانه «ناضرةالحدائق الّ »صاحب  و است، وی در از اخبار ر
ر النجفیّة صفحهکتاب الّ   نویسد:می 178در

من  جماعه لا مستند لهذا الإو بالجملة، فإنّه لا شبهة و لا ریب في أنّ 
و  تهم.ة، و إنّما یجري ذلك علی مذاقّ العامّة و مخترعاکتاب و لا سنّ 

لکن جملة من أصحابنا تبعوهم فیه غفلة، کما جروا علی جملة من 
ر، اصولهم في مواضع عدیدة مع مخالفتها لما هو المستفاد من الأخبا

 ك مثل خبیر.کما لا یخفی علی المتتبّع البصیر، و لا ینبئ
 عقل
کتاب منبع ا ،عقل بارهدر یان در  کاشانی از اخبار ة لحیوملّا محسن فیض 

 نویسد:می 44صفحه 
رع خلاف و قال الأخباریّون إنّ کون دلیل العقل مستنداً لأحکام الشّ 
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لیل عندهم منحصر في السنّة مدلول الأخبار المتواترة ... و بالجملة الدّ 
بنفي حجیّة دلیل العقل بأقسامه فهو حقّ لأنّ لا غیر. أقول: أمّا قولهم 

خول في الأحکام الإلهیّة و من ثمّ ارع سدّ باب العقل و منعه من الدّ الشّ 
ترى أحکام الشرع قد احتوت علی تماثل المختلفات و اختلاف 
المتشابهات کما ورد في مقادیر نزح الآبار و غیرها و یا لیتهم لمّا عملوا 

علوها مؤیّدات للأخبار و لکنّهم جعلوها أدلّة لائل العقلیّة جبالدّ 
 للأحکام و جعلوا الأحادیث مقلوبة لها ... .

گویند: علاوه بر منع شارع از دخول عقل در استنباط احکام، آنان می
کتفا به عقل آفت شود بسیاری از های دیگری نیز دارد از جمله: سبب میا

گذاشته شو کنار  وایات ائّمه عليهم السّلام   صشانند، چون با عقل ناقر
 الفوائد المدنیّة. ستاها قاصر و ناتوان ز درک آنسازد، و عقل انمی

یان  دانند، و فقط اصل احتیاطرا باطل می قواعد اصولی از بسیاری اخبار

یقو  اندپذیرفته  را  دانند.می نجات راه  را  شبهه  در توقّف و احتیاط طر
 هاست.و غیر آن الفاظ، کلام، علم از ترکیبی ،فعلی مصطلح فقه اصول علم

که  ،فقیه ناچار است برای استخراج احکام شرعیّه  هگرفتبراز علم اصولی 
کتاب  ک خدااز   . دردنو سنّت اهل بیت عليهم السّلام است استفاده 
کار میمبنایی که اخباری به  کلام وبه  برد،  اهل حدیث  مقدار لازم از 
 شده است. در آن بیانعليهم السّلام  بیت
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که در آیات و احادیث اهل م بیت عليهم السّلاالبته آن مقدار از اصول 
ی برا باید تحقیق شود و ،برای استخراج احکام شرعیّه دخیل و لازم است

وائد علم اصول و مطالب خارجی آن پره باید گرفتن، قرار مبنا گرداز ز  د.یز 
یف است و ما مخ در تصراً و به قاین یک بحث تخصّصی و فوق العاده ظر

 مجال وارد شدیم.
 پرسش 

 صول به چه جهت است؟اها با علم مخالفت اخباری* 
 پاسخ

یان با اصولیان در اصول است،  ظ بحث الفا بر رویاساس اختلاف اخبار
لت الفاظ و اصول استنباط احکام شرعیّه است.  و دلا

کتاب و سنّت قرار داده یان اساس را  دو را به  اند، و اصولیان آناخبار
 اضافه اجماع و عقل قبول دارند.

و  اصلیّه برائت در میان آنان در مورد اجماع و عقل، ات دیگراختلاف
لة المفهوم الموافق مانن هاستصحاب، قیاس منصوص العلّ   دو در دلا

« ٍ ف 
ُ
محلّ نطق تأفّف است، و به قیاس جلی نامیده  «فَلا تَقُلْ لَهُما أ

یق می ولیشود و یا قیاس به طر   .ا 
لی که آیا اینسخن در این است ها قیاس منهیّ عنه هستند یا خیر، اوّ
کلّیّه است کلام قاعده  که از شارع رسیده است و دومی از فحوای 
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 شود.فهمیده می
تاب کدر اما  اختلافی نیستکه در باطل بودن استحسان در میان امامیّه 

 و هرمبیّن، ظا و ملمقیّد، مج و خاص، مطلق و نهی، عام و و سنّت، امر
 .اختلاف دارند مفهوم، نسخ، اجتهاد و تقلید و مؤوّل، منطوق

یان این است  و علیه صلّی اللّه خداث رسول که بنابر احادیادّعای اخبار
که خداوند توسّط آن حضرات به ما آله  در هر موضوعی حکمی است 

که فراندرسانده اند. موده، پس باید مطابق نص و یا قاعده و اصلی باشد 
که حکمش به ما نرسیده  عند دو امر احتیاط و توقّف ،و هر موضوعی نیز 

 الشبهة نیز حکم اللّه است.
یان مخالفت   .به جهت اجتهاد و رأی بر اساس مبنای اصولیان است اخبار

 پرسش

د محمّ  با عنایت به اینکه شما از شاگردان مرحوم حضرت آیت الله سید* 
ۀ ایشان حیّ ر ممکن است از صفات اخلاقی و رواید، اگعلی ابطحی بوده

 بگویید.
 پاسخ

 وقق در علوم مختلف عقلی ، محدقیقشخصی  ، اینجانباستاد بزرگوار 
 دند.وبنقلی، تفسیر قرآن، حدیث، رجال، درایة الحدیث و ... 

گاهی تمامایشان  ق باطله ،با آ  شدیداً مخالف فلسفه و تصوّف و فر
که خود تحقیق ،بودند  باره داشتند.و تألیفاتی در این اتهرچند 
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ب بیت اطهار عليهم السّلام و برائت از دشمنانشان متعصّ در ولایت اهل
نمودند، ها به شدّت مخالفت میبا بدعت .)البته بر حق و نه باطل( بودند

یّت داشتند گردو این صفت را در درس  در رأی و فتوا حرّ ان هایشان به شا
فیهیچ دین بار استاد د .کردندإلقا می . داشتندن کس مسامحه و تعار

  .(تغمّده اللّه برحمته الواسعة)
 تقدیر و تتمیم

گر اتید، با تشکّر از حضرت عالی که وقت شریفتان را در اختیار ما گذاش* 
 شنویم.مطلبی هست که مایلید نقل شود می
***** 

 استاد بیان پایانی
یب دنیا و ظواهر آن، در لباس دین بسیاری ه د را برا خوردند و آخرت خوفر

یان وز دنیا فروختند و ز ا رعقائد حقّه  .کار شدندثمن بخس و شهوت دو ر
کردند کتسابی ، انکار  یفته شدن پذیرمحدود و خطا به علم ا د و خود فر

کرد ید با دین خدا بازی   .ندبرای پول و پست و جلب توجّه و رضایت مر
گمراهیگمراه  ،رفتند خطا به افتو و دیعقا در  .کشیدند شدند و دیگران را به 

ها و باید به شدّت مراقب دسیسه ،در راه دین در همه لحظات و آنات
 فرمایش رسول بنابر ، باشيم.دشمن قسم خورده بنی آدم ،های شیطاندام

که فرمود:   اللّه صلّی اللّه علیه و آله 
كَ نَفْسُكَ » ِ عْدىٰ عَدُو 
َ
تي أ

 48 «جَنْبَيْكَ  بَيْنَ  ال َ
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ین دشمنان تو نفدشمن  .ستوسِ میان دو پهلوی تتر
که مال،  یم، و بدانيم  یب نفس را نخور  و معل ،م، همسر، فرزند، مردمقامفر

کردن ما و دام ... وسیله گمراه  ر از همه تخطرناکهستند؛ ولی هایی برای 
 :فرمودخداوند که  است سوءبه  ها  نفس امّارهاین

فْسَ لَ  »... ا ما رَحِمَ رَ إِن َ الن َ وءِ إِل  ارَةٌ بِالس ُ غَفُورٌ  ب ىإِن َ رَ  ب ىأَم 
49 «رَحيمٌ 

 

لّی  ادّعا و سرباز صدّیق حضرتکوش بیاز شما طلبه فاضل و سخت و
واحناه فداه نیز متشکرم و  قیّت از خداوند سبحان موفّ برای شما عصر ار

کسب معارف اهل بیت عليهم السّلام و خدمت به هرچه بیشتر در 
 تب آنان را خواستارم.مک
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 3بخش 
 ان از آسمان حرمای درخشنگاهی به ستاره

 زام اعتقادیتال*
ر حضرت فاطمه معصومه عليها روزی با یکی از دوستان در حرم مطهّ 

یح مقدّس لذت  السّلام مشغول مباحثه بودیم و از تماشای حرم و ضر
گردان آیت اللّه وحید ؛بردممی که از شا گفت در  دوستم  خراسانی بود به من 

کن چون ایشان در معارف و عقا کربلائی شرکت   ،دیدرس آیت اللّه تربتی 
زشمندی مطرح می نمایند. چند روز بعد با دوستم به مطالب مفید و ار

از پاسخ استاد و  ،سؤالی در زمینه توحید مطرح شد ،منزل ایشان رفتيم
های فقه و ه بعد به درسخوشحال شدم و از آن بایشان بسیار  دقّت نظر

 معارف ایشان رفتم.
که با ایشان آشنا شدمدر سال لی  ر توضیح می ،های اوّ دادند و مکر

که اهل بیت عليهم السّلام خطّ سفارش می و در  هستندقرمز ما  کردند 
یماز هیچها آندفاع از  همیشه از اهّمیّت توسّل و ولایت  .کس ترس ندار

فرمود و چون توسّل به خاندان عصمت ن میعليهم السّلام سخ بیت اهل
ینبزرگ را وضه  ،از درس قبل همیشه نند،دا می موفّقیّت راز تر ر



119 

 

 .خواندندمی
گردانمکرّ  تراشی در درس ما از هرگونه بت تذکر می دهند ر در درس به شا
کنیدو بت و و تسليم اهل بی ،پرستی دوری  يم ت عليهم السّلام هستما پیر

کس به هر ش کلامش خلاف اهل بیت عصمت  ،کل و لباس و نامو هر 
یم.  ،عليهم السّلام باشد  ما نمی پذیر

 احاطه علمی *
که سبب شد با علاقه فوق العاده در درس ایشان شر کت یکی از دلایلی 

گسترده استاد در زمینه گون دینیکنم اطلاعات و معلومات  گونا  ،های 
ز که ا داشتای امل عدیدهبود، و این امر مرهون عو ...تاریخی و ،سیاسی

ین آن کربلائی در ا ممحّضحضور  هاجمله مهمتر مور و آیت اللّه تربتی 
های مختلف مطالعات زمینه در ایشان ه است.های طلبگی بودفعالیت

گون برای مخاطبانمناسبت در وگسترده داشتند  گونا از اطلاعات  ،های 
  .کردندفراوان خود بیان می

 علیهم السّلاماطهار  * وجوب نصرت اهل بیت
محمّد خود آلحتی  و شعائر، فرهنگ، ما موظّف و مکلّف هستيم دین همه
محمد عليهم السّلام بر ما را نصرت بدهيم، نصرت آل عليهم اللّه صلّی 

 واجب است.
 لام* ارادت به اهل بیت علیهم السّ 

ود ماه محرم لّی و تبرّی عملی آیت اللّه تربتی  ،با ور کربلائی شروع اظهار تو
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است، با پوشیدن لباس سیاه و شرکت در مجالس، ایشان در ماه محرّم و 
 ،آیدصفر آنچه باید مراعات شود و شئون یک عزادار به حساب می

ولایت و محبّت به اهل بیت عليهم السّلام با جان  ؛مراعات می نماید
ا دانند، و بایشان عجین شده و حقیقت دین مبین اسلام را جز ولایت نمی

ارادت خود را به ساحت مقدّس آن  ترویج شعائر حسینی علیه السّلام
رگواران نشان می  دهند.بز

 در طبقه پایین منزل شخصی خود اقدام به ،ایشان در شهر مقدّس قم
عزای  شام چهارشنبه و ،نموده و هر هفتهعلیه السّلام احداث محسّنیّه 
اقامه  ،ممحسّنیّه علیه السّلاوم و نیز دهه  السّلام دوم و سفاطمیّه عليها 

 مجلس عزاداری می نمایند.
 تعالی الله تبارک و* توکل بر 

کربلائی حفظه اللّه وکّل توح دارای ر ،استاد بزرگوار حضرت آیت اللّه تربتی 
ند توکّل بر خداو .دهندهرگز یأس و ناامیدی را به خود راه نمی ،هستند

که در برابر حو تی به ایشان داده   و ندات نموده ادث سخت مقاومچنان قدر
وز می گر به ما می فایشان  بحمداللّه تعالی؛ شوندبر مشکلات پیر رمود: ا

کمک میکارهای کسی نترسید.تان برای خداوند باشد خدا   کند و از 
 * رعایت حفظ صحّت و آداب غذا خوردن

حضرت آیت اللّه تربتی به قواعد و دستورات طبیعی و حفظ صحّت تا 
که مم کس را مثل ایشان کنند این حقیر هیچکن است عمل میجایی 
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که  یم ندیدم  ژ  ایشان بسیاری از مواد .تا این حد رعایت نمایند یی راغذار
گردانشان کنند و را استفاده نمیغذایی صنعتی  ربرای شا این  از ضر

کی  کنند. صحبت می هاخورا
 م هستندکه مورد سفارش اهل بیت عليهم السّلا غذاهای طبیعیاستاد 

فی می ید زهایشان حتی در بازار مسلمانان از هر مغا .کنندرا معر ای خر
کاسب :دمایفرمیکند و نمی ها رعایت مسائل در این زمان بسیاری از 

 نمایند.اسلامی را نمی
 * اقتدار و قاطعیت

کربلائی از جمله علمایی است زه باآیت اللّه تربتی   که در هنگام مبار
وحیّه شهادت طلبی و سازش ناپذیری بهمنحرفین و بدعت  گذاران با ر

وحیّه یکی از شاخصه ،آیندمیدان می  .های برجسته ایشان استاین ر
کارهای مهم استاد پاسخ به شبهاتی است که توسّط منحرفین یکی از 

  .شودنسبت به مذهب حقّه تشیّع مطرح می
از نی به شبهات دیایشان را از پاسخ بانجام تحقیقات و تألیفات متعدّد، 

زه با منحرفین و پاسخ به شبهاتنمی که مبار ف یکی از وظای را دارد چرا 
وحانیّت می  داند.ر

 * مشعل علوم و معارف
یادی در نشر معارف اهل بیت عليهم السّلام دارد ،استاد یکی  ،حرارت ز

وهای ایشان ایجاد شبکه جهانی المحسّنیّة علیه السّلام است تا  ز از آر
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 د معارف اهل بیت عليهم السّلام را در سطح جهانی تبلیغ نمایند.بتوانن
 * سخاوت و بخشش به نیازمندان

کربلائی تکیه که  یگاهبه راستی حضرت استاد آیت اللّه تربتی  هستند 
 و اوبرند، ها به ایشان پناه میفقیران و نیازمندان هنگام بلاها و مصیبت

کمک میهمانند پدری مهربان در حد توان به نیا  کند.زمندان 
 * صراحت لهجه

کربلائی دام ظلّه شجاعت  و  یکی از امتیازات حضرت آیت اللّه تربتی 
که نسبت به منحرفین وظیفه  صراحت لهجه است، ایشان هنگامی 

 کند.ملاحظه هیچ مقام و فردی را نمی ،شرعی خود را تشخیص دهند
 م* علاقه شدید به مطالعه روایات اهل بیت علیهم السّلا

رگوار ما علاقه فراوان  وایات اهل بیت عليهاستاد بز  لامم السّ به مطالعه ر
کاملا مشه کنند،  کنار ایشان سپری  که اندک زمانی را  کسانی  ود برای 

وایات  بخشیده است. یشاننورانیّت خاصّ به ا ،است، انس با ر
کتب حدیثی احساس خستگی نمی یشانا و همیشه کند هرگز از خواندن 

که معترض ه کم میچرا بعضی از طلبهستند  خوانند و تسليم ها حدیث 
 سخنان اهل بیت عليهم السّلام نیستند؟!

 * اخلاص
که استاد تشخیص می کاری است وقتی  دهند رضای خداوند تعالی در 

کارها ها میبعضی دهند.را انجام میآن گفتند: ایشان با انجام بعضی از 
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که شان در مجالسمثلًا ای ،کنندخودشان را سبک می شان با این 
گردان حضور داشتند برای عزاداران چایی و غذا می درد دل فقرا  ،آوردندشا

گوش می گرفتاریرا  که داشتند رسیدگی میدادند و به  شاید  .کردندهایی 
زشمندباشد همین خصلت استاد  به ایشان  را که خداوند توفیق خدمات ار
 عنایت نموده است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 4بخش 
  چشم اندازی به وسعت معرفت

  کربلائیحضرت آیت الله تربتی  از دیدگاه
 

 خلایق* مقامات اشرف 
صاحب همه  و رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله محل و قرار تفضّلات الهی

که به دیگران رسیده از فضل اوست  .مقامات ولایت و امامت است آنچه 
که ایشان اشرف الخلائق اجمعین  یرا   هستند.ز

 هرا سلام الله علیهاالزّ  ة* امامت حضرت فاطم
یم و احادیث اهل بیت اطهار عليهم  کر بنابر بسیاری از آیات قرآن 

 نه ،هرا سلام اللّه عليهاه فاطمة الزّ حضرت صدّیقه طاهره مطهرّ  ،السّلام
های خاصّ ائّمه معصومین عليهم السّلام را تنها بسیاری از علامت

  .استاللّه بر حجج الهی  بلکه حجّت ،دارند
هرا سلام اللّه الزّ  ةعصمت اللّه الکبری فاطم ،حضرت آیت اللّه العظمی

گرگان نگذاشتند است اما یک عليها امام یرا سگان و   .امام صامت ز
یرا ناقابلان نخواستند ایشان که  .بئر معطّله است ز و  ر، همسرپداز آنجا 

زندانش قائم به امر و  ند و شرع بوده، هستزمامدار هستیخداوند و  فر
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علم و  ،کند و واسطه عقلها سلطنت میبر آن ایشان  د بود،نخواه
کلان عوالم وجود  .ندعطایای الهی به خُرد و 

 * اوّلین مخلوق خدای سبحان
ود محمّد صلوات اللّه عليهم بوّلین مخلوق خدای سبحان نور محمّد و آلا

ای پس از خلق نیز برها آن .ندبر ما بودند و همراه با خلق شد خدا تحجّ  که
 : فرمودند شاندباقی خواهند بود، خو و بوده عوالم همه در الهی هایپیام ابلاغ
  50 «بِنا يَخْتِم  وَ بِنا فَتَحَ الُله »

ه ب قیدر نتیجه تنها واسطه ابلاغ معارف اعتقادی و احکام شرعی و اخلا
یدگان ایشان هستند.  آفر

 ترین اصول دین* امامت اصلی
ین اصول دین استامامت اصلی یرا حجّت بر ،تر شود خلق اقامه  نمی ز

 مگر به امامت امام حق.
 م السّلام از همهٔ آفریدگانبیت اطهار علیه* برتری اهل

یدگان، از آدم خلیفة اللّه اهل ا تبیت اطهار عليهم السّلام از همه آفر
یدگان و نی ینش آفر ین، جوهراً برتر هستند. علّت آفر  لقتز علّت خسایر

 بهشت و دوزخ، یعنی جزاء بر مدار آنان است و... . 
کبیره  * زیارت جامعه 

یارت بلا   کبیره است، و سند این ز یارت جامعه  یارات ز ک شاز اهمّ ز
 صحیح و صدور آن از اهل عصمت و طهارت مسلّم است.
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ین و مهم کبیره از نیکوتر یارت جامعه  یارات اهل بیت عليهم ز ین ز تر
یف برگی از شناسنامه و بیان فضائل والسّلا یارت شر  م است، این ز

که بنابر مراتب و مقامات حضرات آل محمّد صلوات اللّه عليهم است
  باشد.فرموده ایشان غیر قابل شمارش می

کثر مردم باطل شده و اخلاق انسانی به بهدر  که عقاید ا یمی این زمان 
کفر، سقوط نموده که اساس و شرک ، برای اصلاح خود و نجات از   وجهل 

 به اولیایِ خدا و راهی جز بازگشت به  ،اصل مفاسد و مهالک  هستند
و  ؛او نیست حقّ  ین توشه برای اصلاح انسان و عقایداز این ر ش، بهتر

کبیره است یارت جامعه  تی .فهم عمیق و دقیق متونی چون ز یار  چنین ز
عادت ا به سشقاوت او ر ،بخشدبه ذات انسان صفا و ایمانی ثابت می

و شیطان  شیطان هایشبهه و هاوسوسه از را و انسان کندتبدیل می
  .کندصفتان حفظ می
لّی معصوم وسیله با خواندن این که و یارات است  للّه لی ابرای تقرّب ا ایز

یفاتی  موضوع یک این 51 «الْوَسيلَةَ  وَابْتَغُوا إِلَيْهِ » :ندفرمود .شودمی تشر
 امر است.بلکه نیست، 

 معرفت به مقامات اهل بیت علیهم السّلام *
که  معرفت به مقامات و شئونات حضرات اهل بیت عليهم السّلام 

ین آثار اللّه می کل برتر باشند جز برای اصحاب عقل سليم تابع عقل 
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گردد و خیری جز توجّه با معرفت و اطاعت آنان و تسليم یحاصل نم
 نیست.درگاه آنان به بودن محض 

 ت الله برای زمین و زمینیان* جایگاه حجّ 
گآنچه ما از برکات امام معصوم می اهی دانيم به ارشاد حجج اللّه بوده و 

بیّات و انتسابات مطرح می کلان از تجر وجود امام  .شوددلایل خرد و 
یق فرمایشات خود امام به آن ر که ما جز از طر اهی معصوم آثاری دارد 

یم از جمله اینکه صلاح زمین و اه   .ستل آن جز به امام معصوم نیندار
کردن معنای آن بسیار جای  بیان این سنگین است که یافتن و حس 

وایات راهگشاست و که البته باز هم توسط خود ر  الّا  بحث و بررسی دارد 
کجا و لمس خورشید؟  دست ما 

 و واقعی؟  * شیعه حقیقی
 دی وقول و فعل شیعه باید تابع معصوم باشد و لا غیر. شیعه اعتقا
لّی معصوم علیه السّلام باشد ظر و ن ایمانی، در همه موارد باید پیرو و

ک و حجّت نباشد. ما  ین برایش ملا گر خودش یا سایر  خود را شیعه ا
لّی  دانيم بایدمی ک شیعه بوتابع و  شيم.دن را داشته بامعصوم باشيم تا ملا
اشيم يهم بت محمّد و آل محمّد صلوات اللّه علاتسليم محض حضرباید ما  

یرا  که در بشرط )صحیح و قبول بودن( تشیّع، ز رابر ایمان و عملی است 
  حضرات معصومین از تسليم بودن محض برخاسته باشد.

محمّد صلوات اللّه عليهم است و ما باید سخن محمّد و آل، سخنتشیّع در 
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مِ  حلال خدا، مُح  لِّ تابع باشيم و بس. مُحِ  ِ ب  مُ ، حرام خدا رِّ  و م خدااحکا یّنِ
گر دین خدا، ائّمه معصومین هستند و نظر غیر معصوم و فعل غیر بیان

زش و اعتباری ندارد. ک پذیرش  معصوم در دستگاه الهی، هیچ ار گر ملا ا
و بودن باشد شمامن و سلیقه دین  اسم دیگری دارد و آن  آن موقع پیر

 است و باطل.« بدعت»
 مهراء علیها السّلا* تسبیحات حضرت فاطمة الزّ 

یم قرآن  فرماید: نموده، میامر « بسیار یاد نمودن خداوند»به  آیه چندین در کر
وا الَله » ذينَ آمَنُوا إِذا لَقيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَ اذْكُرُ

هَا ال َ ي ُ
َ
يا أ

کُمْ تُفْلِحُونَ 
 52 «کَثيراً لَعَل َ

وبرو می گروهی از دشمن ر شوید، اى ایمان آوردگان! هرگاه با 
که رستگار شوپاید کنید؛ باشد  کنید و خدا را بسیار یاد   ید.اری 

 فرماید: و در جایی دیگر می
وا الَله كَثيراً » الِحاتِ وَ ذَكَرُ ذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الص 

إِلا َ ال َ
ي َ 

َ
ذينَ ظَلَمُوا أ

وا مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا وَ سَيَعْلَمُ ال َ وَ انْتَصَرُ
 53 «نَ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُو

که ایمان آوردجز آن اد نموده و خدا را بسیار یه و عمل صالح هایی 
ى شوند،می واقع ظلم مورد که هنگامی و کنند،  طلبند، و بهمی یار

ودى  شوند.می دگرگون حالی چه به که دانست خواهند کارانستم ز
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ناتِ وَ إِن َ الْمُسْلِمينَ وَ الْمُسْلِماتِ وَ الْمُؤْمِنينَ وَ الْمُؤْمِ »
ادِقاتِ وَ  ادِقينَ وَ الص  الْقانِتينَ وَ الْقانِتاتِ وَ الص 
ابِراتِ وَ الْخاشِعينَ وَ الْخاشِعاتِ وَ  ابِرينَ وَ الص  الص 
ائِماتِ وَ  ائِمينَ وَ الص  قاتِ وَ الص  ِ قينَ وَ الْمُتَصَد  ِ الْمُتَصَد 

اكِرينَ الَله  وجَهُمْ وَ الْحافِظاتِ وَ الذ   كَثيراً الْحافِظينَ فُرُ
جْراً عَظيماً 

َ
عَد َ الُله لَهُمْ مَغْفِرَةً وَ أ

َ
اكِراتِ أ  54«وَ الذ 

ن زنا مردان و زنان مسلمان، و مردان و زنان با ایمان، و مردان و
 وگوى، و مردان و زنان شکیبا، استبردار، و مردان و زنان رفرمان

 زنان کننده و مردان ومردان و زنان خاشع، و مردان و زنان انفاق
وزه که بسر یار دار، و مردان و زنان حافظ عفت، و مردان و زنانی 

ها بخشش و پاداش کنند، خداوند براى همه آنخدا را یاد می
 بزرگی آماده ساخته است.

هَا » ي ُ
َ
وا الَله يا أ ذينَ آمَنُوا اذْكُرُ

 55 «كَثيراً  ذِکْراً ال َ
کنید ای ایمان آوردگان!  .خدا را بسیار یاد 

وا فيِ الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَإِذ» لاةُ فَانْتَشِرُ ا قُضِيَتِ الص َ
کُمْ تُفْلِحُونَ 

وا الَله كَثيراً لَعَل َ  56 «فَضْلِ الِله وَ اذْكُرُ

کنده شوید، و از فضل خدا  پس چون نماز تمام شد، در زمین پرا
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گردید. کنید تا رستگار   57 بطلبید و خدا را بسیار یاد 

که افضل عبادات و اذ  اهل بیت اطهار  به تفسیرکار لسانی و قلبی 
یم  58عليهم السّلام کر کثیر» با تعبیردر قرآن  کر   ،از آن یاد شده است «ذ

که سرشار از  هراء عليها السّلام استهمان تسبیحات حضرت فاطمة الزّ 
گوید که از صبح و شام تسبیح   مفتخر به ،معارف توحیدی است لذا هر 

گشته است نم کثیر  کر  ی ونه ای بی بدیل و بی نظیر.ذ کر  ن اللّهدر شمار ذا
که اهل بیت عليهم السّلام،  کرات است. تسبیحاتی  با  راههمکثیراً و الذّا

که ملتزم آن باشند.  فرائض به فرزندان خود می آموختند 
 * روح عبادات

م یمان و اعتقاد به مقامات و شئونات اهل بیت اطهار عليهم السّلاا
 وشرط صحّت  ،این ایمان و اعتقاد ،ن عبادتی نیستفرض است و بدون آ

نان آشرط قبول است، روح عبادات قبول ولایت و ایمان به مقامات الهی 
 است.آنان و برائت از  شانکفر به دشمنانو 
 شرط اساسی برای مقام نبوّت انبیاء *

 ست واقبول ولایت اهل بیت اطهار  ،شرط اساسی برای مقام نبوّت انبیاء
 اللّه رسول ولایت به اقرار و قبول و معرفت با مگر نیافت امبری تکاملهیچ پی

 عليهم. سلامه و اللّه صلوات فاطمه حضرت برتری نیز و اطهار بیت اهل و
 * احکام الهی و دستورات آسمانی

 از ناشی ،انسان زندگی ابعاد تمام در آسمانی دستورات و الهی احکام مسلّماً 
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کات  اجتماعی و فردی مفاسد و مصالح به هاآن از کهاست و اهدافی ملا

جلب مصالح در دو بعد مادّی و  بر اساس بایدها مبنا این بر . شودمی تعبیر
  .است استوار اخروی و دنیوی عدبُ  در مفاسد دفع جهت در نبایدها و ،معنوی

یده شده که ،انسان به خلاف دیگر موجودات دو بعدی آفر  بُعد فطرت 
بوط به جان او و  بوط به جسم اوستمر که مر خداوند  .بُعد طبیعت 

کرامت کمالات انسانی و تفاضل حکیمانه شرافت و   ،برای بروز 
، یکیاز نظر فیزماهیتش مرد و زن متناسب با  برایدستورات و احکام را 

به  ها راآنو قرار داده؛  نیروی جسمی و روحی و قوای ظاهری و باطنی
کرده است. به بندگانشامامان وسیله انبیاء و   ابلاغ 

 و برنامه تحدید نسل بارداری* جلوگیری از 
ق کسی ز ق فرزندان و  رسد به اینکهچه نیست در اختیار خودش  ر ز ر

کفران  .باشد به دستش شنسل زند نعمت و رحمت الهی است، از  فر
ل حماز  . جلوگیریویمبه نقمت او مبتلا ش مبادانعمت الهی باید ترسید تا 

که باشدو تحدید نسل و تنظ یعت  ضدّ  ،يم خانواده به هر عنوانی  شر
های توطئه. این ها اسلامی و حرام بیّن و خلاف طبیعت انسانی است

 وی طرّاحپیروان خارجی و داخلی شیطان  که به دستاست شیطانی 
  باشد.نابودی نسل شیعه میو هدف آن گردد میاجرا 

 * عزاداری و شعائر دینی
کردن  ،راشتن پرچم سیاهبراف ه،پوشیدن پیراهن سیا کامسیاه پوش   ن،ا
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فی محرّ ها در ایّام سینه زدن و مانند این ،زنجیر زدن موجب م و صفر از طر
بیت و اصحابش شکوه و ترویج عزاداری حضرت سیدالشهداء و اهل

های ها و ستمبیانگر جنایات، ظلم از سوی دیگر و گرددمی السّلام عليهم
زندان نامشروع سقیفهٔ    .مشؤومه می باشد یفهٔ سخ فر

کار ل افضوده و سیره اهل بیت اطهار عليهم السّلام و متشرّعین بها این 
چه دشمنان اسلام و دست چنانو  ؛مستحب مؤکّد استقربات و 

یب ای ساده لوح و فرد به وسیله عدّهبخواهن ،هانشاندگان و مزدوران آن
ا ریجان ی این شور و های واههبهانه ابه هر شکل و لباس و نامی ب هخورد

کنند،   قطعی خواهد بود.  واجبکمرنگ 
 اقامه عزاداری اهل بیت اطهار بالأخص عزاداری حضرت اباعبد اللّه

 هرچند با شدّت همراه باشد و موجب سرخی و ،الحسین علیه السّلام
یزی شود موجب رضایت اهل بیت عليهم السّلام و  ،سیاهی و یا خونر

 با آنان است.مواسات و همدردی مصداق 
یاد حزن و اندوه بلند به سر و صورت زدن کردن، فر یبان پاره  گر در  ودننم، 

مواسات و اظهار همدردی و  ،عزای اهل بیت اطهار عليهم السّلام
 همراهی با آنان، و موجب استحقاق پاداش و اجر و ثواب عظيم است.

کارشکنی در عزاداری اهل بیت اطهار عليهم اضمن اینکه  لسّلام هرگونه 
حرام است، و در حکم مخالفت با خود اهل بیت عليهم السّلام و از 
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 باشد.مصادیق نصب و دشمنی با ایشان می
و  لامانکار انواع مراسم مشروع اقامه شعائر اهل بیت اطهار عليهم السّ 

کفر است.انکار ثواب بر آن  ها موجب 
که به هر وسیله ر ت اطهااقامه مجالس عزاداری اهل بیدر  ،ایکسی 

وده و بدر حکم ناصبی  ،کندالقای شبهه  ،عليهم السّلام و شعائر اسلامی
کفر است.   محکوم به 

کِشی توسط هیئت   های عزاداری* عَلَم 
مْ  ل  محمّد صلوات اللّه و سلامه عليهم کشی مرسوم میان شیعیان آلع 

و اهل بیت عليهم السّلام  باهای عزاداری و مواسات اجمعین از نشانه
 اعلان آمادگی برای یاری آنان است. 

یخ در مری  و منظر ف که سیره شیعیان عزادار در طول تار  قهایاز آنجا 
بیت هلیکی از مصادیق شعائر ا، بوده و منعی از آنان نشده است امامیّه

گشته و مشروع است.    نبوّت 
  * اهمیّت احیای فاطمیّه
یضه است و ا یک محبّت به خاندان وحیر بنابر آیه مودّت، اظها قامه فر

یضهاین مظاهر از یکیداری مجالس عزا  ست.هافر
نوار جلد در بحار  از ثواب الأعمال به 11حدیث 1باب 55صفحه 27الأ
 که فرمودند: از جابر از امام محمّدباقر علیه السّلام نقل است شسند
 مَنْ لَمْ يَعْرِفْ سُوءَ ما »

ُ
نا، وَ وتيَِ إِلَيْنا مِنْ ظُلْمِنا، وَ ذَهأ ابِ حَق ِ
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ينا بِهِ  تىٰ إِلَيْنا فيما وُل 
َ
  «ما نُکِبْنا بِهِ، فَهُوَ شَريكُ مَنْ أ

کس  که بر ما وارد شده هر  معرفت نسبت به سختی ها و آزارهایی 
که به ما شنداشته باشد، از ظلم که در حقّ کُشیده و حقهایی  هایی 

گرفتاری گرفته و آن  که بهما صورت  گا، ما رسیدههایی  ، او ه نباشدآ
کسانی استنیز  یک  وا داشتهکه آن ظلم شر  اند.ها را بر ما را ر

ود؟ مطالبی مطرح می شچه عليها السّلام در مجالس فاطمیّه باید دید 
کهکشیحق و جنایات گرفته بیان می بر این هایی  . شودخاندان صورت 
گر بنا باشد عزای فاطمیّه برگزار نشود، چگونه افراد م حال وند ه شتوجّ ا

الس شده است؟ لذا اقامه مجانجام هایی در حقّ این خاندان که چه ظلم
یف است  و ،عزای صدّیقه طاهره سلام اللّه عليها عمل به این حدیث شر

که این  کسانی خواهيم بود  یک  وارا بر آن ح هاستمگرنه ما  هم شر  ضرت ر
 اند. داشته

 خانقاه *
کنی مانند خانقاه و مانن  یس ود آن و هرگونه مساعدت در تأستاسیس اما

 :دیث استحها حرام است، و در آنبنا و ترویج 
رَهُ  بِدْعَةٍ  صاحِبِ  إِلىٰ  مَشیٰ  مَنْ »   59«الْإِسْلامِ  هَدْمِ  في ىٰ سَع فَقَدْ  فَوَق َ

که به سو  گرامیبرود و او را  گزار یا پیروان بدعت بدعت یکسی 
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گام بر راه ویراندر  ،شماردب  است.داشته نمودن اسلام 

 * بیمه

کمرنگ شدن امید انسان از بسا بیمه  خداوند موجب قطع امید و یا 
وقوع  دل بستن به بیمه باعث تشدید در تخلّفات، تصادفات، شود.می

گوار، و بی  گردد و خالی از اشکال نیست.می هااحتیاطیحوادث نا
که به جامعه می کخسارت جانی و مالی  ه از رسد قابل مقایسه با آنچه 

  نیست. ،گیرندگر )دولت، شرکت و شخص( میبیمه
 عقاید حقّه تعلیم و تعلّم *

کردن در تعليم و تعلّم عقاید حقّه و احکام شرعیّه و اخ لاق کوتاهی 
یق اهل بیت نبوّت محمّد و آل اللّه عليهم  محمد صلواتفاضله از طر

 .یستاجمعین جایز ن
  م* اعتقاد به وجود امام زمان علیه السّلا

 اللّه شیعه اعتقاد به وجود حضرت حجّة ابن الحسن المهدىّ عجّل از نظر
خی حتی بر؛ امامت و ولایت است خطّ  دنبالهایشان  فرجه و قیام جهانی
یّات اسلام شمرده علماى شیعه آن ور  .هاستبا آن و حق 60اندرا از ضر

 * انتظار فرج
ی برا و ر فرج باشدشیعه اهل بیت اطهار عليهم السّلام باید همیشه منتظ

یف سربازی جان برکف باشد.مهدی آل  محمّد عجّل اللّه فرجه الشر
که فرمودند:   معنای انتظار برای فرج همان است 
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عْ » مْرَ  تَوَق َ
َ
  61«لَيْلَكَ وَ نَهَارَكَ  احِبِكَ صأ

گ ی اونه شبانه روز باید آماده امر فرج بود. انتظار برای فرج یعنی به 
گویا د کنيم  یست  اضر ر خیمه امام و در محضر حضرت هستيم، امام را حز

 وو شاهد و ناظر بر اعمال خود بدانيم. فرمودند: هر هفته دوشنبه 
لّی خدا عرضه می شود.  پنجشنبه اعمال بر و

 * تفقّه در دین
روع فمکلّف برای علم و اعتقاد به اصول دین و معرفت و علم و عمل به 

یلی و اهلرسول خدا  باید به سوی ،آن که لسان وحی تنز  وبیت اطهار 
را ها و آن بگیردروی آورد و معارف و احکام را از آنان  ،تأویلی هستند

راهه ، بیالگوی علمی، ایمانی، عملی و اخلاقی خویش قرار دهد. جز این راه
کت و ضلالت خواهد بود.   است و عاقبتش هلا

 به ن راه مأمورمکلّف بنابر فرمایش اهل بیت صلوات اللّه عليهم در ای
گر تحصیل علوم  احتیاط است به اندازه توان علمی و عملی خود، و ا

یّه(تقر لازمه و مراجعه به قرآن مجید و سنّت مطهّره )قولیّه، فعلیّه و  یر
مل عیا  باید از فقیه جامع الشرایط اخذ فتوا نماید و ،برایش ممکن نیست

کند  .-را داردگر توان تشخیص موارد احتیاط ا - به احتیاط 
 های ضالّه مضلّه* فرقه
یک قرار دهد و یا است کسی  کافر که منکر اللّه تعالی است و برای او شر

و امامت حضرات ائّمه معصومین عليهم السّلام  پیامبر ولایتمنکر 
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  .را قبول نداردآن است و 
که اهل بیت عليهم السّلام را خدا بدانند و بگ کسانی   ویندغلات یعنی 

کرده ها و یا در یکی از آنآن که خدا در که  .ستاها حلول  کسی  همچنین 
مستلزم انکار که ضروری دین منکر یا  وقائل به وحدت وجود باشد 
وزه  و مانند نماز -است پیامبر صلّی اللّه علیه و آله  ن ود و بداند آشب -ر

 ،سنجکافر است و چیز ضروری دین محمّدی صلّی اللّه علیه و آله است، 
گ کرد بنابر ،ر نداندامّا ا   .احتیاط مستحب باید از او اجتناب 

کافر است. یّه دین شود  ور کبائر ضر که منکر معاد یا   کسی 
و وحدت وجودی  امامیّه )صوفیّه اتّحادی و حلولی عههای غیر شیفرقه

که خود را شیعه بنامند، غلات، شیخیّه رکنیّ  ه، لیّ ، بابیّه، ازههرچند 
گمراه و جهنمی و مخلّد دربهائیّه، قادیانیّه و وهّ  جهنم  آتش ابیّه( همه 

خود رت اللّه جلّ جلاله که حض عامّهباشند، مگر مستضعفین از می
 درباره آنان مشیّت می نماید.
سلّم در حدیث متواتر؛ تنها و آله و علیه  اللّهبنابر فرمایش رسول اللّه صلّی 

یّ  ر و د و دیگران هالک می باشند، هفرقه ناجیه شیعه امامیّه اثنی عشر
که حجّت بر ایشان تمام نشده جهنّم مخلّداند، مگر مستضعفان آن ها 

که حضرت اللّه تبارک و تعالی درباره آنان مشیّت خواهد فرم  ود.باشد 
یح احادیث حضرات اهل بیت نبوّت عليهم رگان از صر السّلام و فتوای بز
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و عموم  کافرند که صوفیّه قدمای فقهای شیعهٔ امامیّه بر این است
های صوفیّه مخالف اسلام اصیل محمّدی و مخالف اهل بیت نبوّت فرقه

 62باشند.عليهم می سلامه واللّه صلوات 
گفتن ، هاشرکت در مجالس و مراسم صوفیّه و غلات و انجام اعمال آن

کز تجمّعو  اذکار کمک و اندک رکونی آنان رفتن به مرا ئد عقابه  و هرگونه 
که به نحوبلکه  ؛استشان حرام و رسوم صحیح  اصلًا شرکت در مجالسی 

 السّلام نیست مطلقاً حرام است.مرتبط با اهل بیت نبوّت عليهم
ه ک... وبابیّه، بهائیّه، قادیانیّه، صوفیّه، غلات  فرق ضالّه و مضلّه

ن، سلمانافرقه بین مت گران، ابزارزائیده دشمنان اسلام، پرورده استعمار
ها در اذهان و انحراف افکار و القای شبهه شبیگانگان در تشویمزدور 

ید و فروش ب .باشند، در حکم اهل ذمه نیستندمی  جامعه اسلامی ا خر
که باشد حرامآن در همچنین  ؛و معامله باطل است بوده ها به هر نحوی 

گر  ،با عقل و دینصورت ارشاد و هدایت  دست از مسلک پوشالی و ا
ین فعّالیّت در انحراف افککمبا ارند، و شیطانی خود برند معه ار جاتر
ین گمراهی  اسلامی اصرار بر گمراه نمودن سایر للّه اب با نمایند، محارخود و 

ها حکم محارب، بر جان و متعلّقات آنو  شوندمی و رسولش محسوب
 مترتّب است. 

 افکنان * شبهه 
گواهی قرآن و عترت و تبرای ره یخ، همواره رهزنانی پویی راه هدایت، به  ار
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کان پروردگان که دست ،بوده و هستند. در زمان حال، این خبیثان و ناپا
گون، از جمله با نام ،دشمنان قسم خورده قرآن و عترت هستند گونا های 

کردن افراد، از ابزارهای بهائی و وهّابی وارد عرصه شده گمراه  اند و برای 
کار را از ده میپلیدی همچون ایجاد و ترویج شبهه استفا کنند و این 

گون انجام میراه گونا کسانی مورد هجمه دهند.های   ی آناندر این میان 
گاه که گیرندمی قرار که در جهل مرکّب به سر می اندناآ  برند.و یا حتّی بدتر 

 * شبهات وهابیان
کهاز جمله شبهه کتاب وهّابیان ها، مواردی هستند   مزدور اجانب، در 

کرده به چاهایی یع   وبا توجّه ما اند. پ رسانده و در میان حاجیان توز
کتاب برای  و مخالفین و تنها بیتعیان اهلهای معتبر نزد شیاستناد به 
وشنگری میاقدام به پاسخ ،اتمام حجّت بر آنان  آنتا  کنيم باشدگویی و ر

یب خورده و به جرم نادانی  آن ید، نهبه راه حق درآ، دچار تردید شده که فر
 نگرد.ی تعصّب به شیعه و باورهای او میکه با دیده

یب مخاطب خود، که برای فر کسانی هستند   و بدانيم در میان دشمنان 
حق با »کنند و ندای می عليهم السّلام بیتتظاهر به دوست داشتن اهل

و  دهند امّا در عمل آن را نادیده انگاشتهرا سر می «علی و علی با حق
یر پا  یبتنها دستا شاننهند. این اعترافمیحتّی ز  دادن ویزی برای فر

ه آنچغیر از چیزی بهر سینه، دآنان . بیت عليهم السّلام استیروان اهلپ
ورانند.را می گویندمی  پر
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یرا همه از آن  اعتراف به برتری و بخشش خورشید، فضیلت نیست ز
که  کیست  گاهی دارند. فضیلت، باور داشتن این حقیقت است.  نداند آ

کند جز این معتقد  که جرأت  کیست  حق با علی است و علی با حق؟ 
گرباشد؟ آنکه نابیناست، آیا نمی کند و ا گرمای خورشید را حس   تواند 

 بخواهد آن را انکار نکند و از آن برای دیگران بگوید؟ 
گر ابوبکر به فضیلت کند، یا عمر در آیا ا یش از بهای امیرالمؤمنین اعتراف 

این برای آنان فضیلت  ،«لهلک عمر عليٌّ لولا » د بگوید:شست مور
ر عمل داعتراف دارد امّا  «ذوي القربی» که به حقّ و حرمت است؟ آیا آن
یر پا می واست؟ نهد و هتک میآن را ز  کند، برای این اقرار، پاداشی ر

یب اندیشه که در ظاهر برای فر چیز  یک آلایشهای پاک و بیکسانی 
یبندینمخود را  آیارا ،  ردر درون و عمل چیز دیگپذیرند و می  ؟فر
نْفُسَهُمْ وَ ما »

َ
ا أ ذينَ آمَنُوا وَ ما يَخْدَعُونَ إل 

يُخادِعُونَ الَله وَ ال َ
ونَ   63 «يَشْعُرُ

دهند امّا آنان جز خود را خدا و مؤمنان را مورد نیرنگ قرار می
که نمینمی یبند در حالی   «. فهمندفر

که این اعتراف هرگز بنیانی استوار و باوری در بنابراین باید  گاه باشيم  آ
کسی اهل گر  که ا یم و بدانيم  یب نخور گاه باشيم تا فر بیت را درون نیست. آ

کند امّا در عمل با آنان به مخالفت برخیزد، در واقع این اقرار را  ستایش 
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یب خودش قرار داده است.  پوشی برای فر  سر
که ستیز حق و باطل یان است، شبهه و تدلیس از  تا زمانی  در جر

یپست فی خوا ى فرهنگی دشمنانن ابزارهای هجمهتر هد بود. از طر
 یان وجود داشته و دارد.افکنی در تمام ادشبهه

و کردن دیگران را داشته باشد، از ر گمراه  یر شمش در این زمان هرکس قصد 
یب او را نمینمی کسی فر کند،  گر چنین  که ا ین باید روش خورد. بنابرابندد 

گرفته شود و این همان پوشاندن لباس حق بر پیکر ب کار  اطل دیگری به 
که در فرهنگ دین، به آن شبهه می که است  گویند. و این همان است 

 فرمودند:  امام جعفر صادق علیه السّلام
وابِسُ »

64 «الْعالِمُ بِزَمانِهِ لا تَهْجُمُ عَلَيْهِ الل َ
 

گ که نسبت به عصر خود آ  . ها بر او هجوم نیاورنداشد، شبههاه بکسی 
کدامین دوره به سر می باید کنندگان از چه روش بدانيم در  گمراه  یم و  بر

یب افراد استفاده می کنند. اینکه پاسخ به این باطل هایی برای فر
که  پوشیده در لباس حق را بدانيم و یا حدّاقل در راست بودن مسیری 

گر چنین نباشد در واقع باور  .نداشته باشيمپوی آن هستيم اندکی تردید ره ا
که بنیهما چون بنای بی و  باای است  یزد. شایسته میتکانی اندک فر ر

که بدانيم آنچه درباره گر ، استمهم بسیار  دانيمی دین خود میاست  ا
کدامین مانع از قلبمان  براساس و نباشد محکم آن بنیان گمان باشد، دیگر 
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ید، دیگر باوری را باور نخواهيم داشت. تربه باورمان نزدیک ز گر لر  که ا
ر اساس شبهه ها از ابلیس لعین است و حزب او دشمنان اهل بیت اطها

کینه آل اللّه را دارندعليهم السّ  که قلب هایی پر از  کسانی  اد ایج لام 
کامل چون نتوانند دل .ها هستندکنندگان شبهه ر دهای جوانان را به طور 
ور کشانند تا باها را با تردید و دودلی به بیراهه میرند، آناختیار خود بگی

کنند و به دنبال باطل در لباس حق درآیند.  خود را فراموش 
 * اهمیّت زیارت عاشورا
ین و مهم یارات و صحیحاز نیکوتر ین ز ین آنتر یارت عاشورای تر ها ز

للّه کبیره و امین ا و جامعهمهدیّه مقدّسه  معروفه و عاشورای ناحیه
یاراتی به ذات انسان صفا و خلوص می .است  بخشد.چنین ز

یارتمندانهاز شکوه ی ز لّی  و تبرِّ ین ظهورات تو های معصومین عليهم تر
یارت عاشوراء» آنو از  هستندالسّلام  لت هویّت و اصا که می باشد «ز

یارت تشیّع است. ای از معارف ناب عاشوراء حماسه شیعه و مجموعه ز
یارت است. بیت عليهم السّلامولایت اهل هایی عاشوراء حکایت ظلم ز

یشه انبی نیز و شد واقع آله و صلّی اللّه علیهخدا  بر خاندان رسول که است  ر

 سیّد خاصّه بیتاهل قاتلین و که متضمّن لعن بر ظالمین هاآن اساس و

 باشد.می هاآن از بیزاری اعلام و الشّهداء
یارات بلاشک صحی بیت عليهم ها از اهلح و صدور آنسند این ز

یارت عاشورای  که نیازی به بررسی سند ز السّلام مسلّم است هر چند 
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کبیره و حدیث  یارت جامعه  یارت عاشورای ناحیه مقدّسه و ز معروفه و ز
یش و مانند آن نیست ها در مضامین عالیه آن ،کسا و دعای صنمی قر

وایات صحیح وجود دارد ا از محکمات اسلام و با همتن و مضمون آن و ر
یارات اهل بیت عليهم السّلام هماهنگی و آیات و سنّت قطعیّه و دیگر ز

کامل دارد   .موافقت 
یارات  از آنجا  ،در بسیاری از احادیث صحیح وارد شده استکه این ز

کرده کنون و هم اند، بزرگان علمای امامیّه به آن عمل   جزو اعتقاداتا
 شدمشهور  امامیّهچون میان فقهای  ترتیب؛ بدین استشده امامیّه 

گر معا  رض بادیگر نیازی به سند و دلیل ندارد و شهرت میان آنان ا
کفایت می   د.نکمحکمات نباشد 

ی لقاااره درصدد ودشمنان حقّ و عدالت، دشمنان رهبران راستین الهی، هم
یارت و دیگر متون محکم دین هستند،  یف و تضعیف این ز  وشبهه و تحر

که با درایت و تفقّه هرچه بیش بر های دشمنان تر، توطئهما واجب است 
 دانا و دوستان نادان را دفع نمایيم.

یارت عاشوراء، از مهم ین امور دین و عبادتی با عظمت است، و به ز تر
یخ با تمام که نواصب و حکّام ستمگر در همین خاطر است به  توانطول تار

رسد منشأ نمایند. به نظر میها نموده و میشبهه یآن هجوم آورده و اِلقا
یارات پروردگان آنان؛ ، از یهود و مشرکین و دستایجاد خدشه در این ز
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امید است خدای تعالی  .اللّه باشدوهّابیّان، نواصب و اتباع آنان لعنهم
گران و ی فتنهشرّ آنان را به خودشان بازگردانده و شیعیان را از فتنه

 ظت فرماید. افکنان محافشبهه
 * اهمیّت زیارت مرقد مطهر امام حسین علیه السّلام

که برخی از آن کتاب بنابر احادیث  یارات ذبیح آل»ها را در  محمد ز
یارت مرقد مطهّر  ،ایمآورده« العاشورائیّه م لیه السّلاامام حسین عاصل ز
یارت از نزدیک فراهم نشد، باید از هر  واجب است گر امکان ز کهجکو ا  ا 

یارت انجام شود،   ا جاییت. اهمیت این امر دور باشد هرچندامکان دارد، ز
که  یارت، جفا به رسول اللّه و اهل بیت آنفرمودهاست  حضرت اند ترک ز

کردن آن یارت  وز صلوات اللّه عليهم است بدین جهت، ز با حضرت در ر
 است. واجب هرچند به اختصار عاشوراء عظمت 

یار به رغم منع یدن ودشمنان از ز کردن  ت قبر مطهّر حضرت و بر جدا
کشتن آنان، مها و پاهای زائران دست  نعی از جانب اهل بیتو حتّی 

یارت وارد نشده استعليهم السّلام  ین شود از بزرگمعلوم می ،برای ز تر
گر در حجّ واجب، امنیّت زائر بیت اللّه فراهم یرا ا شد، نبا واجبات است ز

یا، اما نباید به حج رفت ی ا منعرت امام حسین علیه السّلام نه تنهدر ز
کید فرمودهاندکردهن یرا عظيماند، بلکه هرچه بیشتر بر آن تأ ین شعائر ، ز تر

 .دین اسلام است
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کربلا منتخب  الهی ان* شهدای 
یارت معصومیّهبنابر  یح ز ص کربلاء منتخب الهی و خا یهمه شهدا ،صر
شود و می یادعصمت آنان  که از این مقام بسیار بلندی است .باشندمی
لت بر عصمت ذاتیّه آنان میما  که دلا کند را احادیث و مدارک معتبری 

کتاب   ایم.آورده« شاخسار شجره طیّبه»در 
 * اظهار نظر نمودن نسبت به شهید والا مقام 

 علیه السّلامبن یزید ریاحی حرّ 
گفتن و السّلام لازم است در سخن نسبت به شهید والا مقام حرّ علیه

کمال تعظيم را اظهار کردن به هر نحوی   قیقتحبدون و رعایت نموده نظر 
یرا  لام السّ امام حسین علیه ،ستکربلای که او از شهداسخن نگویيم ز

ک  خود، شخصاً با دستان مبارک خاک و خون از صورت مبارکش پا
 ودندند و دستمال خود را به سرش بستند و آن اشعار را در وصفش سرکرد
 .. .و .

کسانی ا راین شهید بزرگوار  نظر راجع بهکه اهلیّت اظهاراینجانب برای 
حضرت ندارند و سخنانی دور از حقیقت و واقعیّت و چه بسا تهمت به آن

 !...زنند بسیار متاسفممی
 علوی یا عثمانی! «زهیر بن قین»*  

م علیه السّلا زهیر بن قین یمبعد از تحقیق و تفحّص به این نتیجه رسید
کتابی را به نام  ین حضرت زهیر بن پاک»عثمانی نبوده است و  نهاد دیر
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که  و یمانوشته « القین علیه السّلام کتاب ثابت نمودیم  از ابتدا  ویدر این 
کرده شیعه بوده  از  ،آن شخصیت ممتازبه و تهمت عثمانی بودن و تقیّه می 

 و واقعیّت ندارد. جانب امویان بوده
 لامت عباس علیه السّ * عصمت ذاتیّه حضر

کتاب  که در  یاراتی  یارت»از احادیث و ز نا الز ل ء ابوالفضسّقّاهای مولا
شم یر بنی هاعصمت ذاتیّه حضرت قمر من ،ایمآورده« العبّاس علیه السّلام

 علیه السّلام به روشنی معلوم است.
 ؟است * آیا مادر امام زمان علیه السلام اهل شرک بوده

 ،ليها السّلاماستان مشهور حضرت نرجس خاتون عجانب درباره داین
وم به اسارت مسلمانان درآمده و همسر امام حسن عسکری  اینکه از ر

 ررسی و تحقیقاین نقل بدون بام، بررسی نمودهرا  ، همهعلیه السّلام شده
ک ؛وارد استبر آن اشکالات اساسی و  مشهور شده تابی ما در این زمینه 

 ایم.وشتهن« المنتظر عجّل اللّه فرجه علویّة مطهّرةوالدة الحجّة »به نام 
که بر خاندان وحی عليهم السّلام از ظلمیکی متاسفانه   کنندمیهایی 

که این  به شرك نسبت پیش از همسری راامامان  انمادر برخی از  است 
اخبار از غیر اهل بیت عليهم  برخیبر مستند  هاایناساس  .دهندمی

این اخبار از یکی  ؛اخبار نیز سند صحیحی ندارند السّلام است، و همان
واحنا فداه می درباره لّی عصر ار گرام حضرت و که ما در آن مادر  باشد 

که حضرت روشن و احادیث بسیاری ثابت نموده لیکتاب به دلا ایم 
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زند امام محمّد  ،نرجس خاتون عليها السّلام در خانه حکیمه خاتون فر
وم نیست و هرگز تقی علیه السّلام به دنیا  آمده و پرورش یافته است و از ر

نسبت شرک به که در خبر بشر بن سلیمان چنان - مشرکه نبوده است
 .-ایشان داده شده 

کرم صلی الله و علیه و آله  * قاتلان پیامبر ا
ی ملعونه برا سخیفه و صحیفهٔ  هٔ بر شواهد بسیاری از اصحاب سقیفبنا

ه  ببارها تصميم ،منین علیه السّلامؤجلوگیری از خلافت ظاهری امیرالم
گرفتند و در عقبهٔ  غیر  و شیهر ترور شخص رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله 

کردند آن جا  مباشرت به هک تا این شدند؛اما به لطف خدا موفق نمی ،اجرا 

ور به ،آنان دختر دو و خوراندن انهٔ به و ز  رد خوراندند حضرت به یسمّ  دار
 .بود برخوردار کامل سلامتی از ،آن از پیش تا حضرت کهحالی

که به شهادت که شهادت حضرت مسلّم است و لازم استنتیجه این
یح شودآن ، شخص قاتلان و انگیزه آنان به عموم شیعیان حضرت تصر

گاه باشند کلان شیعه نسبت به این موضوع آ گردد و خرد و   .اعلام 
 *اهمیّت تبرّی در دین مبین اسلام 
دشمنان پیامبر و دشمنان ، ه معنی بیزاری جستن از دشمنان خدابرائت ب 

و  است برائت بخشی از توحید است. امامان معصوم عليهم السّلام
اهمیّت این  .قرآن و سنّت مطهّره و عقل ضروری است دراعتقاد به آن 

که همان پذیرش ولایت است موضوع تا جایی است بدون  ،که توحید 
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 یابد.برائت تحقق نمی
ر دو  رآنیات قدر آ، از دشمنان اللّه و از دشمنان انبیاء و اوصیاء لعنتبرّی و 

وایات بسیاری نیز آورده شده است دعای امام جعفر  هاستآن؛ از جمله ر
لّی عصادق علیه السّلام پس از انجام فرائض، دعای سجده شکر از امام 

زشمند بن موسی الرّ   می قریش.صنلعنیّه ضا علیه السّلام و دعای ار
 کسای یمانیشریف حدیث * 

کبر وایت عصمت  کسا به ر یف  ی، فاطمه زهراء عليها حدیث شر
گنجینه ،السّلام زندهاز  یف و حاست. این ثانی ثقلین  های ار دیث شر

زنده کوتاه است، امّا سرشار از مطالب ار گرچه  یت ای درباره ولانورانی، ا
که البتکلّیّه تکوینی و همچنین تفسیر آیات قرآنی و  زمند ه نیاولایی است 

گاهان در شرحی جامع و تفسیری ولایی می باشد. هرچند برخی ناآ
یف کنند امّا بحمداللّه در تردید ایجاد می صحیح بودن این حدیث شر

بیت عصمت و طهارت عليهم السّلام، از میان شیعیان و پیروان اهل
ونق خوبی برخوردار بوده و برای برآورده شدن  ها و شفای حاجتشهرت و ر

 شود. بیماران خوانده می
 * ملکه عصمت از شرایط امامت
یع به جعل و نصب الهی استامامت زعامت در امور تکوی امام  .ن و تشر

ینمهم .است آنهمانند نبی حافظ علمی و عملی شرع مطهّر و مبیّن   تر
گر امام دارای ملکه عصمت نباشد خود،  و امامت عصمت است طشر ا
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که مخلّ  شودمیامام معصوم دیگر نیازمند  و تسلسل به وجود می آید 
 نظام امامت است. 

 * طهارت معصومین علیهم السّلام
لّی معصوم حجّ   هباید ب بنابراین ،است بر مخلوقات اخد هٔ و خلیفت و

لقی و خُلقی لحاظ  ص منزّه یها مبرّا و از نقابدیاز ظاهری و باطنی، خ 
ین .باشد یینقا چون نجاسات از بدتر ها است، به ن آنص و شدیدتر

 ام ودر ارح طاهرخداوند تعالی نطفه امام را در عالم دنیا  همین دلیل
یارتچه این موضوع چناناصلاب انتقال داده است،  ز ا بعضی نامه در ز

 معصومین عليهم السّلام آمده است. 
 لامالسّ  ما* حضرت رقیه دختر خردسال امام حسین علیه

اند، نوشته هاییکتاب اره حضرت رقیه عليها السّلامعلمای شیعه درب
که به  که به واسطه توسّل به ایش وبارگاه ایشان کسانی  ان کراماتی 
گرفته  کنصورت    ، در حقیقت بیماردل هستند.دنتشکیک 

گیری علم دین*   محلّ فرا
و  هستند مخلوقات  و ر بش سعادت و سلامت ضامن نقلاً  و عقلاً  عترت و قرآن
یان سبب و است و تباهی گمراهی ، عینآنان غیر سوی به رفتن  و مادی ز

 .ستا کمال نپذیرفتن عین عترت و قرآن در خدا کلام ردّ  شود.می معنوی
گیری علوم اینکه ما باید بر لیل محکمی هستند احادیث د بعضی از از فرا

 باشدمی فلسفه ،آن علوم ممنوعه یکی از کنيم.غیر قرآن و عترت اجتناب 
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 ،عرفان، . حال به نام حکمت الهیاست که خلاف حقیقت و دین الهی
  .باشد جا افتاده دیگری  تعبیر کشف و شهود و یا هر

ئی برخوردار است و بدون پیروی از راهبر مب  نتخبشر از عقل نسبی و جز
کمال الهی، راه به صراط مستقيم نمی مسیر  بهبرد و از مسیر حقیقت و 

و گردد.منحرف می ضلالت ها از ضالّین و مغضوبین بیراههاین  انپیر
 د.نباشعليهم می

گفت و در خصوص فلسفه  کفر و شرک سرزمیناین علم  هزادگاباید  های 
که)یونان(  رنگ و لعاب اسلام متاسفانه توسّط دشمنان دین،  است 
 .در بطن خویش داردرا  «ق الهییانکار حقا» ولیگرفته 

 * احکام شرعی
این  هند.درا تشکیل میعظیمی از دین اسلام احکام شرعی بخش 

که از نیازهای مادی و معنوی بشر  دستورات خداوند استاحکام 
کامل دارد گاهی  یچ ند و همطهّر از استاندارد الهی برخوردارشرع احکام  .آ

ان و نباید تابع زم وجود ندارد؛ بنابراین هاخطا و اشتباهی در آن
ی برا بتوانند سعادت ابدی را ان و مکانت آن باشند تا در هر زممقتضیا

 بشر به ارمغان آورند.
کنیم؟ گناه چه   * در این واویلای 

که  گناه، دیگر خدا نیست  کاری خوب است و بدر هنگام انجام  گوید چه 
کارمان به اینجا نمی گر چنین بود  کاری بد. ا  همانیکشید. ما بیشتر چه 



151 

 

که خودمان می پسندیم، بیشتر طوری ر که دیگران هستيم  کنيم  فتار می 
ز لباس پوشیدن .می خواهند گفتارمان، بستگی به ذائقه  رفتار و، طر

که به علاقه شکل  ماو تنفّر  ها دیگران دارد، قریحه دیگران است 
سازد و جهت زندگیمان را ها دین ما را میدوست داشتنهمین  ،دهدمی

 کند.تعیین می
ن ز آاکه  اندیشه و رفتاری ؟ استقلالکنيممگر ما برای دیگران زندگی می

ید جز تقل چیزیبینيم آیا میدر جامعه  کجاست؟ آنچه ،زنيممی دم
 کورکورانه است؟... 

کسی به اینای  کند و س جمله کاش  بیت  یبیاندیشد: مرا باید خدا تر ن ایر
که خدا میمرا همان  پسندد، بپذیرند. طور 

 * شهادت به ولایت در اذان و اقامه

« 
َ
اً أ اً حَق  اً وَلِي ُ الِله حَق  ميرَالْمُؤْمِنينَ عَلِي 

َ
ن َ أ

َ
 « شْهَدُ أ
کمال شهادت به توحیاذان و اقامه از نشانه این ذکر در د های ایمان و 

نبیاء صلّی  آله است و در زمان رسول وعلیهاللّهخداوند و رسالت خاتم الأ
 در احادیث بسیاری .استشده آله نیز به آن عمل میوعلیهاللّهاللّه صلّی 

کید شده است از جمله در فرمایش امام جع فر بر شهادت دادن به آن تأ
که فرمودند: صادق علیه یف الإحتجاج  کتاب شر  السّلام در 

 : گفتیدهرگاه یکی از شما 
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ا الله»
نْ لا إِلهَ إِل َ

َ
شْهَدُ أ

َ
دٌ رَسُولُ الله»، «أ   «مُحَم َ

 د: یپس از آن بگوی
ميرُ »

َ
 .«الْمُؤْمِنينعَلِي ٌ أ

گرهیچ دلیلی بر و آیه دهمین جزئیت شهادت ثالثه دراذان و إقامه نبود  ا
کمال دین: یمه اِ   کر

تْمَمْتُ عَلَيْکُمْ نِعْمَتي»
َ
كْمَلْتُ لَکُمْ دينَکُمْ وَ أ

َ
وَ  الْيَوْمَ أ

65 «رَضيتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ ديناً 
   

 تبلیغ: آیه و 
سُولُ بَل ِ » هَا الر َ ي ُ

َ
كَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما يا أ نْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَب  

ُ
غْ ما أ

اسِ إِن َ الَله لا يَهْدِي  غْتَ رِسالَتَهُ وَ الُله يَعْصِمُكَ مِنَ الن 
بَل َ

   66 «الْقَوْمَ الْكافِرينَ 
 کافی بود.بر لزوم آن 

ر شعا جزوالمؤمنین علیه السّلام در اذان و اقامه شهادت به ولایت امیر
 .آیدبه حساب می ترک آن بدعتو  است شدهیعه امامیّه ش

لام در اذان و اقامه به ولایت حضرت فاطمه زهراء عليهاالسّ  جایز است
کبریکه  ، پس از اقرار به ولایت مولی الموحّدین است دارنده عصمت 

یم آن حضرت بدین صورت:   جهت اظهار ادب و تکر



153 

 

هْراءِ وَ » ن َ فاطِمَةَ الْز َ
َ
شْهَدُ أ

َ
ةُ الِله وَ عِصْمَةُ الِله أ ةُ الِله وَ حُج َ لِي َ

  «الْکُبْرىٰ 
 گواهی داده شود.

 «روشن فکری و توجیه» ای جدیده* حربه
که این روزها حرف از  از این راه زنند و میروشنفکری چه بسیار افرادی 

کرده  به دل سپس . ندنکگمراه میو  غافل آنان را وپاک جوانان نفوذ 
ند، نانفس لوّامه یا همان وجدان برههای را از سرزنش هاآنبرای اینکه 

که دیگر تصوّرش را ه ؛دنکنگناهان را برایشان توجیه می ی م نماینجاست 
که جامعه به چه شکلی درخواهد آمد؟ کرد  تواند لباس می آیا  توان 
گناهش قرار داده پوش  که خود سر یبای لفظ را  گن  ز  اه رادرآورد و زشتی 

کند؟ دیگر حربهببیند و  که نام آنباور  را  ای جدید به میدان آمده، 
« توجیه»داند بیند و نمیکه واقعیّت آن را نمیگذارد، در حالیمی« دلیل»

ین  کجا آباد دهدکرده و مصمّم ادامه می«  دلیل»را جایگز  ... .  تا  نا 
 * حجاب علامت عفّت و شخصیّت زن

 .باشدرزش والای زن میشخصیت، عظمت و ا، عفّت علامت حجاب
ن مانند ج در صندوق و دور از دسترس قرار وقتی که  ی استواهرز

زش والاگیردمی ن باید شود.یش نمایان می، ار براساس حکمت الهی و  ز
مصلحت فردی و اجتماعی در دل خاک محجوب باشد تا رشد دهنده و 



154 

 

خشکاند، یرا م خشکد، و هم دیگرانو الّا هم خود می بماندحیات بخش 
که  و همه از تکامل انسانی باز می مانند یرا  یشه درختی  مثلمادر ز ر

حجاب ؛  ها و میوه آن به او بستگی داردبرگ، شاخه، که رشد تنه است
یّات دین مبین اسلام است، و بر زن رعا ور یت برای زن مسلمان از ضر

برای جلوگیری از نمایان بودن  حجاب واجب است، و حجاب رویین
ن و پوشش لباسح ین، چادر است. جم بدن ز یر  های ز

 * پیرایش سر و صورت  
کفر قبل از اسلام باقی م که از زمان جاهلیّت و  کارهایی  و در  اندهیکی از 

واج داده شده، پیرایش موی سر وسال کفر ر یّت جهان   های اخیر به مدیر
و  شیطان پرستان، کافران که شاخصِ  هایی استصورت با مدل

برخی نیز به  باشد.میهای فاسد و خارج از دین اسلام و اخلاق گروه
کارها میعنوان نوگرایی و مُد در پی این وند غافل از اینکه در مسیرقبیل   ر

گام نهاده و از مکتب حیات بخش پیروی از دشمنان دین، اخلاق و ملّت 
که اساس آن بر دانش و بینش است دوری نموده  اند.اسلام 

که ارائه میانواع مُدها ده شود، توسّط دشمنان دین و ملّت طرّاحی شیی 
کردن ع  قیدهاست و هدفشان از آن، استعمار و پوچ نمودن افکار و فاسد 

 .های مسلمان استجوانان و ترویج سنن جاهلی در میان امّت
کارها، خلاف دستور پیشوایان معصوم ما و تشبّه به انجام این گونه 

کسی  کافران میکافران است )یعنی  که خود را در ظاهر، همانند  کند( 
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 فرمودند: 
هَ بِقَوْمٍ عُد َ مِنْهُمْ » 67 «مَنْ تَشَب َ

 

 آید.کند، در شمار آنان به حساب می مانند و شبیه گروهی به را خود کس هر
که ما از فرهنگی اصیل، منشأ یافته و از  باید به خاطر داشته باشيم 

یم و آفر که به صلاح ینندهٔ معدن وحی الهی برخوردار ت ماس ما، آنچه را 
ک است، هدایت داند و از روی مهربانیمی اش، ما را به آنچه طیّب و پا

گوش جان به هدایتگری های پیشوایان نور عليهم السّلام فرموده است؛ 
ون چنه  وفرا دهيم و از آنان پیروی نمایيم تا حیاتی طیّبه داشته باشيم 

یشه به هر نسیم کنيم.گیاهی سست ر کرنش   ی 
 مودند:م فرمولای پرهیزکاران امیر المؤمنین علّی بن ابی طالب علیه السّلا

تْباعُ رَعاعٌ  هَمَجٌ »
َ
؛ لَمْ ، يَميلُونَ مَعَ كُل ِ ريحٍ كُل ِ ناعِقٍ  ، أ

  68 «يَسْتَضيئُوا بِنُورِ الْعِلْمِ، وَ لَمْ يَلْجَئُوا إِلىٰ رُکْنٍ وَثيقٍ 
که در وان شوند، و با وزش احمقانی فرومایه،  یادگری ر  هر پی هر فر

وشنی نگیرند، و به پایه  و )بادی به سوی آن بروند، از نور علم ر
 سنگر( محکمی پناه نبرند. 

یشه باید  السّلام علیه علّی  یکتاپرستان مولای ،باشيم ترمحکم کوه از و دارر

 فرمود: 
عَز ُ مِنَ  إِن َ الْمُؤْمِنَ »

َ
الْجَبَلَ يُسْتَقَل ُ مِنْهُ بِالْمَعاوِلِ، وَ  إِن َ  الْجَبَلِ، أ
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69 «ءٌ مِنْ دينِهِ شَيْ  الْمُؤْمِنَ لا يُسْتَقَل ُ 
 

کوه سخت که مؤمن از  کلنگ میبه راستی  کوه با  توان تر است؛ از 
کم لی از دین مؤمن  ند، و ک  کاسته نشود. چیزی را  ین مقداری   تر

یمبر اساس وظیفه که بر عهده دار یز ، جهت بای  یدار نمودن جوانان عز
همراه با در این زمینه السّلام را  بیت نبوّت عليهمحدیث اهل 4ملّت، 

یمترجمه می  :آور
یف  ث اول:حدی کتاب شر به  3حدیث 40صفحه 6جلد« الکافی»در 

وایت می که حضرت سند قوی از امام جعفر صادق علیه السّلام ر کند 
 فرمودند:

ى الُله »
بِي ُ صَل َ تيَِ الن َ

ُ
بىٰ ازِعُ قَن ي ٍ يَدْعُو لَهُ وَ لَهُ  عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِصَبِ أ

َ
، فَأ

سِهِ، .... 
ْ
مَرَ بِحَلْقِ رَأ

َ
نْ يَدْعُوَ لَهُ، وَ أ

َ
 «.  أ

کدکودکی را نزد پیامبر صلّی اللّه علیه و آله آوردند تا برایش  ند، و عا 
کاملًا   ودند وبا زده بودند، بلکه مقداری رنتراشیده موهای دورِ سرِ او را 

، پیغمبر (امروزیهای چون برخی از مدل) مانده بودمقداری باقی
کردن خودداری فرمود و دستور دا همهٔ  د تاصلّی اللّه علیه و آله از دعا 

 «.موهای سرش را بتراشند، .... 
کتاب  دوم: حدیث یّة»در  یز  142صفحه 1جلد« عوالي الّلئالي العز
 که: آمده است 57حدیث 8فصل
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« 
َ
ى الُله عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهىٰ أ

هُ صَل َ نْ يُحْلَقَ  الْقَزَعِ، عَنِ  ن َ
َ
وَ الْقَزَعُ؛ أ

بِي ِ وَ يُتْرَكَ بَعْضُهٌ 
سِ مِنَ الص َ

ْ
أ  «.بَعْضُ الر َ

ع»رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله از  ز  که ستع آن انهی فرمود، و قز« ق 
کودک را بتراشند و قسمتی را  گذارند.قسمتی از سرِ   وا

یف  سوم: حدیث به سند  1حدیث 519صفحه 5جلد« الکافي»کتاب شر
کتاب  قوی یر الفتاوي و المستطرفات»و   3جلد «السّرائر الحاوي لتحر

کتاب  610صفحه ب تصنیف محمّد بن علّی بن محبو« نوادر المصنّف»از 
کتاب  کتاب « مکارم الأخلاق»به سند قوی خود، و  یّات»و   الجعفر

کتاب  «ت()الأشعثیّا علیه  همگی از امام جعفر صادق« دعائم الإسلام»و 
که فرمود: السّلام نقل می  کنند 

لامُ نَهىٰ » ميرَ الْمُؤْمِنينَ عَلَيْهِ الس َ
َ
وَ  وَ الْقُصَصِ  الْقَنازِعِ  عَنِ  إِن َ أ

ما هَلَکَتْ نِساءُ بَني  نَقْشِ الْخِضابِ  احَةِ، وَ قالَ: إِن َ عَلَى الر 
 «.يلَ مِنْ قِبَلِ الْقُصَصِ وَ نَقْشِ الْخِضابِ إِسْرائ

یدن و  کردن موی سر )بر گرد  همانا حضرت علّی علیه السّلام از 
کردن و  و( نتراشیدن قسمت دیگر از موی سر تراشیدن قسمتی و رها 

یدن موی جلوی سر  نیز و نگار با خضاب و رنگ نهی فرمود و بر
یدن و تراشیدن قسمتیفرمود: همانا زنان بنی اسرائیل به جهت   از بر

ک شدند. و نقش سر موهای  خضاب )و آرایش در نگاه نامحرمان( هلا
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یف  چهارم: حدیث کتاب شر به  1حدیث 40صفحه 6جلد« الکافي»در 
کتاب   40باب 447صفحه 7جلد «تهذیب الأحکام»سند قوی و در 

کتاب  54حدیث کتاب  4فصل 58صفحه «مکارم الأخلاق»و در  از 
که« ةنوادر الحکم»  د:فرمو از امام جعفر صادق علیه السّلام نقل نمودند 

لامُ » ميرُ الْمُؤْمِنينَ عَلَيْهِ الس َ
َ
بْيانَ قالَ أ ، وَ الْقَزَعَ  : لا تَحْلِقُوا الص ِ

نْ يَحْلِقَ مَوْضِعاً وَ يَدَعَ مَوْضِعاً 
َ
 «.الْقَزَعُ؛ أ

کودکان را قزع نی )یع امیرالمؤمنین علیه السّلام فرمود: موی سرِ 
 رهایی را که جایی را بتراشند و جادار( نتراشید، و قزع آن استمدل

 نموده و نتراشند.
نازِع» گرد سر است، است و آن موی « قنزعة»جمع « ق  کهبدین معنگِردا  ا 

 د.شوشده و تراشیده نرها  برخی قسمت هاو کوتاه شود برخی از موی سر 
کتاب به حق آسمانی خویش، ق یم و در سوره )اللّه تعالی در  کر ( 10رآن 

 فرماید:می 36یونس علیه السّلام آیه
ِ قُلِ الُله يَهْدي » قُلْ هَلْ مِنْ شُرَکائِکُمْ مَنْ يَهْدي إِلَى الْحَق 

 
َ
حَق ُ أ

َ
ِ أ  فَمَنْ يَهْدي إِلَى الْحَق 

َ
ِ أ نْ لا يَهِد  لِلْحَق  م َ

َ
نْ نْ يُت َبَعَ أ

َ
ا أ ي إِل 

 «.تَحْکُمُونَ فَما لَکُمْ كَيْفَ  يُهْدىٰ 
کرده که انتخاب  یکانی  کسی )ای پیامبر!( بگو: آیا از این شر اید، 
کند؟ بگو: این خداوند است که به راه حق هدایت  که به حق هست 
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کند، سزاوارتر فرماید، هدایت می که به حق هدایت می  کس  آیا آن 
که پیروی شود یا چاره ای ندارد جز اینکه دیگری که آن است 

کند  کنید؟شود؟ چگونه قضاوت میشما را چه می؟ هدایتش 
یز خود می سته باید پیوگویيم: در پایان به برادران و خواهران ایمانی عز

یرا مراقب باشيم  یان و مزدوران که سیاستز  آنهای شیطان و لشکر
یز و ملعون،  گام استر گاهانه ؛گام به  گاه باشيم و در برابرش آ یمانی ، با اآ

کفر، فساد و  راسخ در قلب، و در کنيم تا طعمه آتش  عمل استقامت 
 پوچی نشویم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 ختامه مسك
کربلائی  ترویج شایعات علیه حضرت آیت الله تربتی 

گردی معظّم له را داشتهاین حقیر سال ام و حالات وی را به ها افتخار شا
ام. ایشان در زمینه دفاع از مذهب حقّهٔ شیعهٔ امامیّه چشم دیده

زه با فرقهثنیا یّه و مبار های منحرف نهایت اهتمام را داشت و هرگز عشر
کسی بنماید.  حاضر نبود در این زمینه هیچ نوع سازشی با 

که جسارت ها شنید و عنایت ویژه استاد به این مسائل سبب شد 
یانضربه یادی از جر بخورد، امّا با و غیر حوزه دار حوزه های نقابهای ز

گ ها، خداوند تعالی به ایشان توفیق و سعادت رفتاریتمام مصائب و 
که از وظیفهٔ سنگین خود دست برنداشتند. برای ابراز این  عنایت نمود 

بیت مبلّغین، و موضوع راه که از آن جمله تر های مختلف را اتّخاذ نمودند 
کلیپ کتاب و  باشد. بنده در های صوتی و تصویری میتدوین و نشر 

کلیپ  هایی سخنرانی از استاد دیدم و مناسب دیدم بخشاین زمینه یک 
 جا ذکر نمایم:از آن سخنرانی را در این

  :دعوت به راه رب باید با حکمت باشد
دْعُ إِلىٰ »
ُ
كَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ  أ سَبيلِ رَب  
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تي
عْلَمُ  بِال َ

َ
كَ هُوَ أ حْسَنُ إِن َ رَب َ

َ
بِمَنْ ضَل َ عَنْ سَبيلِهِ وَ هُوَ هِيَ أ

عْلَمُ بِالْمُهْتَدينَ 
َ
 70 «أ
ةِ »، «ةِ کْم  الْحِ بِ » ن  س  ةِ الْح  وْعِظ  ای نیکو و خوب هموعظ و موعظه امّا «و  الْْ 

که آرامش یابد که بر دل بنشیند، فطرت سليم الهی آن و  »را بپذیرد، 
تي
 
مْ بِالّ نُ  جادِلُْْ حْس 

 
گر به ج«هِي  أ کشید باید، و ا ین بهبه  دال  دال جتر

گویی.  باشد نه به جنگ و ستیز، دعوا و فحّاشی، توهین و ناسزا
یط، دین عدل، استوار، می دین الهی دین انه، عدل است نه افراط و نه تفر

ذي كَفَرَ »محکم، با دلیل محکم تا 
کافر در حیرت، چنان71 «فَبُهِتَ ال َ  که 

، ن استین برهان الهی است، برهان دیجوابی نداشته باشد بدهد. ا و بماند
که عقل فطری سليم الهی آن  ها،پذیرد. بنده مورد آماج توهینرا میبرهانی 

 ام، مخصوصاً دربارهٔ مسائلگرفته ها قرارفحّاشی و افترا ها،تهمت

 اطهار بیتاهل معارف از و اند بوده جاهل اشخاص آن اللّه شاءان اعتقادی،

گر که باشند ودهب تهی السّلام عليهم  شود.می سخت کار نباشند جاهل ا
گفتند غالی است، تهمتبه این هایشان از جانب تهمت شیخی زدند و 
که از اصطلاحات گونه تهمتاین کسی باشد  ها بوده است. چه بسا 

گر فقيهی اصولی آمد و حالا  کنید ا کند، فرض  بعضی از فرق استفاده 
که آقایان فقهای متوجّه نبود و یا متوجّه بود و بع ضی از اصطلاحاتی را 

کرد حال آناخباری از آن اصطلاح استفاده می گوید که میکنند استفاده 
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یان استفاده می که اخبار کنند، معنایش نزد من این است و آن نیست 
کرده معنایش این است که اخباری پس چون از اصطلاح آنان استفاده 

کسی بعضی گاهی  گر  از اصطلاحات شیخیّه و یا  است و بالعکس؟ یا ا
کردصوفیّه را و دیگر فرقه امّا مقصود او آن  های منحرف را استفاده 

که از آن اصطلاح دارد چیز دیگری باشد آیا او شیخی و یا صوفی  معنایی 
هایی را در اصفهان و قم درباره عقائد شیخیّه و صوفیّه شود؟ سالمی

کرده کضمن درس معارف بحث  ها شرکت ه در درسایم و آقایانی 
که پس از بیان عقائد کردند بسیاری از آنان زنده هستند و میمی دانند 

کوشیده کنم دوران، دوران باطل آنان در رد عقائد باطلشان  ایم، چه عرض 
گر تنها بگویيم بیخوبی نیست و افراد بی آیند و بمباران تقوا( میتقوا )البته ا

که باید در محضر خدا فردا جواب کنند و فکرش را نمیها میتهمت کنند 
 ... . بدهند

که سال های سال بر ضدّ عقائد باطل شیخیّه و صوفیّه و غلات بنده 
کرده که شیخی و غالی هستم. تازه من صحبت  ام حالا متّهم هستم 

گر ام و ننوشتهچیزی درباره اهل بیت اطهار عليهم السّلام نگفته ام و ا
که باید و میآن گفت این شخص رئیس غلات  فهممرا  را بگویم خواهند 

فهميم. امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود: جز است، تازه ما چیزی نمی
به شما چیزی نرسیده است، چیزی از ما )ناتمام( یک الف غیر معطوفه 



163 

 

شناسد، پیغمبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله ، خداوند آنان را می72دانیدنمی
د. عقیده حق راجع به اهل بیت اطهار عليهم السّلام شناسها را میاین

کجای دین اسلام قرار دارد؟ تمام توحید و تمام دین  چیست؟ معرفت آنان 
گر آنان  که ا فقط و فقط در معرفت اهل بیت اطهار عليهم السّلام است، 
یق  کردی و معرفتشان را موضوع مهمّی در دین دانستی و طر را معرفت 

نی خدا و توحید توحید و منحصر به ف رد دانستی، یعنی هرچه دست و پا بز
یق اهل بیت اطهار عليهم السّلام، فهمی و درک نمیرا نمی کنی مگر از طر

که بگوید من به توحید رسیدم و خدا شناس شده کسی  ام از راهی غیر هر 
پذیرد، نه توحید شناسد و نمیرا توحید نمیاز این راه، اللّه تبارک و تهالی آن

 . صلوات اللّه عليهم بیتح است و نه مورد قبول اللّه و اهلصحی
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 برخی از اجازات
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 اهم اساتید حضرت آیت الله تربتی کربلائی دام ظلّهتصاویر 

 
 مرجع عالی قدر

 قدّس سرّهطحی حضرت آیت الله آقای حاج سیّد محمّد علی موحّد اب
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 فقیه عالی قدر

 سیّد مصطفی مهدوی هورستانی قدّس سرّهآقای آیت الله حضرت 
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 فقیه عالی قدر
 حضرت آیت الله سیّد محمّد علی حسینی صادقی اصفهانی قدّس سرّه
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 عالی قدرمفسّر 

 سیّد احمد فقیه امامی قدّس سرّهآقای حضرت آیت الله 
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  فقیه عالی قدر

 سیّد حسن فقیه امامی قدّس سرّهآقای لله حضرت آیت ا
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 فقیه عالی قدر

 قدّس سرّهآدر منابادی  محقّقحیدر علی حاج شیخ حضرت آیت الله 
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 فقیه عالی قدر

 قدّس سرّه صافی اصفهانیحسن حضرت آیت الله حاج شیخ 
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 عالی قدر استاد

 قدّس سرّه نطنزی اصفهانی علی اکبر فقیهآیت الله حاج شیخ 
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 مفسّر و متکلّم عالی قدر

 آیت الله شیخ محمّد محزونیّه قدّس سرّه
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 هانوشتپی
                                                 

 .343صلام: عسکری علیه السّ زکیّ امام حسن منسوب به . تفسیر  1
2 - . بات  مُ ث  د   ق 
یارات: ص - 3 و مناسك  17ح 79ب 240و ص 1ح 75ب 195کامل الز

و  1ح 18ب 64ص 6ذیب الأحکام: جو ته 52ب 116المزارشیخ مفید: ص
نوار: ج 385المزار الکبیر: ص و  1ح 18ب 149ص 98و بحار الأ

  .33ح 18ب 215و ص 30ح 18ب186ص
  .144ص 2ج :لشّیخ الطوسّ ا، الأمالي -4
یقول مولاي أبي طوّل اللّه  -5الفصل 463إلی 458مکارم الأخلاق: صو 

ول اللّه صلّی اللّه علیه و عمره الفضل بن الحسن: هذه الأوراق من وصیّة رس
ني بها الشّیخ المفید أبو الوفاء  آله لأبي ذرّ الغفاريّ رضي اللّه عنه الّتي أخبر
عبد الجبّار بن عبد اللّه المقرئ الرّازيّ و الشّیخ الأجلّ الحسن بن الحسین 
بن الحسن أبي جعفر محمّد بن بابویه رضي اللّه عنهما إجازةً قالا: أملی علینا 

ني جلّ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطّوسّ قدّسالشّیخ الأ سرّه، و أخبر
بذلك الشّیخ العالم الحسین بن الفتح الواعظ الجرجانّي في مشهد الرّضا 

السّلام قال: أخبرنا الشّیخ الإمام أبو علّي الحسن بن محمّد الطّوسّ علیه
، عن أبي سرّه قال: أخبرنا جماعةقال: حدّثني أبي الشّیخ أبو جعفر قدّس

المفضّل محمّد بن عبد اللّه بن محمّد بن المطلّب الشّیبانّي قال: حدّثنا أبو 
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الحسین رجاء بن یحيى العبرتائّي الکاتب سنة أربع عشرة و ثلاثمائة و فيها 
مات قال: حدّثنا محمّد بن الحسین بن میمون قال: حدّثني عبد اللّه بن 

عن وهب بن عبد اللّه الهناء  عبد الرّحمان الأصمّ، عن الفضیل بن یسار،
لّي، عن أبي الأسود قال: ]الهنائّي  [ قال: حدّثني أبو حرب بن أبي الأسود الدؤ

قدمت الرّبذة فدخلت علی أبي ذرّ جندب بن جنادة رضي اللّه عنه فحدّثني 
أبو ذرّ قال: دخلت ذات یوم في صدر نهاره علی رسول اللّه 

في المسجد أحداً من النّاس إلّا رسول  آله في مسجده فلم أروعلیهاللّهصلّی 
السّلام إلی جانبه جالس فاغتنمت آله و علّي علیهوعلیهاللّهاللّه صلّی 

و أمّي أوصني بوصیّة ینفعني  خلوة المسجد فقلت: یا رسول اللّه! بأبي أنت
 :.اللّه بها. فقال

  .10ح 626ص 2ج حدیث الأربعمأة:، الخصال -5
نواربحاراز آن:   .1ح 7ب 104ص 10و ج 39ح 4ب 88ص 27ج :الأ

  .7( النمل آیه27سوره ) -6
عن سهل  ،محمّد بن الحسن و علّي بن محمّد   -1ح 32ص 1الکافي: ج - 7

یاد   عن  ،عن عبید اللّه بن عبد اللّه الدّهقان ،عن محمّد بن عیسی ،بن ز
عن أبي الحسن موسی علیه  ،عن إبراهيم بن عبد الحمید ،درست الواسطيّ 

دْ »سّلام قال: ال ة  ق  اع  إِذا جم  سْجِد  ف  یْهِ و  آلِهِ الْْ  ل   الُلّه ع 
 
لّی سُولُ الِلّه ص  ل  ر  خ  د 

ة   لّام  : ع  قیل  ذا؟ ف  : ما ه  قال  جُل  ف  طافُوا بِر 
 
هُ:  ،أ قالُوا ل  ةُ؟ ف  لّام  ا الْع  : و  م  قال  ف 
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یّ 
 
قائِعِها و  أ بِ و  و  ر  نْسابِ الْع 

 
مُ النّاسِ بِأ عْل 

 
ةِ و  الْأ شْعارِ أ امِ الْجاهِلِیّ 

ةِ  بِیّ  ر  نْ  .الْع  ضُرُّ م  یْهِ و  آلِهِ: ذاك  عِلْم  لا ی  ل   الُلّه ع 
 
لّی بُِّ ص  قال  النّ  : ف  قال 

هُ  هِل  هُ  ،ج  لِم  نْ ع  عُ م  نْف  ا الْعِلْمُ  ،و  لا ی  یْهِ و  آلِهِ: إِنّّ   ل   الُلّه ع 
 
لّی بُِّ ص   ثُّ  قال  النّ 

ة   لاث  ة   ؛ث  ة   آی  کم   وْ  ،مُحْ
 
ة   أ یض  ر ة   ف  وْ  ،عادِل 

 
ة   أ ة   سُنّ  لاهُنّ   ما و   ،قائِم  هُو   خ  ضْل   ف   .«ف 

بْلِك  إِلّا رِجالًا نُوحي» 44آیه( النحل 16سوره ) -8 لْنا مِنْ ق  رْس 
 
 و  ما أ

مُون   عْل  کُنْتُمْ لا ت  کْرِ إِنْ  هْل  الذِّ
 
لُوا أ سْئ  مْ ف  يْهِ

 «.إِل 
نبیاء آیه21سوره ) ك  إِلّا  رِجالًا نُوحي» 8( الأ بْل  لْنا ق  رْس 

 
لُوا  و  ما أ سْئ  مْ ف  يْهِ

إِل 
مُون   عْل  کُنْتُمْ لا ت  کْرِ إِنْ  هْل  الذِّ

 
 «.أ
تي» 10( الإسراء آیه17سوره ) -9 دي لِلّ  ْ ا الْقُرْآن  یه  رُ  إِنّ  هذ  شِّ مُ و  یُب  قْو 

 
هِي  أ

عْ  ذین  ی 
 
نین  الّ ؤْم  بیراً الُْْ ک  جْراً 

 
مْ أ ُ نّ  لْ 

 
الِحاتِ أ لُون  الصّ   .«م 

فی» 44( الرعد أیه13سوره ) - 10 ک  لًا قُلْ  سْت  مُرْس  وا ل  رُ ف  ک  ذین  
 
قُولُ الّ  و  ی 

یْني هیداً ب  هُ عِلْمُ الْکِتابِ  بِالِلّه ش  نْ عِنْد  کُمْ و  م  یْن   .«و  ب 
 -4ح 6ب 10عليهم: ص اللّه صلّی  محمّد آل فضائل في بصائر الدرجات -11

عن  ،عن أبي إسحاق ثعلبة ،عن الحسین بن علّي  ،حدّثنا أحمد بن محمّد
یم أبي الحکم بن عتیبة:  و کهیل بن لسلمة السّلام علیه أبو جعفر قال قال: مر
قا» رِّ با و   ش  رِّ

نْ  غ  دا ل  ِ
حیحاً  عِلْماً  تج  یْتِ  إِلّا  ص  هْل  الْب 

 
رُجُ مِنْ عِنْدِنا أ ْ یْئاً یخ   .«ش 

عن  ،عن أحمد بن محمّد ،عدّة من أصحابنا -3ح 399ص 1و الکافي: ج
یم قال: قال أبو جعفر علیه  ،عن ثعلبة بن میمون ،الوشّاء عن أبي مر
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کهیل و الحکم بن عتیبة:  دانِ عِلْماً »السّلام لسلمة بن  ِ
لا تج  با ف  رِّ

قا و  غ  رِّ ش 
هْ 
 
ج  مِنْ عِنْدِنا أ ر  یْئاً خ  حیحاً إِلّا ش  یْتِ ص   .«ل  الْب 

 18ب 511و بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد صلّی اللّه عليهم: ص
عن  ،عن ربعيّ  ،عن حّماد بن عیسی ،حدّثنا العبّاس بن معروف -21ح

رُجْ » فضیل بن یسار قال: سمعت أبا جعفر علیه السّلام یقول: ْ ْ یخ  ما لم   کُلّ 
یْتِ  ا الْب  ذ  هُو  باطِل   مِنْ ه   .«ف 

ْ »قال أبو جعفر  الباقر علیه السّلام:  - 31تصاص: صو الإخ ْ کُلُّ ش  ء  لم 
رُجْ  ْ یْتِ  یخ  ا الْب  ذ  بال   مِنْ ه  هُو  و   .«ف 

کمال )حدّثنا  الإسناد و بهذا -14ح 22ب 223ص 1ج النعمة: تمام و الدین و 
عنه قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه و عبد اللّه بن جعفر الحمیري  اللّه رضي أبي
یارق یارمعلّق -عن أخیه  ،الا: حدّثنا إبراهيم بن مهز عن  ،( عن علّي بن مهز

عن الفضیل بن یسار  قال: سمعت أبا عبد اللّه و  ،عن ربعيّ   ،حّماد بن عیسی
عْ »: أبا جعفر  عليهما السّلام یقولانِ  ْ یُرْف  م  لم  ع  آد  هْبِط  م 

ُ
ذي أ

 
و   ،إِنّ  الْعِلْم  الّ

ثُ  وار  ْ  ،الْعِلْمُ یُت  کُلُّ ش  کُنْ مِنْ و   ْ ی  نْبِیاءِ لم  سُلِ و  الْأ  ء  مِن  الْعِلْمِ و  آثارِ الرُّ
یْتِ  ا الْب  ذ  هْلِ ه 

 
هُو  باطِل   أ ةِ  ،ف  مّ  ذِهِ الْأُ لامُ عالِمُ ه  یْهِ السّ  ل  لِیّاً ع  هُ  ،و  إِنّ  ع  و  إِنّ 

عْدِهِ م   ف  مِنْ ب  لّ  تْ مِنّا عالِم  إِلّا خ  ُ ْ يَ  وْ ما شاء  الُلّه لم 
 
مُ مِثْل  عِلْمِهِ أ عْل   .«نْ ی 

ذاعُوا » 84آیه ( النساء 4سوره ) - 12
 
وْفِ أ وِ الْخ 

 
مْر  مِن  الْأ مْنِ أ

 
هُمْ أ و  إِذا جاء 

سُولِ و  إِلی   وهُ إِلی  الرّ  دُّ وْ ر  هُ  بِهِ و  ل  نْبِطُون  سْت  ذین  ی 
 
هُ الّ لِم  ع  مْ ل  مْرِ مِنْهُ ولي  الْأ 

ُ
أ
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لیلاً  یْطان  إِلّا ق  عْتُمُ الشّ  ب  تّ  تُهُ لا  حْم  یْکُمْ و  ر  ل  ضْلُ الِلّه ع  وْ لا ف  مْ و  ل   «.مِنْهُ
مْ مِنْ » 5( القدر آیه 97سوره ) - 13 ِ بّهِ وحُ فيها بِإِذْنِ ر  ةُ و  الرُّ لائِک  لُ الْْ  زّ  ن  ت 

مْر  کُلِّ 
 
 «.أ

ني أبو  - 390الطوسّ: صالغیبة الشیخ  - 14 رضي  محمّد المحمّديو أخبر
و قال ... عن أبي الحسین محمّد بن الفضل بن تمام رحمه اللهلإ  ،اللّه عنه

فّي خادم الشیخ الحسین بن روح  أبو الحسین بن تمام: حدّثني عبد اللّه الکو
کتب ابن  عنه اللّه رضي قال: سئل الشیخ یعني أبا القاسم رضي اللّه عنه عن 

فیه اللّعنة فقیل له: فکیف نعمل بکتبه و أبي العزاقر بعد ما ذمّ و خرجت 
؟ فقال: أقول منها بیوتنا أبو محمّد الحسن بن علّي صلوات  قاله ما فيها مِلاء 

و  فقالوا :کیف نعمل بکتبهم فضّال بني کتب اللّه علیه و قد سئل عن
وا ما ر  »فقال صلوات اللّه علیه:  مِلاء  بیوتنا منها  رُ وْا و  ذ  و  وْاخُذُوا بِما ر 

 
 .«أ

بْلِك  إِلّا رِجالًا نُوحي» 44آیه( النحل 16سوره ) -15 لْنا مِنْ ق  رْس 
 
 و  ما أ

مُون   عْل  کُنْتُمْ لا ت  کْرِ إِنْ  هْل  الذِّ
 
لُوا أ سْئ  مْ ف  يْهِ

 «.إِل 
نبیاء آیه21سوره ) ك  إِلّا  رِجالًا نُوحي» 8( الأ بْل  لْنا ق  رْس 

 
لُوا  و  ما أ سْئ  مْ ف  يْهِ

إِل 
هْ 
 
مُون  أ عْل  کُنْتُمْ لا ت  کْرِ إِنْ   «.ل  الذِّ
 روایت أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب علیه السّلام - 16
ینا  - 16ص 1: ج363، قاضي نعمان المصري ت«دعائم الإسلام» وّ و قد ر

أنّ قوماً سألوه فقالوا: یا أمیر  عن علّي بن أبي طالب  صلوات اللّه علیه
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کُنْ لي فیهِ »مناقبك. فقال: أخبرنا بأفضل  المؤمنین! ْ ی  ناقِب ما لم  لُ م  فْض 
 
أ

 الُلّه »قالوا: و ما ذلك یا أمیر المؤمنین؟ قال: «. صُنْع  
 
لّی سُول  الِلّه ص  إِنّ  ر 

جُل   قِِ  ر  ا ب  سْجِدِ، فَ  ر  بِبِناءِ الْْ  م 
 
ة  أ دین  دِم  الْْ  ا ق  ّ یْهِ و  آلِهِ لْ  ل  ( مِنْ  ع  د  ح 

 
)أ

صْحابِهِ 
 
نْ  أ

 
هُ أ ر  م 

 
أ لامُ ف  یْهِ السّ  ل  ئیلُ ع  بْر  هُ ج  جاء  سْجِدِ، ف  ب  باباً إِلی  الْْ  ق  إِلّا ن 

 الُلّه 
 
لّی سُولُ الِلّه ص  مْ ر  يْهِ

ث  إِل  ع  ب  ع  بابي، ف  د  مْ و  ی  ُ بْوابه 
 
وا أ سُدُّ نْ ی 

 
هُمْ أ مُر 

ْ
أ ی 

 
 
ر  بنْ  أ عْف  ل  )و  ج  ب   بْن  ج 

یْهِ و  آلِهِ مُعاذ  ل  (،ع  نْ  بي طالِب 
 
هُ أ ر  م 

 
أ کْر  ف  با ب 

 
تی  أ

 
أ ف 

سُدّ   نْ ی 
 
هُ أ ر  م 

 
أ ر  ف  ث  إِلی  عُم  ع  هُ، ثُّ  ب  دّ  باب  س  ةً، ف  عاً و  طاع  ْ : سم  قال  هُ، ف  سُدّ  باب  ی 

عْ لي سُول  الِلّه! د  : یا ر  قال  یْهِ و  آلِهِ ف  ل   الُلّه ع 
 
لّی سُول  الِلّه ص  تی  ر 

 
أ هُ، ف  دْرِ باب   بِق 

دّ   س  یْهِ و  آلِهِ، ف  ل   الُلّه ع 
 
لّی سُولُ الِلّه ص  یْهِ ر  ل  بی  ع 

 
أ یْني، ف  یْك  بِع  نْظُرُ إِل 

 
ما أ

ة  و   ز  ْ عْد  و  حم  حْمانِ و  س  بْدِ الرّ  یْرِ و  عُثْمان  و  ع  ب  ة  و  الزُّ لْح  هُ إِلی  ط  ث  ع  هُ، ثُّ  ب  باب 
هُمْ بِس   ر  م 

 
أ بّاسِ، ف  بّاسُ: الْع  ةُ و  الْع  ز  ْ قال  حم  طاعُوا، ف 

 
مِعُوا و  أ س  مْ، ف  بْوابِهِ

 
دِّ أ

یْهِ و   ل   الُلّه ع 
 
لّی سُول  الِلّه ص  لِك  ر  غ  ذ  ل  ب  . ف  لِيّ 

عُ باب  ع  د  بْوابِنا و  ی 
 
دِّ أ مُرُنا بِس 

ْ
أ ی 

بْوابِ، و  الِلّه  دِّ الْأ  ني ما قُلْتُمْ في س  غ  ل  دْ ب  : ق  قال  ، و   آلِهِ ف  لِك  لْتُ ذ  ع  ا ف  ن 
 
ما أ

نِبُ فیهِ  یْتاً طُهْراً لا یُجْ خِذ  ب  تّ  نْ ی 
 
وْحی  إِلی  مُوسی  أ

 
هُ، و  إِنّ  اللّه  أ ل  ع  کِنّ  اللّه  ف  ل 

نْ 
 
ّ  أ وْحی  إِلي 

 
یْرُهُمْ، و  إِنّ  اللّه  أ عْني لا یُجامِعُ فیهِ غ  ونُ و  ابْناهُ، ی  إِلّا هُو  و  هارُ

 ِ
 
تّخ
 
، و  أ یْنُ س  نُ و  الْحُ س  لِيّ  و  الْح  ا و  ع  ن 

 
نْکِحُ فیهِ إِلّا أ یْت  طُهْراً، لا ی  ا الْب  ذ  ذ  ه 

ني بِهِ  ر  م 
 
لِ الُلّه أ ، ب  لِيّ 

حْتُ باب  ع  ت  بْوابِکُمْ، و  لا ف 
 
دِّ أ رْتُ بِس  م 

 
ا أ ن 

 
 «. الِلّه ما أ
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 علیهم السّلام اطهار روایت ائمّه
، محمّد بن علّي بن بابویه القمي «ضا علیه السّلامعیون أخبار الر»
و بإسناده )حدّثنا محمّد بن عمر بن  -236ح 31ب 60ص 2: ج381ت

[ بن البراء الجعابي قال: حدّثني أبو محمّد الحسن بن محمّد بن سلم ]سالم
عبد اللّه بن محمّد بن العبّاس الرازي التمیمي قال: حدّثني سیّدي علّي بن 

علیه السّلام قال: حدّثني أبي موسی بن جعفر قال: حدّثني أبي موسی الرضا 
[ محمّد بن علّي قال: حدّثني أبي علّي بن الحسین ]جعفر بن محمّد، عن أبي

قال: حدّثني أبي الحسین بن علّي قال: حدّثني أبي علّي بن أبي طالب 
لُّ  لا»معلّق( قال: قال النبّ صلّی اللّه علیه و آله:  -عليهم السّلام  ِ  یح 

نِبُ  د  یُجْ ح 
، و   لِأ  یْنُ س  نُ و  الْحُ س  ةُ و  الْح  لِيّ  و  فاطِم  ا و  ع  ن 

 
سْجِدِ إِلّا أ ا الْْ  ذ  في ه 

نْ  هْلي مِنْ  کان   م 
 
مْ  أ ُ إِنّه  نوار: ج از «.مِنّي  ف   .104ح 7ب 145ص 23آن: بحار الأ

 54لسالمج 334: ص381، محمّد بن علّي بن بابویه القمي ت«الأمالي»و 
حدّثنا محمّد بن عمر البغدادي قال: حدّثني الحسن بن عبد اللّه بن  -5ح

محمّد بن علّي التمیميّ قال: حدّثني أبي قال: حدّثني سیّدي علّي بن موسی 
بن جعفر، عن أبیه موسی بن جعفر ،عن أبیه جعفر بن محمّد، عن أبیه 

بن علّي، عن  محمّد بن علّي، عن أبیه علّي بن الحسین، عن أبیه الحسین
أبیه علّي بن أبي طالب عليهم السّلام، قال قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و 

ةُ و  » آله: لِيّ  و  فاطِم  ا و  ع  ن 
 
سْجِدِ إِلّا أ ا الْْ  ذ  نِب  في ه  نْ یُجْ

 
د  أ ح 

لُّ لِأ  ِ لا یح 
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هُ مِنّي  إِنّ  هْلي ف 
 
کان  مِنْ أ نْ  ، و  م  یْنُ س  نُ و  الْحُ س   .«الْح 

 3: ج381، محمّد بن علّي بن بابویه القمي ت«من لا یحضره الفقیه» و
نِب  »قال النّبّ صلّی اللّه علیه و آله:  4915ح 557ص نْ یُجْ

 
د  أ ح 

لُّ لِأ  ِ لا یح 
کان  مِنْ  نْ  ، و  م  یْنُ س  نُ و  الْحُ س  ةُ و  الْح  لِيّ  و  فاطِم  ا و  ع  ن 

 
سْجِدِ إِلّا أ ا الْْ  ذ  في ه 

إِ  هْلي ف 
 
هُ مِنّي أ  «.نّ 

 روایت امام جعفر صادق علیه السّلام
 5ب 15ص 6: ج460، محمّد بن الحسن الطوسّ ت«تهذیب الأحکام»
موسی بن القاسم، عن عبد الرحمان، عن محمّد بن حمران، عن  -14 -34ح

یجلس في المسجد؟ قال:  أبي عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن الجنب
رُّ » ُ کِنْ يَ  وى  لا و  ل  : و  ر  ةِ. قال  دین  سْجِد  الْْ  رام  و  م  سْجِد  الْح   فیهِ إِلّا  الْْ 

د   ح 
 
سْجِدي أ نامُ في م  : لا ی  یْهِ و  آلِهِ قال  ل   الُلّه ع 

 
لّی سُول  الِلّه ص  نّ  ر 

 
صْحابُنا أ

 
أ

ذْ  ِ
 
نِ اتّخ

 
ّ  أ وْحی  إِلي 

 
: إِنّ  اللّه  أ . و  قال  د  ح 

 
نِبُ فیهِ أ هُوراً لا و  لا یُجْ سْجِداً ط  م 

لامُ.  مُ السّ  يْهِ
ل  یْنُ ع  س  نُ و  الْحُ س  لِيّ  و  الْح  ا و  ع  ن 

 
نِب  فیهِ إِلّا أ نْ یُجْ

 
د  أ ح 

لُّ لِأ  ِ یح 
لِك   مُوا في ذ  لّ  ک  ت  لامُ ف  یْهِ السّ  ل  لِيّ  ع 

ك  باب  ع  ر  مْ و  ت  بْوابِهِ
 
دِّ أ ر  بِس  م 

 
قال: ثُّ  أ

د   ا س  ن 
 
: ما أ قال  کِنّ  اللّه  ف  لامُ و  ل  یْهِ السّ  ل  لِيّ  ع 

کْتُ باب  ع  ر  کُمْ و  ت  بْواب 
 
دْتُ أ

لامُ  یْهِ السّ  ل  لِيّ  ع 
ك  باب  ع  ر  ها و  ت  دِّ ر  بِس  م 

 
 «.أ

 .3 -6379ح 18ب 220ص 5از آن: وسائل الشیعة: ج
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 روایت امام علیّ الرضا علیه السّلام
 -430 - 425: ص4الحرّاني قرن ، حسن بن علّي بن شعبة «تحف العقول»

کلامه علیه السّلام في الإصطفاء لّْا حضر علّي بن موسی عليهما  و من 
و قد اجتمع فیه جماعة علماء أهل العراق و  السّلام مجلس المأمون،

ا الْکِتاب   ثْن  وْر 
 
خراسان، فقال المأمون: أخبروني عن معنی هذه الآیة: ثُّ  أ

یْنا مِ  ف  ذین  اصْط 
 
نْ عِبادِنا،... قالت العلماء هل فسّر اللّه تعالی الّ

 الإصطفاء في الکتاب؟ فقال الرضا علیه السّلام:
ا  مّ 
 
وْضِعاً؛ ... و  أ ر  م  ش  ْ ع  ى الْباطِنِ في إِثْني  صْطِفاء  فِي الظّاهِرِ سِو  ر  الْإِ سّ 

ف 
یْهِ و  آلِهِ النّاس  مِ  ل   الُلّه ع 

 
لّی إِخْراجُهُ ص  ةُ ف  ، الرّابِع  ة  لا  الْعِتْر  سْجِدِهِ ما خ  نْ م 

تّی   بّاسُ  -حین  )ح  م  الْع  لّ  ک  ، و  ت  لِك  م  النّاسُ في ذ  لّ  ک  الأمالی و العیون( ت 
نا  جْت  خْر 

 
أ نا )ف  جْت  خْر 

 
لِیّاً و  أ کْت  ع  ر  سُول  الِلّه! ت  : یا ر  قال  قال   -ف  البشارة(. ف 

یْهِ  ل   الُلّه ع 
 
لّی سُولُ الِلّه ص  زّ  و   ر  کِنّ  اللّه  )ع  جْتُکُمْ، و  ل  خْر 

 
کْتُهُ و  أ ر  ا ت  ن 

 
و  آلِهِ: ما أ

لّ   یانُ )تِبْیانُ  -ج  ذا ب  کُمْ، و  في ه  ج  خْر 
 
هُ و  أ ک  ر  الأمالی  -الأمالی و العیون( ت 

لامُ  یْهِ السّ  ل  لِيّ  ع 
یْهِ و  آلِهِ لِع  ل   الُلّه ع 

 
لّی هِ ص  وْل  نْت  و العیون و البشارة( ق 

 
: أ

. قالت العلماء: فأین )و أین( هذا من  ون  مِنْ مُوسی  ةِ هارُ نْزِل  مِنّي بِِ 
یْکُمْ؟  ل  ؤُهُ ع  قْر 

 
لِك  قُرْآناً أ وجِدُکُمْ في ذ 

ُ
القرآن؟ قال أبو الحسن علیه السّلام: أ

یْنا إِلی   وْح 
 
: و  أ لّ  زّ  و  ج  وْلُ الِلّه ع  و   مُوسی   قالوا: هات. قال علیه السّلام: ق 

ةِ  ذِهِ الْآی  في ه  ةً، ف  کُمْ قِبْل  لُوا بُیُوت  صْر  بُیُوتاً و  اجْع  کُما بِمِ وْم  ءا لِق  وّ  ب  نْ ت 
 
خیهِ أ

 
أ
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سُولِ  لامُ مِنْ ر  یْهِ السّ  ل  لِيّ  ع 
ةُ ع  نْزِل  یْضاً م 

 
، و  فيها أ ون  مِنْ مُوسی  ةُ هارُ نْزِل  م 

یْهِ و  آلِهِ  ل   الُلّه ع 
 
لّی ذِهِ الِلّه ص  ذا )ه  ع  ه  لیل  ظاهِر  )واضِح   -، و  م   -الأمالی( د 

لا 
 
: )أ یْهِ و  آلِهِ حین  قال  ل   الُلّه ع 

 
لّی سُولِ الِلّه ص  وْلِ ر  الأمالی و  -العیون( في ق 
لُّ  ِ سْجِد  لا یح  ا الْْ  ذ  نُب   العیون( إِنّ  ه  د  و   -)و  لا لِحائِض   لِجُ مّ  ح  تحف( إِلّا لُِْ

مْ، ... .آلِ مُح   يْهِ
ل  واتُهُ ع  ل  د  ص   مّ 

 526إلی  521: ص381، محمّد بن علّي بن بابویه القمي ت«الأمالي»
حدّثنا الشیخ الفقیه أبو جعفر محمّد بن علّي بن الحسین  -1ح  79المجلس

بن موسی بن بابویه القمي رحمه اللّه قال: حدّثنا علّي بن الحسین بن 
مّد بن مسرور رضوان اللّه علیه قالا: حدّثنا شاذویه المؤدّب و جعفر بن مح

یّان بن الصلت  محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیريّ، عن أبیه، عن الر
و، و قد اجتمع في مجلسه  قال: حضر الرضا علیه السّلام مجلس المأمون بمر

... فقال المأمون: أخبروني عن جماعة  من علماء أهل العراق و خراسان، 
یْنا مِنْ عِبادِنا، فقالت معنی هذه الآیة ف  ذین  اصْط 

 
ا الْکِتاب  الّ ثْن  وْر 

 
: ثُّ  أ

کلّها. فقال المأمون: ما تقول یا أبا  العلماء: أراد اللّه عزّ و جلّ بذلك الأمّة 
«: عیون أخبار الرضا علیه السّلام»الحسن؟ فقال الرضا علیه السّلام:. و 

 مانند الأمالی. 1ح 23ب 232إلی  228ص 1ج
 - 230: ص553شارة المصطفی لشیعة المرتضی، محمّد بن أبي القاسم  تب

)حدّثنا الشیخ الفقیه المفید أبو علّي الحسن بن أبي جعفر محمّد بن الحسن 
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الطوسّ قال: حدّثنا الشیخ السعید الوالد أبو جعفر محمّد بن الحسن 
ن محمّد بن الطوسّ رضي اللّه عنهم قال: أخبرنا الشیخ أبو عبد اللّه محمّد ب

النعمان المعروف بابن المعلّم رحمه اللّه قال: حدّثنا الشیخ الفقیه أبو جعفر 
معلّق( ... مانند الأمالی و  -: محمّد بن علّي بن الحسین بن بابویه قال

 العیون به همان سند. 
 روایت امام حسن زکیّ عسکری علیه السّلام

« عسکريّ علیه السّلامالتفسیر المنسوب إلی الإمام الحسن الزکيّ ال»
خْبارِنا؟» - 4ح 18: ص260المستشهد سنة

 
عْضِ أ ئُکُمْ بِب  بِّ ن 

ُ
 لا أ

 
قالوا: « أ

نی  »بلی یا ابن أمیر المؤمنین. قال:  ا ب  ّ یْهِ و  آلِهِ لْ  ل   الُلّه ع 
 
لّی سُول  الِلّه ص  إِنّ  ر 
ع   شْر 

 
هُ، و  أ ع  فیهِ باب  شْر 

 
ةِ و  أ دین  هُ بِالْْ  سْجِد  نْصارُ م  ون  و  الْأ  هاجِرُ الُْْ

ل   ز  ن  ةِ، ف  ضیل  لین  بِالْف  فْض  د  و  آلِهِ الْأ  مّ  ة  مُح   إِبان 
لّ  زّ  و  ج  راد  الُلّه ع 

 
مْ( أ ُ بْوابه 

 
)أ

سُولِ  سْجِدِ ر  نْ م  بْواب  ع  وا الْأ  نْ سُدُّ
 
عالی  بِأ نِ الِلّه ت  لامُ ع  یْهِ السّ  ل  ئیلُ ع  بْر  ج 

 
 
لّی ذابُ.الِلّه ص  ل  بِکُمُ الْع  نْزِ نْ ی 

 
بْل  أ یْهِ و  آلِهِ ق  ل  یْهِ  الُلّه ع  ث  إِل  ع  نْ ب  لُ م  وّ 

 
أ ف 

بْدِ  بّاسُ بْنُ ع  بْوابِ الْع  دِّ الْأ  مُرُهُ بِس 
ْ
أ یْهِ و  آلِهِ ی  ل   الُلّه ع 

 
لّی سُولُ الِلّه ص  ر 

هِ،  سُول  ةً لِِله و  لِر  عاً و  طاع  ْ : سم  قال  لِبِ ف  طّ  .الُْْ ل  ب   بْن  ج 
سُولُ مُعاذ  کان  الرّ   و  

تِ  د  قْع 
 
دْ أ لی  بابِها، و  ق  ةً ع  آها قاعِد  ر  لامُ ف  ا السّ  يْه  ل  ة  ع  بّاسُ بِفاطِم  رّ  الْع  ثُّ  م 

يْها  وا إِل  نْظُرُ
ُ
ةً؟ أ ا: ما بالُكِ قاعِد  قال  له  لامُ، ف  ا السّ  م  يْهِ

ل  یْن  ع  س  ن  و  الْحُ س  الْح 
ا ل   نّه 

 
أ یْهِ و  آلِهِ ک  ل   الُلّه ع 

 
لّی سُول  الِلّه ص  نّ  ر 

 
ظُنُّ أ واها، ت  رْ یْها ج  د  یْن  ی  ة  ب  بْو 
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هِ. مِّ هُ، و  یُدْخِلُ ابْن  ع  مّ  رِجُ ع  یْهِ و  آلِهِ  یُخْ ل   الُلّه ع 
 
لّی سُولُ الِلّه ص  مْ ر  رّ  بِهِ  

فَ 
مْ 
 
ظِرُ أ نْت 

 
تْ: أ ةً؟ قال  ا: ما بالُكِ قاعِد  قال  له  بْوابِ. ف  دِّ الْأ  سُولِ الِلّه ص بِس  ر  ر 

ا: قال  له  ا[  ف  هُ و  ]إِنّم  سُول  مْ ر  ثْنی  مِنْهُ بْوابِ، و  اسْت  دِّ الْأ  هُمْ بِس  ر  م 
 
عالی  أ إِنّ  اللّه  ت 

حِبُّ النّ  
ُ
: إِنّي أ قال  طّابِ جاء  ف  ر  بْن  الْخ  سُولِ الِلّه. ثُّ  إِنّ  عُم  فْسُ ر  نْتُمْ ن 

 
ر  أ ظ 

یْك   نْظُرْ إِل 
 
ة  أ نْ لي في فُرْج  ذ 

ْ
أ ، ف  لّاك  رْت  إِلی  مُص  ر  سُول  الِلّه إِذا م  یْك  یا ر  إِل 

قْدار  ما  ِ : فَ  . قال  لِك   ذ 
لّ  زّ  و  ج  بی  الُلّه ع 

 
دْ أ یْهِ و  آلِهِ: ق  ل   الُلّه ع 

 
لّی قال  ص  مِنْها! ف 

: جْهي. قال  یْهِ و  ل  عُ ع  ض 
 
بی   أ

 
دْ أ یْهِ ق  ل  عُ ]ع  ض 

 
قْدار  ما أ ِ : فَ  . قال  لِك  [ الُلّه ذ 

وْ  ، و  ل  لِك  بی  الُلّه ذ 
 
دْ أ : ق  . قال   ّ یْني  ،  إِحْدى  ع  ك  نْ ل  ْ آذ  ةٍ لم  فِ إِبْر  ر  دْر  ط  : ق  قُلْت 

فْسي ذي ن 
 
  و  الّ

 
کِنّ  اللّه  أ مْ، و  ل  لْتُهُ دْخ 

 
جْتُکُمْ و  لا أ خْر 

 
ا أ ن 

 
دِهِ ما أ هُمْ و  بِی  ل  دْخ 

یْهِ و  آلِهِ: ل   الُلّه ع 
 
لّی کُمْ. ثُّ  قال  ص  ج  خْر 

 
وْمِ  أ نُ بِالِلّه و  الْی  د  یُؤْم  ح 

غي لِأ  نْب  لا ی 
نُ و   س  ةُ و  الْح  لِيّ  و  فاطِم  د  و  ع  مّ  سْجِدِ جُنُباً، إِلّا مُح  ا الْْ  ذ  بیت  في ه  نْ ی 

 
الْآخِرِ أ

ج   نْت  یْنُ و  الُْْ س  مُ  مِنْ  بُون  الْحُ وْلادِهِمْ. ... آلِِْ
 
بُون  مِنْ أ یِّ  «.، الطّ 

 .21 - 1951ح 15ب 210ص 2: جوسائل الشیعةاز آن: 
، العلّامة محمّد بن علّي «التعجّب من أغلاط العامّة في مسألة الإمامة»

)العامّة( بأنّ رسول اللّه  ... و مع علمهم - 50: ص449الکراجکي ت
کانت إلی المسجد حتّی  و آله سدّ جمیعصلّی اللّه علیه  أبواب الصحابة التي 

إِنّ  »سدّ باب عمّه العبّاس رحمه اللّه و ترك باب علّي علیه السّلام، و قال: 
ب   ن  ْ یْتا  طُهْراً لا یج  خِذ  ب  تّ  نْ ی 

 
ر  مُوسی  بْن  عِمْران  أ م 

 
عالی  أ إِلّا هُو  و   فیهِ  اللّه  ت 
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ونُ و  ابْناهُ  نْ هار
 
ني ]أ ر  م 

 
هُ أ نّ 

 
یْرُ، و  أ رُ و  شُبّ  ب  شُبّ  ن  ْ یْتاً طُهْراً لا یج  ذ  ب  ِ

 
تّخ
 
 فیهِ  [ أ

لامُ  مُ السّ  يْهِ
ل  یْنُ ع  س  نُ و  الْحُ س  لِيّ  و  ابْناهُ الْح  ا و  ع  ن 

 
 «.إِلّا أ

 مولی عزّة الأشجعیّة الأشجعي سلمان حازم  وأب
 در منابع عامّه

 د بن یوسف سیرة خیر العباد، شمس شامی محمّ سبل الهدی و الرشاد في
بیر بن بکّار في أخبار المدینة عن  - لالنوع الأوّ  ۴۲۳ص ۱۰، ج942ت الزّ

 نّ  إِ » م:و سلّ  )و آله( أبي حازم الأشجعي قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه
  اللّه  
 
  وسی  مُ  ر  م  أ

 
سْجِداً طاهِراً  نِي  بْ ی   نْ أ ونُ  و   و   هُ لّا إِ  هُ نُ کُ سْ لا ی   م   اللّه   نّ  إِ  ، و  هار

 
 
 ر  م  أ

 
  نْ ني أ

 
سْجِداً طاهِراً  نِي  بْ أ  لّا إِ  هُ نُ کُ سْ لا ی   م 

 
  و   لِيّ  ع   ا و  ن   أ

 
لِيّ   ناءُ بْ أ

  .«ع 
 ابراهیم القبطي  ابو رافع

 -39ح  127ص 2: ج320، محمّد بن مسعود العیّاش ت«تفسیر العیّاش»
لّی اللّه علیه و آله خطب الناس فقال: إنّ رسول اللّه ص عن أبي رافع قال:

ا النّاسُ!» یّهُ 
 
ر  مُوسی   اللّه   إِن   یا أ م 

 
صْر  بُیُوتاً، و   أ هِما بِمِ وْم  بْنِیا لِق  نْ ی 

 
ون  أ و  هارُ

، إِلّا  ساء  ب  فیهِ النِّ قْر  ، و  لا ی  سْجِدِهِما جُنُب  بیت  في م  نْ لا ی 
 
هُما أ ر  م 

 
أ

تُ  یّ  ونُ و  ذُرِّ لُّ هارُ ِ لا یح  ، ف  تِهِ مِنْ مُوسی  یّ  ون  و  ذُرِّ ةِ هارُ
نْزِل  لِیّاً مِنّي بِِ  هُ، و  إِنّ  ع 

لِيّ  و   بیت  فیهِ جُنُباً، إِلّا ع  سْجِدي، و  لا ی  ساء  في م  ب  النِّ قْر  نْ ی 
 
د  أ ح 

لِأ 
هاهُنا لِك  ف  هُ ذ  نْ ساء  تُهُ، فَ   یّ   .-و أشار بیده نحو الشام -« ذُرِّ

 202ص 1:  ج381، محمّد بن علّي بن بابویه القمي ت«ل الشرائععل»
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حدّثنا المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلوي رحمه اللّه قال: حدّثنا  2ح 154ب
جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبیه قال: حدّثنا نصر بن أحمد البغداديّ 

عبد  [ قال: أخبرناقال: حدّثنا عیسی بن مهران قال: حدّثنا محول ]مخول
الرحمان بن الأسود، عن محمّد بن عبید اللّه بن أبي رافع، عن أبیه و عمّه، 

رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله خطب  عن أبيهما، عن أبي رافع قال: إنّ 
ا النّاسُ!»الناس فقال:  یّهُ 

 
ر  مُوسی   اللّه   إِن   یا أ م 

 
هِما  أ وْم  بْنِیا لِق  نْ ی 

 
ون  أ و  هارُ

صْر  بُ  ب  فیهِ بِمِ قْر  ، و  لا ی  سْجِدِهِما جُنُب  بیت  في م  نْ لا ی 
 
هُما أ ر  م 

 
یُوتاً، و  أ

لا  ، ف  ون  مِنْ مُوسی  ةِ هارُ نْزِل  لِیّاً مِنّي بِِ  تُهُ، و  إِنّ  ع  یّ  ونُ و  ذُرِّ ، إِلّا هارُ ساء  النِّ
بیت  فی سْجِدي، و  لا ی  ساء  في م  ب  النِّ قْر  نْ ی 

 
د  أ ح 

لُّ لِأ  ِ لِيّ  و  یح  ، إِلّا ع  هِ جُنُب 
هاهُنا لِك  ف  هُ ذ  نْ ساء  تُهُ، فَ   یّ   .-و أشار بیده نحو الشام -« ذُرِّ

مناقب آل أبي طالب عليهم السّلام، محمّد بن علّي بن شهرآشوب 
سْجِدي جُنُب  - 194ص 2: ج588ت دْخُل  م  نْ ی 

 
لُّ أ ِ : و  لا یح  وایة  ... و في ر

یْرُهُ و  غ   یْري و  غ  هُنا غ  نْ شاء  ف  تِهِ، فَ   یّ   فقال - و أشار بیده نحو الشّام -یْرُ ذُرِّ

لّ   ما فنزل: ختنه أمر في غوى و ضلّ  لقد المنافقون: . ما و   صاحِبُکُمْ  ض  وی   غ 
 در منابع عامّه

یخ مدینة دمشق» کر «تار ابن هبة اللّه بن عبد  بن الحسن علّي ، إبن عسا
أنا  بن إبراهيم، أخبرنا أبو القاسم علّي  - 141ص 42: ج571ت اللّه الشافعي
الدولة أبو المکارم حیدرة بن الحسین بن مفلح، أنا أبو عبد اللّه  الأمیر معتزّ 
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بدمشق،  الحسین بن عبد اللّه بن محمّد بن إسحاق بن إبراهيم الأطرابلسّي 
، نا محمّد بن خیثمة بن سلیمان بن حیدرة القرشّ  الحسین أنا خال أبي

ن بن الأسود، عن محمّد ابن إبراهيم، عن عبد الرّحم مخول سني، ناالح الحسین
 النبّ  أنّ  ه، عن أبيهما أبي رافعبن عبید اللّه بن أبي رافع، عن أبیه و عمّ 

ا النّاسُ!» الناس فقال: خطب مسلّ  و آله( )و علیه اللّه صلّی  یّهُ 
 
ر   اللّه   إِن   یا أ م 

 
أ

ون   و   مُوسی   نْ  هارُ
 
سْجِدِهِما  ماهِ م  وْ ق  لِ  ءاوّ  ب  ت  ی   أ بیت  في م  نْ لا ی 

 
هُما أ ر  م 

 
بُیُوتاً، و  أ

، و  لا  ونُ لّا إِ  ساء  النِّ  بوا فیهِ ر  قْ ی  جُنُب  ِ  ، و  هُ تُ یّ  رِّ ذُ  و    هار د   لُّ لا یح  ح 
  لِأ 

 
 ك  رُ عْ ی   نْ أ

  «.هُ تُ یّ  رِّ ذُ  و   لِيّ  لّا ع  إِ  ب  نُ جُ  فیهِ  بیت  لا ی   ذا، و  دي ه  جِ سْ في م   ساء  النِّ 
نوار في 314ص 3الدرّ المنثور فی التفسیر بالماثور: جاز آن:  . عبقات الأ

 از الدرّ المنثور. 79ص 11إمامة الأئّمة الأطهار عليهم السّلام )فارسی(: ج
أیضا أخرجه صاحب المناقب عن أبي  - 17ب 260ص 1ینابیع المودّة: ج

 .رافع مولی النبّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم
هند بنت أبي أمیّة حذیفة بن المغیرة إبنة عمّ الرسول صلّی  أمّ سلمةروایت 

 الله علیه و آله و زوجته
 در منابع عامّه

یخ المدینة» حدّثنا موسی بن  - 38ص 1: ج262، إبن شبه النمیري ت«تار
، عن ، عن إسماعیل، عن أبي عتبةحدّثنا عطاء بن مسلم   :قال مروان
کانت من -جسرة  کنت مع أمّ سلمة رضي اللّه  :قالت -( خیار )النّساء و 
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و سلّم من عندي حتّی )و آله( : خرج النّبّ صلّی اللّه علیه عنهما فقالت
ا النّاسُ »: دخل المسجد فقال یّهُ 

 
م  ه   !یا أ لی  حُرِّ سْجِدُ ع  ا الْْ  کُلِّ جُنُب  مِنْ  ذ 

ساءِ  وْ حائِض  مِنْ النِّ
 
جالِ أ هُ و  ، إِ الرِّ واج  زْ

 
بِّ  و  أ ا لّا  النّ  لِیًّ ة  بِنْت   و   ع  فاطِم 

سُولِ الِلّه  سماء  ر  نْتُ الأ  یّ   لا ب 
 
وا ، أ ضِلُّ ن ت 

 
  .«أ

)المخطوط(، أحمد بن محمّد بن إبراهيم « الکشف و البیان في تفسیر القرآن»
أخبرنا ابن منجویه، حدّثنا ابن  - ب ألف و - 10: ص 427الثعلبّ ت

یبة، حدّثنا الحضرميّ، حدّثنا علّي بن حمزة التّمّار، قال: سمعت عطاء بن ش
مّ سلمة رضي اللّه أمیّة، عن حبیرة، عن أمسلم یذکر عن إسماعیل بن 

 »آله:   اللّه علیه وقال رسول اللّه صلّی  :عنها، قالت
 
 رام  دي ح  جِ سْ م   نّ  لا إِ أ

 و   د  مّ  مُح   لی  ع   لّا جال إِ الرِّ  ن  مِ  ب  نُ لِّ جُ کُ  لی  ع   ، و  ساءِ النِّ  ن  مِ  ض  حائِ  لِّ کُ  لی  ع  
 
 
  «.مُ لاالسّ   مُ يْهِ ل  ع   یْنِ س  الْحُ  و   نِ س  الْح   و   ة  م  فاطِ  و   لِيّ  ع   ؛هِ تِ یْ ب   لِ هْ أ

إسماعیل، عن أبیه، عن  - 326رقم  313ص 3و در چاپ شده: ج
کتاب أهل البیت عليهم السّلام فيأمّ سلمة  عن الحسین، تفسیر  ... . و در 

 الحسین، عن أمّ سلمة ... . عن أمیّة، بن إسماعیل - 119ح 66الثعلبّ: ص
یخ إصبهان»  - 625 رقم 344ص 1: ج430، أبو نعيم الإصبهاني ت«تار

ثنا  ،ثنا عبد اللّه بن داود ،ثنا محمّد بن یونس ،حدّثنا أبو بکر بن خلّاد  
عن  ،اب الهجريّ طّ عن أبي الح ،ثنا حمید بن أبي غنیّة ،الفضل بن دکین  
خرج رسول اللّه صلّی اللّه  :عن أمّ سلمة قالت ،عن خیرة ،محدوج  الذّهلّي 
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 » :و سلّم إلی صرحة هذا المسجد فقال)و آله( علیه 
 
لُّ  أ ِ الا لا یح  ذ   ه 

نُب  و لا لِح  سْجِدُ لِجُ سُولِ الِلّه واالْْ  لِيّ   ئِض  إِلّا لِر 
ة   و ع  نِ  و فاطِم  س   و الْح 

یْنِ  س  نْ ت   ،الْحُ
 
سْماء  أ کُمُ الْأ  نْتُ ل  یّ  دْ ب  لا ق 

 
  .«والّ ضِ أ

)  - ۶۵ص 7: ج458ت ، أحمد بن الحسین البيهقِ«السنن الکبرى»
نا  ،أنبأ أحمد بن عبید الصفار ،أخبرنا ( أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان

طاب عن أبي الخ، نا ابن أبي غنیة ،ثنا الفضل بن دکین ،محمد بن یونس
سلمة رضي اللّه عنها  عن أمّ  ،عن جسرة ،عن محدوج الذهلي ،الهجري
ه هذا المسجد م فوجّ سلّ  و)و آله(   اللّه علیهخرج رسول اللّه صلّی  :قالت
یخ إصبهان  -: فقال   .-مانند تار
و  - ۶۵ص 7: ج458ت ، أحمد بن الحسین البيهقِ«السنن الکبرى»

یز ب أنبأ أبو الحسن  ،ن عمر بن قتادة)أخبرناه( أبو نصر عمر بن عبد العز
ار ابن حمزة التمّ  ثنا یحيى ،ثنا مطین ،اجد بن الحسن بن إسماعیل السرّ محمّ 
عن  ،عن جسرة ،ةعن إسماعیل بن أمیّ ، سمعت عطاء بن مسلم یذکر  :قال
 » :مسلّ   اللّه علیه وصلّی  قال رسول اللّه :سلمة رضي اللّه عنها قالت أمّ 

 
لا أ

رادي جِ سْ م   نّ  إِ   ،جالِ الرِّ  ن  مِ  جُنُب   لِّ کُ  و   ،ساءِ النِّ  ن  مِ  حائِض   لِّ کُ  لی  ع   م  ح 
د   لی  ع   لّا إِ  مّ    و   مُح 

 
لِيّ   ؛هِ تِ یْ ب   لِ هْ أ

مْ یْنِ س  الْحُ  و   نِ س  الْح   و   ة  م  فاطِ  و   ع  نْهُ ضِي  الُلّه ع   . « ر 
 29ص 2: ج730ت وینيالج يموالح د، ابراهيم بن محمّ «فرائد السمطین»
ني الإمام مجد الدین أبو الحسن محمّ  - 368ح 6ب د بن یحيى بن أخبر
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یم بقراءتي علیه  قال: أنبأنا المؤیّد  -منه  إجازةً أو  -الحسین بن عبد الکر
اس د بن العبّ اس محمّ أنبأنا جدّي لأمّي أبو العبّ  ،إجازة د بن علّي بن محمّ 

ن سعید د بأبو سعید ابن محمّ  علیه، قال: أنبأنا القاضي سماعاً  العصاريّ 
د بن إبراهيم علیه، قال: أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمّ  سماعاً الفرّخزادي 

حدّثنا یحيي  ،ثنا ابن شیبة الحضرميّ فنجویه، حدّ  ابنقال: أنبأنا  الثعلبّ 
عن إسماعیل بن أمیّة،  ،ار، قال: سمعت عطاء بن مسلم یذکربن حمزة التمّ 

 اللّه ال رسول اللّه صلّی سلمة قالت: ق عن أمّ ، عن جسرة ]بنت دجاجة[
وایت دوم السنن الکبری بيهقی  - م:و سلّ )و آله( علیه    .-مانند ر

، «کفایة الطالب اللبیب في خصائص الحببیب )الخصائص الکبرى(»
وایت اول  - 244و  243ص 2: ج911ت جلال الدین السیوطي مانند ر

 .-السنن الکبری بيهقی از آن 
  ةالتیمیّ  بنت عتیق بن أبي قحافة عائشة

 در منابع عامّه
یخ الکبیر»  :256ت البخاريد بن إسماعیل بن إبراهيم الجعفي محمّ ، «التار
 :ان، قال لنا موسیأفلت بن خلیفة أبو حسّ  - 1710الرقم ۶۸ص  2ج
عن جسرة بنت  ،انعن أفلت بن خلیفة أبو حسّ  ،ثنا عبد الواحدحدّ 

لا »م: سلّ  و)و آله( علیه  اللّه صلّی  سمعت عائشة: قال النبّ  :دجاجة قالت
 
ُ
 «.د  مّ  مُح   آلِ  و   د  مّ  ح   لُِْ لّا إِ  ب  نُ لا لِجُ و   ض  ائِ لِح  د  جِ سْ الْْ   لُّ حِ أ
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)  - ۴۴۲ص  2: ج458ت ،  أحمد بن الحسین البيهقِ«السنن الکبرى»
ثنا أبو  ،د بن بکرأنبأ أبو بکر محمّ  ،د الفقیهأنبأ ( أبو علي الحسین بن محمّ 

یاد ،دثنا مسدّ  ،داود ثتني حدّ  ،ثنا أفلت ابن خلیفة ،ثنا عبد الواحد بن ز
 اللّه جاء رسول اللّه صلّی  :سمعت عائشة تقول :جسرة بنت دجاجة قالت

هوا جِّ و   :في المسجد فقال شارعة  م ووجوه بیوت أصحابه سلّ  و)و آله( علیه 
لم  م وسلّ  و )و آله( اللّه علیه صلّی  دخل النبّ  ثّ  ،دِ جِ سْ الْْ   نِ ع   یوت  بُ الْ  هِ ذِ ه  

،تنزل لهم  أنرجاء  شیئاً یصنع القوم   :فخرج إليهم بعد فقال رخصة 
إِنّي  دِ جِ سْ الْْ   نِ ع   یوت  بُ الْ  هِ ذِ هوا ه  جِّ و  »   ف 

ُ
لا و   لِحائِض   د  جِ سْ الْْ   لُّ حِ لا أ

زاد فیه موسی بن  :قال الشیخ. وهو فلیت العامري :قال أبو داود «.جُنُب  
د   إِلّا » :عن عبد الواحد ،إسماعیل مّ  ح  د   آلِ و   لُِْ مّ   «.مُح 

)  - ۶۵ص 7: ج458ت ، أحمد بن الحسین البيهقِ«السنن الکبرى»
أخبرنا ( أبو بکر الفارس أنبأ أبو إسحاق الأصبهاني أنا أبو أحمد بن فارس 

وایة محدوج عن جسرة ث قال البخاري وقال  قال قال البخاري فذکر ر
 عنها عن النب صلی اللّه علیه وسلم أفلت عن جسرة عن عائشة رضي اللّه

وى محمد بن فضیل  علیه وسلم و لا یصح هذا عن النب صلی اللّه ، و قد ر
عن سالم بن أبي حفصة عن عطیة عن أبي سعید رضي اللّه عنه قال قال 

ِ  !لِيُّ یا ع  » :رضي اللّه عنه لعلّي  علیه وسلم  رسول اللّه صلی اللّه د   لُّ لا یح  ح 
 لِأ 

 
 
ْ  نْ أ   .«ك  رُ یْ غ   ري و  یْ غ   دِ جِ سْ ا الْْ  ذ  في ه   ب  نُ یج 
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)  - ۶۵ص 7: ج458ت ، أحمد بن الحسین البيهقِ«السنن الکبرى»
أنبأنیه ( أبو عبد الرحمن السلمي ان أبا محمد عبد اللّه بن محمد بن علي بن 

یمة نا علی یاد أخبرهم قال حدثنا محمد بن إسحاق بن خز ابن المنذر ثنا  ز
 وجه آخر عن من أیضا ذلك روى و فذکره - حفصة أبي بن سالم ثنا فضیل ابن

 . تعالی اعلم اللّه سبحانه و به و محتجّ  غیر العوفي سعد هو ابن عطیة و عطیة
  روایت مؤمن الطاق

 أبو جعفر الأحول محمّد بن عليّ بن النعمان 
 2: ج588، أحمد بن علّي الطبرسّ ت«الإحتجاج علی أهل اللجاج»

قّي، و عن أحمد - 379ص یك بن عبد  بن عبد اللّه البر عن أبیه، عن شر
: إجتمعت الشیعة و المحکّمة عند أبي نعيم النخعيّ عن الأعمش قال اللّه،

فیه احتجاج  -بالکوفة و أبو جعفر محمّد بن النعمان مؤمن الطّاق حاضر  
: إنّکم تعلمون -مؤمن الطاق علی ابن أبي حذرة  إلی أن  قال له و للجمع 

کانت مشرعة  إلی المسجد ما خلا أنّ ا لنبّ أمر بسدّ أبواب جمیع الناس التي 
کوّةً لینظر منها إلی  باب علّي  علیه السّلام، فسأله أبو بکر أن یترك له 
رسول اللّه فأبی علیه، و غضب عمّه العبّاس من ذلك، فخطب النّبّ 

ك  »صلّی اللّه علیه و آله خطبةً، و قال:  بار  وسی  و   إِنّ  اللّه  ت  ر  لُِْ م 
 
عالی  أ و  ت 

: ون  سْجِدِهِما  هارُ بیت  في م  نْ لا ی 
 
هُما أ ر  م 

 
صْر  بُیُوتاً، و  أ کُما بِمِ وْم  ءا لِق  وّ  ب  نْ ت 

 
أ

لِیّاً  ما، و  إِنّ  ع  تُهُ یّ  ون  و  ذُرِّ ، إِلّا مُوسی  و  هارُ ساء  ب  فیهِ النِّ قْر  ، و  لا ی  جُنُب 
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و ةِ هارُ نْزِل  نْ هُو  بِِ 
 
د  أ ح 

لُّ لِأ  ِ ، و  لا یح  ون  ةِ هارُ یّ  ذُرِّ ک  تُهُ  یّ  ، و  ذُرِّ  ن  مِنْ مُوسی 
ب   قْر  بیت  فیهِ  ی  یْهِ و  آلِهِ، و  لا ی  ل   الُلّه ع 

 
لّی سُولِ الِلّه ص  سْجِدِ ر  ساء  في م  النِّ
لامُ  مُ السّ  يْهِ

ل  تُهُ ع  یّ  لِيّ  و  ذُرِّ ، إِلّا ع  کانفقالوا بأجمعه -« جُنُب  کذلك   -م 
. ... 
 همرسلت روای
نوار بحار» کفر الثلاثة و نفاقهم و فضائح  20ب 362ص 30ج«: الأ

إرشاد »از  164أعمالهم و قبائح آثارهم و فضل التبرّي منهم و لعنهم ح
لّْا أمر اللّه  و...  :-و در ارشاد القلوب چاپ شده وجود ندارد« القلوب

ه بسدِّ أبواب النّاس من سبحانه نبیّه صلوات اللّه علیه وآل
یفاً له و صوناً له عن  مسجد رسول اللّه صلی اللّه علیه وآله شر

باب علّي بن  آله، و  اللّه علیه والنّجاسة سوى باب النّبّ صلّی 
نْ  لام. وأبي طالب علیه السّ  أمره أن ینادي في النّاس بذلك، فَ 
 اللّه صلّی ندم، فأمر النّبّ  من عصاه هلك و أطاعه فاز وغنم، و

آله المنادي، فنادى في النّاس: الصّلاة جامعة، فأقبل  علیه و
أثنی  النّاس یهرعون، فلمّا تکاملوا، صعد النّبّ المنبر، فحمد اللّه و

ني»: علیه، ثّ قال ر  م 
 
دْ أ عالی  ق  هُ و  ت  ا النّاسُ! إِنّ  اللّه  سُبْحان  یّهُ 

 
دِّ  أ بِس 

بْوابِکُمُ 
 
فْتُوح   أ هُ جُنُب  و  لا الْْ  دْخُل  نْ لا ی 

 
وْمي، و  أ عْد  ی  سْجِدِ ب  ةِ إِلی  الْْ 
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لِك   ، بِذ  س  ،  نج   مْر 
 
د  مِنْکُمْ أ ح 

 
فْسِ أ کُونُ في ن  لا ی  لالُهُ، ف  لّ  ج  بّي ج  ني ر  ر  م 

 
أ

کُونُوا  عْمالُکُمْ و  ت 
 
ط  أ حْب  ت  ؟ ف  لِك  نّی  ذ 

 
؟ و  أ یْف  ک  ؟ و   قُولُوا: لِم  مِن  و  لا ت 

نْ 
 
ّ  أ وْحی  إِلي 

 
عالی  أ إِنّ  اللّه  ت  قاق  ف  ة  و  الشِّ ف  خال  کُمْ و  الُْْ ، و  إِیّا ین  الْخاسِر

سْجِدي  لْتُ م  ع  دْ ج  سْلامِ، و  ق  هُ فِي الْإِ
ة  ل  هُ لا ذِمّ  نّ 

 
صاني، و  أ نْ ع  جاهِد  م 

ُ
أ

دْ  نْ ی  کُلِّ م  لی   ماً ع  رّ  ، مُح  س  ن  کُلِّ د  تي طاهِراً مِنْ 
 
ةِ الّ ف  ذِهِ الصِّ ع  ه  یْهِ م  خُلُ إِل 

ة  و   تي فاطِم  لامُ و  ابْن  یْهِ السّ  ل  بي طالِب  ع 
 
لِيِّ بْنِ أ

خي ع 
 
یْري و  أ رْتُها غ  ک  ذ 

وْحی  
 
إِنّ  اللّه  أ ، ف  ون  و  مُوسی  سْجِدُ هارُ کان  م  ما  ک  یْنِ  س  نِ و  الْحُ س  يّ  الْح  د  ل  و 

لا نِ اجْع 
 
ما أ يْهِ

ني بِهِ إِل  ر  م 
 
غْتُکُمْ ما أ بْل 

 
دْ أ کُما، و  إِنّي ق  وْم  ةً لِق  کُما قِبْل   بُیُوت 

طیعُوا اللّه  یُوافِقْ 
 
فاق  و  أ د  و  النِّ س  وا الْح  رُ احْذ  لا ف 

 
، أ لِك  رْتُکُمْ بِذ  م 

 
بّي و  أ ر 

قّ  تُقاتِهِ  قُوا اللّه  ح  ـ اتّ  کُمْ، ف  ت  لانِی  کُمْ ع  رُّ کُمْ س  یْن  نْتُمْ  ب 
 
وتُنّ  إِلّا و  أ ُ و  لا تَ 

لا  رسوله، و أطعنا اللّه و فقال النّاس بأجمعهم: سمعنا و «.مُسْلِمُون  
 نخالف ما أمرنا به، ثّ خرجوا أبوابهم جمیعاً غیر باب النّبّ صلّی 

 لام، فأظهر النّاس الحسد وعلّي علیه السّ  آله و اللّه علیه و
آله یؤثر   اللّه علیه ورسول اللّه صلّی ما بال  : الکلام، فقال عمر

یخبر عن  یقول علی اللّه الکذب، و ابن عمّه علّي بن أبي طالب و
إنّما سأل محمّد صلّی  آله لعلّي   اللّه علیه واللّه بما لم یقل في علّي؟! و

ید، فلو سأل اللّه ذلك لنا لأجابه،  بن أبي طالب و أجابه إلی ما یر
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مّا بلغ رسول  إلی المسجد، ول مفتوح   باب   أراد عمر أن یکون له و
القوم في  خوض النّاس و  اللّه علیه وآله قول عمر واللّه صلّی 

داء إلی الصّلاة جامعةً  ، فلمّا اجتمعوا، الکلام، أمر المنادي بالنِّ
ني ما »آله:   اللّه علیه وقال لهم النّبّ صلّی  غ  ل  دْ ب  عاشِر  النّاسِ! ق  م 

لی  الِلّه خُضْتُمْ فیهِ و   قُلْ ع 
 
ْ أ نّي لم 

 
ظيِم أ قْسِمُ بِالِلّه الْع 

ُ
ما قال  قائِلُکُمْ، و  إِنّي أ

حْتُ  ت  ا ف  ن 
 
کُمْ، و  لا أ بْواب 

 
دْتُ أ د  ا س  ن 

 
بْتُ فیما قُلْتُ، و  لا أ ذ  ک  ذِب  و  لا  الْک 

لِك  إِلّا  الُلّه ع   ني في ذ  ر  م 
 
، و  لا أ بي طالِب 

 
لِيِّ بْنِ أ

ني باب  ع  ق  ل  ذي خ 
 
لّ  الّ زّ  و  ج 

لی سُدُوا النّاس  ع  ْ لِکُوا، و  لا تح  ْ ته  دُوا ف  اس  لا تح  ، ف  جْم عین 
 
کُمْ أ ق  ل  ما   و  خ 

ضْلِهِ  لْنا آتاهُمُ الُلّه مِنْ ف  ضّ  سُلُ ف  ابِهِ: تِلْك  الرُّ کِت  مِ  ک  قُولُ في مُحْ هُ ی  إِنّ  ، ف 
لی   هُمْ ع  عْض  عْض   ب  قُو ب  اتّ  هُ ف  سُول  ق  الُلّه ر  دّ  ، ثُّ  ص  ین  کُونُوا مِن  الصّابِر ا اللّه  و  

لامُ، و   یْهِ السّ  ل  بي طالِب  ع 
 
لِيِّ بْنِ أ

لی  دارِ ع  ماءِ ع  بِ مِن  السّ  وْک  ولِ الْک  بِنُزُ
 
 
لّی هِ ص  سُول  صْدیقاً لِر  جْمِ ت  م  بِالنّ  قْس 

 
هُ قُرْآناً، و  أ ل  الُلّه سُبْحان  نْز 

 
یْهِ و  أ ل   الُلّه ع 

وى   جْمِ إِذا ه  : و  النّ  قال  وى   آلِهِ، ف  لّ  صاحِبُکُمْ و  ما غ  نِ  ما ض  نْطِقُ ع  و  ما ی 
وى   حْي  یُوحی   الْْ  آله،   اللّه علیه وتلاها النّبّ صلّی  و. «إِنْ هُو  إِلّا و 

، ثّ استکباراً  عتّواً و نفاقاً و حسداً و غضباً و فلم یزدادوا إلّا 
 . یعلمه إلّا اللّه سبحانه ما لا النّفاق و الحسد من قلوبهم في و تفرّقوا

 ابن عبّاس عبد الله روایت - 17
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 در منابع عامّه
 180إلی  178ص 5ط الرسالة: ج 241ت الإمام أحمد بن حنبل «سندالم»
، حدّثنا أبو عوانة، حدّثنا أبو بلج، حدّث - 3061ح ا نحدّثنا یحيى بن حّماد 
، ع و بن میمون  وایتی از ابن عبّاس در حکایت او با برخی از  -مر در ر

گفت: ناصبیان، تا این ، فقال:  و -که  سدّ أبواب المسجد غیر باب علّي 
یق  غیره، ، وفیدخل المسجد جنباً  یقه لیس له طر  ... . هو طر

 يروایت حذیفة بن أسید الغفار - 18
 202ص 1:  ج381القمي ت، محمّد بن علّي بن بابویه «علل الشرائع»
حدّثنا المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلويّ رحمه اللّه قال:  - 3ح  154ب

حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبیه قال: حدّثنا نصر بن أحمد 
البغداديّ قال: حدّثنا محمّد بن عبید بن عتبة قال: حدّثنا إسماعیل بن 

بوذ، عن أبي الطفیل، عن أبان، عن سالم بن أبي عمرة، عن معروف ب ن خرّ
حذیفة بن أسید الغفاريّ قال: إنّ النبّ صلّی اللّه علیه و آله قام خطیباً 

سْجِدِ و  »فقال:  لِیّاً فِي الْْ  سْکِن  ع 
ُ
نْ أ

 
نْفُسِهِمْ أ

 
دُون  في أ ِ إِنّ  رِجالًا لا یج 

لِ  نْتُهُ، ب  سْک 
 
مْ و  أ جْتُهُ خْر 

 
هُمْ، و  الِلّه ما أ خْرِج 

ُ
هُ، إِنّ  اللّه  أ ن  سْک 

 
هُمْ و  أ ج  خْر 

 
الُلّه أ

وْحی  
 
لّ  أ زّ  و  ج  لُوا  مُوسی   إِلی   ع  صْر  بُیُوتاً و  اجْع  کُما بِمِ وْم  ءا لِق  وّ  ب  نْ ت 

 
خیهِ: أ

 
و  أ

هُ، و  لا سْجِد  نْ لا یُسْکِن  م 
 
ر  مُوسی  أ م 

 
، ثُّ  أ لاة  قیمُوا الصّ 

 
ةً و  أ کُمْ قِبْل   بُیُوت 

ةِ  نْزِل  لِیّاً مِنّي بِِ  نّ  ع 
 
تُهُ، و  أ یّ  ونُ و  ذُرِّ ، إِلّا هارُ هُ جُنُب  دْخُل  نْکِح  فیهِ، و  لا ی  ی 
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نْکِح  فیهِ  نْ ی 
 
د  أ ح 

لُّ لِأ  ِ هْلي، و  لا یح 
 
خي دُون  أ

 
، و  هُو  أ ون  مِنْ مُوسی  هارُ

هُ ف   نْ ساء  تُهُ، فَ   یّ  لِيّ  و  ذُرِّ ساء  إِلّا ع   .-و أشار بیده نحو الشّام  -« هاهُناالنِّ
 در منابع عامّه

لي علّي بن «مناقب الإمام علّي بن أبي طالب علیه السّلام» ، ابن المغاز
محمّد بن أحمد بن عثمان،  أخبرنا -٣٠٣ح 226: ص483محمّد الجلابّي ت

حدّثنا أبي الحسین محمّد بن المظفّر بن موسی بن عیسی الحافظ، حدّثنا 
بیع، حدّثنا جعفر بن عبد اللّه بن محمّد أبو  محمّد بن الحسین بن حمید بن الرّ

م بن أبي عمرة، عن معروف ثنا سلّا عبد اللّه، حدّثنا إسماعیل بن أبان، حدّ 
بوذ، عن أبي الطّفیل، عن حذیفة بن أسید الغفاريّ  لّْا قدم  :، قالبن خر

یبیتون فيها،  بیوت  م أصحاب النبّ صلّی اللّه علیه و آله المدینة لم یکن له
 المسجد، فقال لهم النبّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم: لا فيفکانوا یبیتون 

حول المسجد و جعلوا  بیوتاً ثّ إنّ القوم بنوا  موا.لِ ت  حْ ت  ف   دِ جِ سْ بیتوا فِي الْْ  ت  
 عاذأبوابها إلی المسجد، و إنّ النبّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بعث إليهم مُ 

إنّ رسول اللّه یأمرك أن تخرج من المسجد  بن جبل فنادى أبا بکر فقال:
فسدّ بابه و خرج من المسجد، ثّ أرسل إلی عمر،  طاعةً،و  سمعاً فقال: 

فقال: إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یأمرك أن تسدّ بابك الّذي فِي 
ه غیر أنّي أرغب إلی اللّه للّه و لرسول طاعةً و  سمعاً المسجد و تخرج منه، فقال: 

معاذ ما قال عمر، ثّ أرسل إلی عثمان و عنده   المسجد، فأبلغهفي خوخة   في
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فسدّ بابه و خرج من المسجد، ثّ أرسل إلی حمزة  طاعةً و  سمعاً رقیّة فقال: 
علی ذلك یتردّد لا  علّي   للّه و لرسوله، و طاعةً و  سمعاً فسدّ بابه و قال: 
کان النبّ صلّی اللّه علیه و آله قد یدري أ هو فیمن یق يم أو فیمن یخرج، و 

في المسجد بین أبیاته، فقال له النبّ صلّی اللّه علیه و آله:  بیتاً بنی له 
سْکُنْ 

ُ
راً  أ هّ  ! فبلغ حمزة قول النبّ صلّی اللّه علیه و آله لعلّي فقال: طاهِراً مُط 

 وْ لا، ل    ؟ فقال له نبّ اللّه:تخرجه و تمسك غلمان بني عبد المطّلب !یا محمّد
د   نْ مِ  مْ کُ دونِ  نْ مِ  تُ لْ ع  لي، ما ج   رُ مْ الْأ   کان   ح 

 
  ، و الِلّه أ

 
 ، و  الُلّه  لّا  إِ  یّاهُ إِ  طاهُ عْ ما أ

لی   ك  نّ  إِ  ع  یْر   ل    ،هِ سول  ر   و   الِلّه  ن  مِ  خ 
 
! فبشّره النبّ صلّی اللّه علیه و آله و رْ شِ بْ أ

و نفس ذلك رجال علی علّي فوجدوا في   .داً شهی أحد   سلّم فقتل یوم
ین فضله عليهم و علی غیرهم من أصحاب النبّ صلّی اللّه أنفسهم و تبّ 

 نّ  فقال: إِ  خطیباً علیه و آله فبلغ ذلك النبّ صلّی اللّه علیه و آله فقام 
ِ  رِجالاً    دون  یج 

 
  مْ هِ سِ فُ نْ في أ

 
 في أ

 
لِیّاً  تُ نْ ک  سْ نّي أ ما  الِلّه  و   .دِ جِ سْ فِي الْْ   ع 

 
 
  و   مْ تُهُ جْ ر  خْ أ

 
  لّ  ج   و   زّ  ع   اللّه   نّ  : إِ هُ تُ نْ ک  سْ لا أ

 
  و   موسی   لی  إِ  حی  وْ أ

 
نْ  :خیهِ أ

 
أ

ء وّ  ب  لاة  ت  لصّ  قیمُوا ا 
 
ةً و  أ کُمْ قِبْل  لُوا بُیُوت  صْر  بُیُوتاً و  اِجْع  کُما بِمِ وْم    ، و  ا لِق 

 
 ر  م  أ

  موسی  
 
ون   لاّ إِ  هُ ل  خُ دْ لا ی   و   فیهِ  ح  کِ نْ لا ی   و   هُ د  جِ سّ م   ن  کُ سْ لا ی   نْ أ  و   هار

ون   ةِ ل  زِ نْ نّي بِِ  مِ  اً یّ لِ ع   نّ  إِ  ، و  هُ تُ یّ  رِّ ذُ    و  هُ  ، و  موسی   نْ مِ  هار
 
  خي دون  أ

 
لا  لي، و  هْ أ

 ِ  یح 
د  دي جِ سْ م   لُّ ح 

نا هاهُ ف   هُ ساء   نْ فَ   ، هُ تُ یّ  رِّ ذُ  و   لِيّ   ع  لّا إِ  ساء  النِّ  فیهِ  حُ کِ نْ ی   لِأ 
  .- ماو أومأ بیده نحو الش -
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کشف الغمّة: ج   17ب 259ص 1ینابیع المودّة: ج، و 324ص 1از آن: 
 الخدري كروایت ابو سعید سعد بن مال - 19

 در منابع عامّه 
 5: ج279ت الترمذي  د بن عیسی بن سورةمحمّ الحافظ  ،«سننال»

 ابن أبي عن سالم ،أخبرنا ابن فضیل ،ثنا علي بن المنذرحدّ  - 303ص
)و  اللّه علیه قال رسول اللّه صلّی  :عن أبي سعید قال ،ةعن عطیّ  ،حفصة
ِ  !لِيُّ یا ع  »:  م لعلّي  سلّ  وآله(    د  ح  لِأ   لُّ لا یح 

 
ْ  نْ أ ري یْ غ   د  جِ سْ ا الْْ  ذ  في ه   ب  نُ یج 

ما معنی هذا الحدیث؟  :قلت لضرار بن صرد :بن المنذر قال علّي . «ك  رُ یْ غ   و  
 حسن   غیرك به. هذا حدیث   غیري و یستطرقه جنباً  حد  لأ لا یحلّ  :قال

یب   هذا  د بن إسماعیل منّي قد سمع محمّ   من هذا الوجه. ولا نعرفه إلّا  غر
 . استغربه الحدیث و
ثیر تالمختار من مناقب الأخیار، از آن:  تذکرة و    149ص 1: ج606ابن الأ

و اللّغات،  و تهذیب الأسماء ۴۶ص  :654ت الخواص، سبط ابن الجوزي
وضة الطالبین، یحيى بن شرف النووي  37: ص676النووي ت و ر
 161ص 2: ج676و المجموع، النووي ت 352ص 5: ج676الدمشقِ ت

ذخائر العقبی في و  13: ص692و فضائل سنن الترمذي، الإسعردي ت
 1: ج694ت ، أحمد بن عبد اللّه الطبريعليهم السّلاممناقب ذوى القربی 

یا  377ص  2: ج694ض النضرة، أحمد بن عبد اللّه الطبري تو  الر
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 26: ج742تهذیب الکمال، أبو الحجّاج یوسف المزّي ت   253ص
یج و   ۲۷۲ص  ۱۳ج  :748ت الذهب سیر أعلام النبلاء،و  252ص تخر

ثا یلعيرالأحادیث والآ و  البدایة و النهایة، إبن  ۳۰۵ص  1: ج762ت ، الز
کثیر ت 77ص 11: ج774کثیر إسماعیل بن عمر ت  1: ج774و تفسیر ابن 

یزيّ إمتاع الأسماع، و   538ص و تهذیب  183ص 10: ج845تالمقر
سبل الهدی و الرشاد  و 852التهذیب، أحمد بن علّي بن حجر العسقلاني ت

 ۴۲۳ص ۱۰، ج942ت د بن یوسففي سیرة خیر العباد، شمس شامی محمّ 
کنز العمّا 970و البحر الرائق، إبن نجيم المصري ت ل، المتقِ الهندي و 

و ینابیع المودّة، سلیمان بن إبراهيم  2671الحدیث  6ج  159ص  975ت
 تحفة الأحوذيو  169ص 2و ج 17ب 257ص 1: ج1294قندوزی ت

ابن عبد الرحيم  ناد عبد الرحمالحافظ محمّ ، جامع الترمذي بشرح
 .162و ص 159ص 10: ج 1353 ت المبارکفوري

 2: ج307ت الموصلي  بن المثنّی التمیميأحمد بن علّي ، «مسند أبي یعلی»
فضیل،  حدثنا أبو هشام الرفاعي، حدثنا ابن - 1042) 69ح ) ۳۱۱ص 

 اللّه صلّی  النبّ  عن أبي سعید ، أنّ ، عن سالم بن أبي حفصة، عن عطیة
ِ ! لِيُّ یا ع  »: سلم قال لعلّي   و)و آله( علیه  د  لُّ لا یح  ح 

   لِأ 
 
ْ  نْ أ ا ذ  في ه   ب  نُ یج 

 . «ك  رُ یْ غ  ري و  یْ غ   دِ جِ سْ الْْ  
د بن ، محمّ «صلّی اللّه عليهممطالب السؤول في مناقب آل الرسول »
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عن أبي سعید قال: قال رسول اللّه  و -۱۰۳ص  :652ت طلحة الشافعي
ِ ! لِيُّ یا ع  »علیه السلام:  لعلّي   صلّی اللّه علیه و آله د  لُّ لا یح  ح 

   لِأ 
 
ْ  نْ أ  ب  نُ یج 

 . «ك  رُ یْ غ  ري و  یْ غ   دِ جِ سْ ا الْْ  ذ  في ه  
 بن أبي وقّاص  سعد
، «کفایة الطالب اللبیب في خصائص الحببیب )الخصائص الکبرى(»

عن  ،ارأخرج البزّ  و  -244و  243ص 2: ج911ت جلال الدین السیوطي
ِ » :م لعلّي  سلّ  و )و آله(  اللّه علیهسعد قال قال رسول اللّه صلّی   د  ح  لِأ   لُّ لا یح 

نْ 
 
ْ أ  «.ك  رُ یْ غ   و  ي ر یْ غ   دِ جِ سْ ا الْْ  ذ  في ه   ب  نُ یج 
 د بن یوسف، شمس شامی محمّ «سبل الهدی و الرشاد في سیرة خیر العباد»
قال  ،عن أبیه ،عن خارجة بن سعد - لالنوع الأوّ  ۴۲۳ص ۱۰، ج942ت

ِ  !لِيُّ یا ع  » م:و سلّ )و آله( رسول اللّه صلّی اللّه علیه  د   لُّ لا یح  ح 
  لِأ 

 
ْ  نْ أ  ب  نُ یج 

  .«ك  رُ یْ غ   ري و  یْ غ   دِ جِ سْ ا الْْ  ذ  في ه  
کفایة الطالب  -أخرج البزّار،  - 13ح 394ص 2ینابیع المودّة: ج  .-مانند 

 بن الخطّاب روایت عمر 
یاض النضرة» عن  -253ص  2: ج694، أحمد بن عبد اللّه الطبري ت«الر

! لا یا ع  »أبي سعید عنه )عمر( قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:  لِيُّ
لُّ  ِ نْ  یح 

 
د  أ ح 

نِب   لِأ  یْرُك   یُجْ یْري و  غ  سْجِدِ غ  ا الْْ  ذ    «.في ه 
 برخی دیگر از منابع عامّه
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یزيّ ، «إمتاع الأسماع» و عن الترمذيّ و قال:   183ص 10: ج845تالمقر
جه اص، و قد خرّ وقّ  ار، من حدیث سعد بن أبيج هذا الحدیث البزّ قد خرّ 

کبر معاجمه، من حدیث أمّ ، في الطبرانّي  ابن ماجة و  أیضاً جه سلمة، و خرّ  أ
 ... .أخرجه البيهقِ 

، محمّد بن علّي بن شهرآشوب «مناقب آل أبي طالب عليهم السّلام»و 
 جامع التّرمذيّ و مسند أبي یعلی. -  194ص 2: ج588ت
، «کفایة الطالب اللبیب في خصائص الحببیب )الخصائص الکبرى(»

 أخرج الترمذي و -244و  243ص 2: ج911ت لسیوطيجلال الدین ا
م سلّ  و )و آله(  اللّه علیهالبيهقِ عن أبي سعید قال قال رسول اللّه صلّی 

ِ » :لعلّي   ْ  د  ح  لِأ   لُّ لا یح  أخرج  و«. ... ك  رُ یْ غ   و  ي ر یْ غ   دِ جِ سْ ا الْْ  ذ  في ه   بُ نُ یج 
 :م قالسلّ  و آله( )و  اللّه علیهصلّی  النبّ  نّ أالبيهقِ في سننه عن عائشة 

 إِ »
ُ
 «.د  مّ  مُح   آلِ  و   د  مّ  ح   لُِْ لّا إِ  نُب  لا جُ  و   ض  ائِ لِح  د  جِ سْ الْْ   لُّ حِ ني لا أ

 د بن یوسف، شمس شامی محمّ «سبل الهدی و الرشاد في سیرة خیر العباد»
و البخاريّ  التّرمذيّ و البيهقِّ  و عن - لالنوع الأوّ  ۴۲۳ص ۱۰، ج942ت

  .کرابن عسا و في تاریخه
، محمّد بن علّي بن شهرآشوب «مناقب آل أبي طالب عليهم السّلام» - 20

 .194ص 2: ج588ت
 همان. - 21
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 همان. - 22
حدّثنا الحسین بن  -17ح 62مجلس 400الأمالي شیخ صدوق: ص - 23

إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدّب رضوان اللّه علیه قال: حدّثنا أبو العبّاس 
یاّ ا لقطّان قال: حدّثنا بکر بن عبد اللّه بن حبیب قال: أحمد بن یحيى بن زکر

حدّثنا تميم بن بهلول قال: حدّثنا جعفر بن عثمان الأحول قال: حدّثنا 
سلیمان بن مهران قال: دخلت علی الصادق جعفر بن محمّد علیه السّلام 

یْن» و عنده نفر من الشیعة فسمعته و هو یقول: نا ز  کُونُوا ل  ةِ  عاشِر  الشّیع  اً م 
یْناً قُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً  یْنا ش  ل  کُونُوا ع  وها إِ  ،و  لا ت  کُفُّ کُمْ و   ت  لْسِن 

 
ظُوا أ حْف 

وْلِ  بیحِ الْق  نِ الْفُضُولِ و  ق   .«ع 
و قال الإمام جعفر   - 39ب 109: صصدوقإعتقادات الإمامیّة شیخ 

کُونُوا»: الصادق علیه السّلام یْناً، و  لا ت  نا ز  یْناً  کُونُوا ل  یْنا ش  ل   «.ع 
سندش از شیخ به  -44 -987ح 15مجلس 440طوسی: صالأمالي شیخ 

وضة الواعظین: جصدوق مانند امالی.  مانند امالی شیخ  467ص 2ر
به سند خود مانند  169بشارة المصطفی لشیعة المرتضی: ص صدوق.

 امالی شیخ صدوق.
ني  - 93ص :، شیخ مفیدةالحکایات في مخالفات المعتزلة من العدلیّ  أخبر

ني أبو الحسن أحمد بن  الشیخ الإمام أبو عبد اللّه أدام اللّه عزّه قال: أخبر
عن  ،عن أحمد بن محمّد بن عیسی ،عن سعد بن عبد اللّه ،عن أبیه ،محمّد
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کثیر بن ،یونس بن عبد الرحمان علقمة قال: قلت لأبي عبد اللّه علیه  عن 
قْو  » السّلام أوصني فقال: وصیك  بِت 

ُ
ةِ و  طُولِ أ اد  عِ و  الْعِب  ر  ى الِلّه و  الْو 

د   مّ  ا مُح  ن  اء  ا ج  ذ  بِه  ارِ ف  و  دِیثِ و  حُسْنِ الْجِ ةِ و  صِدْقِ الْح  ان  اءِ الْأ م  د 
 
جُود  و  أ السُّ

کُمْ  ائِز  ن  وا ج  کُمْ و  احْضُرُ ا رْض  کُمْ و  عُودُوا م  ائِر  ش  یْناً  ص صِلُوا ع  ا ز  ن  کُونُوا ل  و  
ا و   یْن  وا إِل  رُّ مْ ج  يْهِ

ا إِل  ضُون  غِّ اسِ و  لا  تُب  ا إِلی  النّ  بُون  بِّ یْناً ح  ا ش  یْن 
ل  کُونُوا ع  لا  ت 

بِیح  
کُلّ  ق  ا  نّ  عُوا ع  ة  و  ادْف  دّ  و   م 

ا قِیل   کُلّ  هْلُهُ و  م 
 
حْنُ أ ن  یْر  ف  ا مِنْ خ   فِین 

ا قِیل  فَ  
ا و  الِلّه م  رّ  ف  ا مِنْ ش  سُولِ  فِین  ة  مِنْ ر  اب  ر  ابِ الِلّه و  ق  کِت  قّ  فِي  ا ح  ن  لِك  ل  ذ  ک  نُ  ْ نح 

قُولُوا الِلّه ص ا ف  ذ  ک  ه  ة  ف  ب  یِّ ة  ط  د 
 «.و  وِلا 

 -به سندش از شیخ صدوق  - 222بشارة المصطفی لشیعة المرتضی: ص
عن سعد بن  ،عن أبیه ،قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمّد بن الولید

کثیر ،عن أحمد بن محمّد بن عیسی ،بد اللّهع عن علقمة  ،عن یونس بن 
 فقال: .قال: قلت لأبي عبد اللّه علیه السّلام: أوصني جعلت فداك

ى الِلّه » قْو  وصیك  بِت 
ُ
عِ  ،أ ر  ةِ  ،و  الْو  جُود   ،و  الْعِباد  ةِ  ،و  طُولِ السُّ داءِ الْأ مان 

 
و   ،و  أ

دیثِ  وارِ و  حُسْنِ ا ،صِدْقِ الْح  کُمْ  .لْجِ شائِر  کُمْ  ،صِلُوا ع  رْضا و   ،و  عُودُوا م 
هُمْ  نائِز  وا ج  یْناً  ،احْضُرُ نا ز  یْناً  ،کُونُوا ل  یْنا ش  ل  کُونُوا ع  ونا إِلی   ،و  لا ت  حِبُّ

 
أ

مْ  ،النّاسِ  يْهِ
ضُونا إِل  غِّ ة   ،و  لا تُب  دّ  و   م 

کُلّ  یْنا  وا إِل  ب ،جُرُّ کُلّ  ق  نّا  عُوا ع   ،یح  و  ادْف 
هْلُهُ 

 
حْنُ أ ن  یْر  ف  لِك   ،ما فینا مِنْ خ  ذ  ک  نُ  ْ و  الِلّه ما نح  رّ  ف   فینا مِنْ ش 

 ،و  ما قیل 
کِتابِ الِلّه  قّ  في  نا ح  سُولِ الِلّه  ،ل  ة  مِنْ ر  راب  ة   ،و  ق  ب  یِّ ة  ط  ذا قُولُوا ،و  وِلاد  ک  ه   ،ف 
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یْض ةِ الْب  جّ  ح  لی  الْْ  نْتُمْ و  الِلّه ع 
 
ع  و  اجْتِهاد   ،اءِ أ ر  عینُونا بِو 

 
أ نْ  ،ف  لی  م  ما ع 

هُ النّاسُ بِهِ  عْرِف  لّا ی 
 
مْرِ جُناح  أ ا الْأ  ذ  هُ الُلّه بِه  ف  ر  کان   ،ع  مِل  لِلنّاسِ  نْ ع  هُ م  إِنّ 

لی  النّاسِ  وابُهُ ع  لی  الِلّه  ،ث  وابُهُ ع  کان  ث  مِل  لِِله  نْ ع  ل   ،و  م  ب  و  لا تُجاهِدِ الطّ 
غالِبِ  سْلِمِ  ،جِهاد  الُْْ سْت  لی  الُْْ کِلْ ع  تّ  ضْلِ مِن   ،و  لا ت  إِنّ  ابْتِغاء  الْف  ف 

ةِ  نّ  ةِ  ،السُّ بِ مِن  الْعِفّ  ل  جْمال  فِي الطّ  ة  رِزْقاً  ،و  الْإِ ةُ بِدافِع 
تِ الْعِفّ  یْس  و  لا   ،و  ل 

ضْلاً  رْصُ بِجالِب  ف  قْسُ  ،الْحِ ق  م  زْ إِنّ  الرِّ
وْقُوف   ،وم  ف  ل  م  رْص   ،و  الْأ ج  و  الْحِ

ثْ   ك   ،یُورِثُ الْإِ ر  م 
 
یْثُ أ فْقِدُك  الُلّه مِنْ ح  اك   ،لا ی  یْثُ نه  راك  مِنْ ح  ما  ،و  لا ی 

نْ 
 
بْل  أ ید  ق  ز ب  الْْ  وْج  لْبِهِ إِلّا  اسْت  ها بِق  ر  ک  ش  ة  ف  بْد  بِنِعْم  لی  ع  م  الُلّه ع  نْع 

 
أ

لی  لِسانِهِ یُظْهِر  شُ  ها ع  طُلْ لِسانُهُ  ،کْر  لْی  ةِ ف 
 
أ کاف  نِ الُْْ دُهُ ع  تْ ی  صُر  نْ ق  م 

کْرِ  تْ تِلْك   ،بِالشُّ ر  نْ ج  عْد  شُکْرِه  م  شْکُر  ب  نْ ی 
 
ةِ الِلّه أ قِّ شُکْرِ نِعْم  و  مِنْ ح 

دِهِ  لی  ی  ةُ ع  عْم   .«النِّ
عن  ،لّي عن النوف ،عن أبیه ،علّي  -5ح 46ص 1الکافی: ج - 24

نّي  اللّه علیه  صلّی اللّه  رسول عن أبي عبد اللّه علیه السّلام قال: قال ،السکو
سُلِ »: آلهو  ناءُ الرُّ م 

ُ
هاءُ أ نْیا الْفُق  دْخُلُوا فِي الدُّ ْ ی   و اللّه! قیل: یا رسول «.ما لم 

باعُ إِ » قال: الدّنیا؟ في دخولهم ما لْطانِ  تِّ إِذا ،السُّ لُوا ف  ع  لِك   ف  ا ذ  وهُمْ ف  رُ حْذ 
لی  دینِکُمْ   .27و النوادر الراوندي: ص 81ص 1. و دعائم الإسلام: ج«ع 

 2فصل 319و عیون الحکم و المواعظ: ص 156نهج البلاغة: ص - 25
ر الکلم: ص 5564ح ر الحکم و در  .50ح 437و غر
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یات آیه 51سوره ) - 26  .57( الذار
 .1400ح 658غرر الحکم: ص - 27
 .126( النحل آیه16سوره ) - 28
 .45( النحل آیه 16سوره ) - 29
 .65( النحل آیه 16سوره ) - 30
 .84( النّساء آیه 4سوره ) - 31
 .8محمّد صلّی اللّه عليهم( آیه عمران )آل( آل3سوره ) - 32
 .28( المائدة آیه 5سوره ) - 33
 .176( الأعراف آیه 7سوره ) - 34
 .72( یونس علیه السّلام آیه 10سوره ) - 35
 .70( الشّعراء آیه 26سوره ) - 36
وایة ظاهرة في  نّ أو اعلم  - 4ص 1ج بیان في تفسیر القرآن:التّ  - 37 الر
نّ  » بِــ:خبار أصحابناأ

 
حیحِ ع   أ رِ الصّ  ث  وزُ إِلّا بِالْأ  ُ فْسیر  الْقُرْآنِ لا یج   بِِّ النّ   نِ ت 

 ص  
 
 لامُ سّ  ال مُ يْهِ ل  ع   ةِ ئِمّ  الْأ   نِ ع  ، و   هِ آلِ  و   هِ یْ ل  ع    الُلّه لّی

 
 ة  جّ  حُ  مْ لُُْ وْ ق   ذین  ، الّ

  بِِّ النّ   لِ وْ ق  ک  
 ص 

 
  و   ،هِ آلِ  و   هِ یْ ل  ع    الُلّه لّی

 
 الرّ  بِ  فیهِ  ل  وْ ق  الْ  نّ  أ

ْ
ُ  يِ أ  .«وزُ لا یج 

الفنّ الثّالث: و اعلم أنّ الخبر قدصحّ عن  80ص 1مجمع البیان:ج - 38
نّ  »قامه عليهم السّلام: النّبّ صلّی اللّه علیه و آله و عن الأئّمة القائمین م

 
 أ

یحِ  ر صِّ الصّ 
حیحِ و  النّ  رِ الصّ  ث  وزُ إِلّا بِالْأ  ُ فْسیر  الْقُرْآنِ لا یج   «. ت 
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رارة عن أبي جعفر ع -1 ح 17ص 1ج :اشتفسیرالعیّ  - 39 لیه عن ز
ْ »: قال السّلام یْس  ش  فْسیرِ الْقُرْآنِ ل  جالِ مِنْ ت  د  مِنْ عُقُولِ الرِّ بْع 

 
نّ  إِ  ،ء  أ

ة   لُ ت  الْآی  ْ  نْزِ لُها في ش  وّ 
 
ْ  ،ء  أ طُها في ش  وْس 

 
ْ  ،ء  و  أ ال   «.ء  و  آخِرُها في ش  : ثُّ  ق 

طْهیراً مِنْ » کُمْ ت  ر  هِّ یْتِ و  یُط  هْل  الْب 
 
جْس  أ نْکُمُ الرِّ یدُ الُلّه لِیُذْهِب  ع  ا یُر إِنّم 

ةِ    «.میلادِ الْجاهِلِیّ 
 .حصینالتّ  - 40
 .حتجاجالإ - 41
الإحتجاج علی  و 98ص 1روضة الواعظین و بصیرة المتّعظین: ج - 42

کتاب الیقین:  و 65ص 1أهل الّلجاج: ج التّحصین لأسرار ما زاد من 
 .180العدد القویّة لدفع المخاوف الیومیّة: صو  590ص
حدّثني الشّیخ أبو  -352ص 1العلّامة الکراجکيّ: ج ،کنز الفوائد - 43

ن علّي بن أبي طالب البلديّ بالقاهرة قال: حدّثنا أستاذي المرجی محمّد ب
عن أبي العبّاس  ،أبو عبد اللّه محمّد بن إبراهيم بن جعفر النعمانّي رحمه اللّه

فّي  عن  ،عن شیوخه الأربعین ،أحمد بن محمّد بن سعید بن عقدة الکو
 ،عن سلّام بن المستنیر ،عن محمّد بن النّعمان الأحول ،الحسن بن محبوب

صلّی اللّه عن أبي جعفر الإمام الباقر علیه السّلام قال: قال جدّي رسول اللّه 
لال  » :علیه و آله لالي ح  ا النّاسُ! ح  یّهُ 

 
وْمِ  إِلی   أ ةِ  ی  رام   ،الْقِیام  رامي ح  و  ح 
ةِ  وْمِ الْقِیام  لّ  فِي الْکِتابِ  ،إِلی  ی  زّ  و  ج  ا الُلّه ع  نه   یّ  دْ ب  لا و  ق 

 
کُمْ  و   ،أ ما ل  نْتُهُ یّ  ب 
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تي تي ،في سیر  یْطانِ  ،و  سُنّ  ما شُبُهات  مِن  الشّ  ُ یْنه  عْدي ،و  ب  ع  ب  نْ  ،و  بِد  م 
مْرُ دینِهِ 

 
هُ أ ح  ل  ل  ها ص  ک  ر  تُهُ  ،ت  وء  هُ مُرُ تْ ل  ح  ل  س   ،و  عِرْضُهُ  ،و  ص  بّ  ل  نْ ت  و  م 

ع  فيها ،بِها ق  ها ،و  و  ع  ب  نْ ر   ،و  اتّ  م  ک  می  کان   ماً قُرْب  الْحِ ن  عی   ،عی  غ  نْ ر  و  م 
می   رْعاها فِي الْحِ نْ ی 

 
تْهُ إِلی  أ ع  می  ناز  هُ قُرْب  الْحِ ت  لِك   .ماشِی  لا و  إِنّ  لِکُلِّ م 

 
أ

ارِمُهُ  حِمیً، لّ  مح  زّ  و  ج  لا و  إِنّ  حِم ی الِلّه ع 
 
هُ  ،أ ارِم  وْا حِم ی الِلّه و  مح  قّ  و  ت  لا و   .ف 

 
 أ

یمانِ  لْبِ الْإِ بِ س  ب  مِ س  عْظ 
 
نِ مِنْ أ ؤْم  ى الُْْ ذ 

 
لّ  و   .إِنّ  أ بّ  فِي الِلّه ج  ح 

 
نْ أ لا و  م 

 
أ

زّ   ض  فِي الِلّه  ،ع  بْغ 
 
عْطی  فِي الِلّه  ،و  أ

 
ع  فِي الِلّه  ،و  أ ن  صْفِیاءِ  ،و  م 

 
هُو  مِنْ أ ف 

عالی   ك  و  ت  بار  نین  عِنْد  الِلّه ت  ؤْم  لّ  و   .الُْْ ابّا فِي الِلّه ج  یْنِ إِذا تح  ن  ؤْم  لا و  إِنّ  الُْْ
 
أ

زّ   یا فِي الِلّه ، ع  صاف  دِ الْواحِدِ  ،و  ت  س  الْج  ک  دِهِ  ،کانا  س  دُهُما مِنْ ج  ح 
 
کی  أ ا اشْت  إِذ 

وْضِعِ  لِك  الْْ  لم   ذ 
 
رُ أ د  الْآخ  ج  وْضِعاً و   .«م 

قّي: ج، أحمد بن محمّد بن خالد المحاسن - 44  358ح 36ب 270ص 1البر
عن سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبد اللّه  ،عن عثمان بن عیسی -

سُلِ »: علیه السّلام: قول اللّه زْمِ مِن  الرُّ ولُوا الْع 
ُ
ر  أ ب  ما ص  ک  اصْبِرْ  فقال:  ؟«ف 

یْهِ و  » ل   الُلّه ع 
 
لّی د  ص  مّ  یعِ  نُوح  و  إِبْراهيُم و  مُوسی  و  عیسی  و  مُح  لی  جم  آلِهِ و  ع 

نْبِیائِهِ و  رُسُلِهِ 
 
وا أولي العزم؟ قال:  «.أ کیف صار لِأ نّ  نُوحاً بُعِث  »قلت: 

ة   یع  ر ذ  بِکِتابِهِ و   ،بِکِتاب  و  ش  خ 
 
لامُ أ یْهِ السّ  ل   نُوح  ع 

عْد  نْ جاء  ب  کُلُّ م  ف 
تِهِ و  مِنْهاجِهِ  یع  ر یْهِ  ،ش  ل  تّی  جاء  إِبْراهيُم ع  ةِ ح  يَ  ز حُفِ و  بِع  لامُ بِالصُّ السّ 

کُفْراً بِهِ  کِتابِ نُوح  لا  رْكِ 
ةِ إِبْراهيم   ،ت  یع  ر عْد  إِبْراهيم  جاء  بِش  بِّ  جاء  ب 

کُلُّ ن  و  
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حُفِ  تِهِ و   ،و  مِنْهاجِهِ و  بِالصُّ یع  ر وْراةِ و  ش  لامُ بِالتّ  یْهِ السّ  ل  تّی جاء  مُوسی  ع  ح 
حُفِ مِنْهاجِهِ و  بِع   رْكِ الصُّ ةِ ت  يَ  وْراةِ و   ،ز ذ  بِالتّ  خ 

 
عْد  مُوسی  أ بِّ  جاء  ب 

کُلُّ ن  ف 
تِهِ و  مِنْهاجِهِ  یع  ر رْكِ  ،ش  ةِ ت  يَ  ز نْجیلِ و  بِع  لامُ بِالْإِ یْهِ السّ  ل  سیحُ ع  تّی  جاء  الْْ  ح 

د   مّ  تّی  جاء  مُح  ةِ مُوسی  و  مِنْهاجِهِ ح  یع  ر یْ ش  ل   الُلّه ع 
 
لّی جاء  بِالْقُرْآنِ  هِ و  آلِهِ ص  ف 

تِهِ و  مِنْهاجِهِ  یع  ر لال   ،و  ش  لالُهُ ح  ح  وْمِ  ف  ةِ  إِلی  ی  رام  إِلی   ،الْقِیام  رامُهُ ح  و  ح 
ةِ  وْمِ الْقِیام  سُلِ  ،ی  زْمِ مِن  الرُّ ولُوا الْع 

ُ
ؤُلاءِ أ ه   .«ف 

 148ص 1محمّد صلّی اللّه عليهم: جبصائر الدّرجات في فضائل آل - 45
 ،عن یونس ،عن یحيى بن أبي عمران ،ثنا إبراهيم بن هاشمحدّ  -7ح 13ب

ق  الُلّه »: عن حّماد قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول ل  لالاً ما خ  و   ح 
ورِ  دِّ الدُّ ح  ک  دّ   هُ ح  راماً إِلّا و  ل  لال   ،لا ح  د  ح  مّ  لال  مُح  وْمِ  إِلی   و  إِنّ  ح  ةِ الْقِیا ی   ،م 
ةِ  وْمِ الْقِیام  رام  إِلی  ی  هُ ح  رام  بْعُون  ذِراعاً  ،و  ح  ةً طُولُها س  حیف  نا ص  نّ  عِنْد  و   ،و  لِأ 

ق  الُلّه  ل  لالاً ما خ  راماً إِلّا فيها ح  هُو  مِن   ،و  لا ح  یقِ ف  ر کان  مِن  الطّ  ا  فَ 
یقِ  ر ورِ  ،الطّ  هُو  مِن  الدُّ ورِ ف  کان  مِن  الدُّ دْشِ  ،و  ما  رْشُ الْخ 

 
تّی  أ و  ما  ،ح 

ةِ  ،سِواها لْد  ةِ  ،و  الْج  لْد   .«و  نِصْفِ الْج 
کتاب -197ص 2کشف الغمّة في معرفة الأئّمة: ج - 46 ئل( و )عن  الدّلا

داً » عن أبي عبد اللّه علیه السّلام: ،عن إسماعیل بن جابر مّ  ث  مُح  ع  نّ  اللّه  ب 
 
أ

بِیّاً  هُ  ،ن  عْد  بِّ  ب  لا ن  یْهِ الْکِتاب   ،ف  ل  ل  ع  نْز 
 
تم   بِهِ الْکُتُب   ،أ خ  کِتاب   ،ف  لا  ف 

هُ  عْد  هُ  ،ب  لال  لّ  فیهِ ح  ح 
 
هُ  ،أ رام  م  فیهِ ح  رّ  لال   ،و  ح  لالُهُ ح  ح  وْمِ  إِلی   ف  ةِ  ی   ،الْقِیام 



231 

 

                                                                                                

ةِ  وْمِ الْقِیام  رام  إِلی  ی  رامُهُ ح  کُمْ  ،و  ح  بْل   ما ق 
ُ
أ ب  رُ  ،فیهِ ن  ب  کُمْ  و  خ  عْد  و   ،ما ب 

کُمْ  یْن  صْلُ ما ب  مُهُ  -ثّ أومأ بیده إلی صدره و قال: -ف  عْل  نُ ن  ْ  .«نح 
 - 194ح 17ب 86، أحمد بن محمّد بن عیسی الأشعريّ: صالنّوادر - 47

رارة قال: جاء عبد اللّه بن عمیر إلی  ،بن أذینةإعن  ،محمّد بن أبي عمیر عن ز
تقول في متعة النّساء؟ فقال علیه أبي جعفر علیه السّلام فقال: ما 

کِتابِهِ » السّلام: ا الُلّه في  ه  لّ  ح 
 
هِ  ،أ بِیِّ لی  لِسانِ ن  لال   ،و  ع  هِي  ح  وْمِ  ف   إِلی  ی 
ةِ  فقال: یا أبا جعفر! مثلك یقول هذا؟! و قد حرّمها أمیر المؤمنین  «.الْقِیام 

ل  »عمر! فقال علیه السّلام:  ع  کان  ف  ل: إنّي أعیذك أن تحلّ فقا «.و  إِنْ 
ا »فقال علیه السّلام:  .شیئاً قد حرّمه عمر ن 

 
وْلِ صاحِبِك  و  أ لی  ق  نْت  ع 

 
أ ف 
یْهِ و  آلِهِ  ل   الُلّه ع 

 
لّی سُولِ الِلّه ص  وْلِ ر  لی  ق  وْل  ما قال   ،ع  نّ  الْق 

 
لاعِنُك  أ

ُ
لُمّ  أ ه  ف 

یْهِ و  آلِهِ  ل   الُلّه ع 
 
لّی سُولُ الِلّه ص  نّ  الْباطِل  ما قال  صاحِبُك   ،ر 

 
قال:  «.و  أ

فأقبل إلیه عبد اللّه بن عمیر فقال: یسرّك أنّ نساءك و بناتك و أخواتك و 
بنات عمّك یفعلن؟ فأعرض عنه أبو جعفر علیه السّلام و عن مقالته 

کر نساءه و بنات عمّه  .حین ذ
ن عمر بن ع ،عن ابن أبي عمیر ،عن أبیه ،علّي  -4ح 449ص 5الکافي: ج

رارة قال: جاء عبد اللّه بن عمیر اللیثّي إلی أبي جعفر علیه  ،أذینة عن ز
کِتابِهِ و  »: السّلام فقال له: ما تقول في متعة النّساء؟ فقال ا الُلّه في  ه  لّ  ح 

 
أ

هِ  بِیِّ لی  لِسانِ ن  یْهِ و  آلِهِ،ع  ل   الُلّه ع 
 
لّی لال   ص  هِي  ح  وْمِ  إِلی   ف  ةِ  ی   «.الْقِیام 
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فقال: یا أبا جعفر! مثلك یقول هذا و قد حرّمها عمر و نهی عنها؟! فقال: 
ل  » ع  کان  ف   .ن تحلّ شیئاً حرّمه عمرأقال: إنّي أعیذك باللّه من ذلك  «.و  إِنْ 

سُولِ الِلّه »قال: فقال له:  وْلِ ر  لی  ق  ا ع  ن 
 
وْلِ صاحِبِك  و  أ لی  ق  نْت  ع 

 
أ  ف 

 
لّی ص 

یْهِ  ل  سُولُ الِلّه  و  آلِهِ، الُلّه ع  وْل  ما قال  ر  نّ  الْق 
 
لاعِنْك  أ

ُ
لُمّ  أ ه  یْهِ و  ف  ل   الُلّه ع 

 
لّی ص 

نّ  الْباطِل  ما قال  صاحِبُك   آلِهِ 
 
قال: فأقبل عبد اللّه بن عمیر فقال:  «.و  أ

یسرّك أنّ نساءك و بناتك و أخواتك و بنات عمّك یفعلن؟! قال: فأعرض 
 یه السّلام حین ذکر نساءه و بنات عمّه. عنه أبو جعفر عل

 . 6ح 24ب 250ص 7: تهذیب الأحکام: جاز آن
 29خلاصة الإیجاز في المتعة، الشیخ المفید محمّد بن محمّد بن النعمان: ص

نا الباقر علیه السّلام في جواب سؤال عبد  و مّما یناسب -1ب ما قاله مولا
لّ  »اللّه بن عمیر النّهي عن المتعة:  ح 
 
لی  لِسانِ  أ کِتابِهِ، و  ع  عالی  في  الُلّه ت 

لال   هِي  ح  یْهِ و  آلِهِ، ف  ل   الُلّه ع 
 
لّی هِ ص  بِیِّ وْمِ  إِلی   ن  ةِ  ی   فقال: أمثلك«. الْقِیام 

سولِ الِلّه »یقول هذا و قد حرّمها عمر؟! فقال علیه السّلام:  وْلِ ر  لی  ق  ا ع  ن 
 
أ

یْهِ و  آلِهِ، و   ل   الُلّه ع 
 
لّی وْل   ص  نّ  الْق 

 
لاعِنُك  أ

ُ
لُمّ  أ ه  ، ف  وْلِ صاحِبِك  لی  ق  نْت  ع 

 
أ

نّ  الْباطِل  ما قال  صاحِبُك  
 
یْهِ و  آلِهِ، و  أ ل   الُلّه ع 

 
لّی سولُ الِلّه ص   «.ما قال  ر 

قال النّبّ صلّی اللّه علیه  -59ص 1مجموعة ورّام )تنبیه الخواطر(: ج - 48
 و آله:.

 .54لیه السّلام آیه( یوسف ع12سوره ) - 49
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نوار: - 50  .298ص 32ج بحار الأ
 .36( المائدة آیه5سوره ) - 51
نفال آیه8سوره ) - 52  .46( الأ
 .228( الشّعراء  آیه26سوره ) - 53
 .36( الأحزاب آیه33سوره ) - 54
 .42( الأحزاب آیه33سوره ) - 55
 .11( الجمعة آیه 62سوره ) - 56
نْ »روي في أخبارنا أنّ:  -347ص 8التبیان فی تفسیر القرآن: ج - 57 م 

دْ  ق  ةً، ف  رّ  لاثین  م  رُ ث  کْب 
 
ه  إِلّا  الُلّه، و  الُلّه أ مْدُ لِِله، و  لا إِل  : سُبْحان  الِلّه، و  الْح  قال 

ر  اللّه   ک  ثیراً  ذ   .«ک 
برای اطّلاع از احادیث اهل بیت اطهار عليهم السّلام در تفسیر  - 58
کثیر اللّه» کر  ی« ذ کتاب شر فاطمة حجّة اللّه علی الحجج عليهم »ف به 

کنید. 64 الی 60 صفحه «السّلام گرانسنگ حضرت استاد مراجعه   تألیف 
 .572ص  3من لا یحضره الفقیه: ج - 59
 .213نیس الموحّدین: صأ - 60
قبال بالأعمال الحسنة: ج - 61 نوار: ج، از آن: 368ص 1الإ  95بحار الأ

 .15ح 159ص
باب 39ب 110ص: د بن بابویه القميّ ، محمّ إعتقادات الإمامیّة -62
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ین مور الدّ أمن  ء  عتقادنا فیمن خالفنا في شإقیّة: و الإعتقاد في التّ 
 ین.کاعتقادنا فیمن خالفنا في جمیع أمور الدّ 

: ابن حمزه و 2فصل 802ص 4ج: ، المحقّق المقدّس الأردبیلّي یعةحدیقة الشّ 
ى از شیخ مفید رحمه اللّه به وا کردهسطهسیّد مرتضی راز که او اى نقل  اند 

که از خواصّ  به سند خود نقل نموده از محمّد بن الحسین بن ابی الخطّاب 
گفت: با امام علّی بن محمّد  که او  اصحاب چند امام معصوم است، 

گروهی  ،بودمآله و  علیه اللّهصلّی بّی السّلام در مسجد النّ  ادی عليهمااله
ها د و ابوهاشم جعفری از جمله آناز اصحاب حضرت نزد ایشان آمدن

او سخنوری بلیغ بود و نزد حضرت جایگاهی بزرگ داشت. سپس  ،بود
شدند و به آله وعلیهاللّهصلّی گروهی از صوفیان داخل مسجد الرّسول 

که حضرت امام علّی هادی علیه گفتن پرداختند، در حالی  السّلام تهلیل 
گروهی از یارانشان از جم له سخنور شیعه ابوهاشم نشسته بودند و 

گرد آن حضرت بودند، امام فرمودند:  ؤُلاءِ )إِلی  »جعفری،  فِتوُا بِـه  لْت   لا ت 
بوُا  رِّ یْطانِ(، و  مُخ 

یاطیِن )الشّ  فاءُ( الشّ  فاءُ )حُل  مْ خُل  ُ إِنّه  ، ف  دّاعین  ؤُلاءِ( الْخ  ه 
ةِ ا دوُن  لِراح  هّ  ز  ت  واعِد  الدّینِ، ی  یْدِ امِ، و  ی  جْسالْأ  ق  دوُن  لِص  جّ  نْعاته   مِ، لْأ 

  ُ راً، لایهݧ یکافِ حُمْ تّی  یُدْبِخوُا )یُدیخوُا( لِلْإِ عوُن  عُمْراً ح  وّ  ج  ت  وُرِ ی  لوُن  إِلّا لِغُر لِّ
ذاء   لوُن  الْغ  لِّ فْناسِ، إِ النّاسِ، و  لا یُق  لْبِ الدّ  لْإِ الْعِساسِ، و  اخْتِلاسِ ق  لّا لِْ 

لِمّوُن  النّا مْ یُک  ( بِإِذْلالِِْ حوُن  طْر  مْ )ی  ُ حوُنه  طْر  ، و  ی  بِّ مْ فِي الْحُ س  بِإِمْلائِهِ
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مْ( ، فِي  )بِإِذْلیلائِهِ بِّ   الْجُ
 
قْصُ  وْرادُهُمُ أ ةُ، و   الرّ  صْدِی   و   التّ 

 
کارُهُمْ أ ُ  ذْ نّمُ ر   التّ 

ةُ، غْنِی  التّ  بِعُهُمْ  و  تّ  لا ی  هاءُ، و  ا ِلّا   ف  ف  قِدُهُ  لا لسُّ عْت  مْقی  ی  قاءُ )الْح  م  نْ مْ إِلّا  الْحُ  (. فَ  
ب   ه  ة   إِلی   ذ  یار    زِ

 
دِهِمْ أ یّاً  ح  یّتاً،  و   ح  ام  نّم 

 
أ ک  ب   ف  ه  ة   إِلی   ذ  یار  یْطانِ  زِ ةِ  و   الشّ   عِباد 

وْثانِ، نْ  و   الْأ    م 
 
  عان  أ

 
داً أ مْ  ح  ا مِنْهُ نّم 

 
أ ک    ف 

 
ید   عان  أ ز ة   و   ی  ی    و   مُعاوِ

 
  .«سُفْیان   باأ

که جانشینان )همبه این نیرنگ پیمانان( شیاطین و بازان نگاه نکنید 
کنند های دین هستند. برای آسایش تن، زهد پیشه میگران شالودهویران

گرسنگی سپری میو برای شکار شب زنده کنند، عمری را به   کنندداری 
یب مردم تهلیل نمی یبند. جز برای فر ذای گویند و از غتا جاهلان را بفر

کنند و کنند تا ظرفاندک استفاده می های بزرگ خود را پر از غذا 
های مردم پست و فرومایه را مجذوب خود سازند. با مردم مهربانانه دل

گمراهیسخن می افکنند. های خود آنان را به درون چاه میگویند و با 
کشیدن است و ذکرشان ترنّم و آوازه ا خوانی. تنهوردشان رقصیدن و سوت 

شوند، کنند و ابلهان به آنان معتقد میپیروی میها خردان از آنبی
گویا به دیدار شیطان و  هرکس به دیدار زنده یا مرده آنان برود، 

ید و بت گویا به یز کند؛  کمک  پرستان رفته و هرکس به یکی از آنان 
کرده است.   معاویه و ابوسفیان یاری 

گر کرد: حتّی ا )آن صوفی( به حقوق شما  یکی از یاران حضرت عرض 
عْ ذا »به او افکنده فرمودند:  آلودغضب؟ حضرت نگاهی معترف باشد د 
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نا،  بْ في عُقوُق  ذْه  ْ ی  نا لم  قوُق  ف  بِحُ ر  نِ اعْت  ، م  نْك   ع 
 
دْري أ  ما ت 

 
سُّ أ خ 

 
مْ أ ُ نّه 

هُمْ )مُخالِفُونا( مِنْ مُخالِ  کُلُّ ةُ  یّ  ةِ، و  الصّوُف  یّ  وایِفِ الصّوُف  مْ ط  تُهُ یق  ر فینا، و  ط 
ى   صار تِنا، و  إِنْ هُمْ إِلّا ن  یق  ر ة  لِط  ئِك   مُغایِر  ول 

ُ
ةِ، أ مّ  ذِهِ الْأُ وُسُ ه  وْ( مج 

 
و  )أ

دوُن  في إِطْفاءِ نوُرِ ا ه  ْ ذین  یج 
 
 بِ  لِلّه الّ

 
ا»فْواهِهِمْ أ رِه   لُلّه و  ک  وْ  ل  مُتِمُّ نوُرِه  و 

ون    .29هآی فّ ( الصّ 61) هسور -« الْکافِرُ
کن، آن که به حقوق ما معترف باشد، از ما این سخن را رها  کس 

پیچی نمی ین طایفه صوفیاندانی؟! اینان پستکند، مگر نمیسر اند؟ و تر
صوفیان همگی از مخالفان ما هستند، و روش آنان با روش ما مغایر 
که  کسانی هستند  است. آنان جز نصاری و مجوس این امّت نیستند، آنان 

کردن نور خداونددر خام کامل کوشند،می وش   و خداوند نور خویش 
کافران نپسندند.می گرچه   کند 

: نوشته است 22ص در تحفة الأخیار: علیهاللّه ةملا محمّد طاهر قّمی رحم
حضرت امام  از شیخ مفید به سند صحیح از ،مرحوم سیّد مرتضی رازی

کرده: محمّد بن حعلّي النّقِّ علیه وایت  سین بن ابی الخطّاب السّلام ر
 آلهوعلیهاللّهصلّی السّلام در مسجدالنّبی گوید: من با امام علّی النّقی علیه

بودم، در آن حال جمعی از اصحاب آن حضرت از جمله ابوهاشم جعفری ـ 
ای برخوردار بودـ بر آن که فردی بلیغ و سخنور و نزد امام از جایگاه ویژه

گرو هی صوفی وارد مسجد شده و در حضرت وارد شدند. پس از آن 
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گفتن لا اله الا اللّه پرداختند. امام گوشه ای از مسجد حلقه زده و به 
 ةیعحدیقة الشّ کتاب و حدیث را مانند  -السّلام به ما فرمود:...علیه

کردند  .  -نقل 
و  7الفرقة 348ص 2ج القاطعة: و البراهین 412ص 2ج الفضل: مقامعو 

یّة: ثناعشر کرده یعةکتاب حدیقة الشّ  زا 28ص الإ  . اندنقل 
محمّد جعفر بن محمّد طاهر تألیف کلیل المنهج في تحقیق المطلب، إ

کتاب قرب الإسناد گوید 128ص :12 قرنکرباس الراسانيالخ : و في 
کنت مع الهاديّ علّي  مسنداً  عن محمّد بن الحسین بن أبي الخطاب قال: 

، فأتاه آله وعلیه اللّه صلّی لنبّ في مسجد االسّلام  بن محمّد عليهما
کانت له  جماعةً  کان رجلًا بلیغاً و  من أصحابه منهم أبو هاشم الجعفريّ و 

 ... .  السّلاممنزلة عظیمة عنده علیه
وى الشّ  و -10المقدّمة 106ص 1ج الهدایا لشیعة أئّمةالهدى: یخ المفید ر

 ... . ب، طّارحمه اللّه بإسناده عن محمّد بن الحسین بن أبي الخ
الحادى  8المقام 16ص 14ج منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة )خوئی(:

یّد المرتضی ابن الدّاعيّ الحسن و العشرون في حدیقة الشّیعة عن السّ 
، عن المفید، بسنده عن محمّد بن الحسین بن أبي الرّازيّ و ابن حمزة جمیعاً 

واه المحدّث الجزائري أیض، الخطّاب نوار النّ  اً ...، و ر عمانیّة من في الأ
 عن محمّد بن الحسین بن أبي الخطّاب مثله. !کتاب قرب الإسناد مسنداً 
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 .10( آیه2سوره ) -63
: العقولتحف، 29ح کتاب العقل و الجهل... 26ص 1: جالکافي -64

نوار: ،356ص  .109ح 269ص 75ج بحارالأ
  .4 هآی ةالمائد (5) هسور - 65
 .68 هآی ةالمائد (5) هسور - 66
 .1838ح 2الفصل 513ص 2دعائم الإسلام: ج - 67

از رسول اللّه صلّی اللّه علیه و  -313ح 156فارسی شهاب الأخبار: صشرح 
نْ »آله:  ه   م  بّ  ش  مْ  ت  هُو  مِنْهُ وْم  ف 

 .«بِق 
یّة في الأحادیث الدینیّة: ج یز  170ح 8الفصل 165ص 1عوالي اللئالي العز

نْ » صلّی اللّه علیه و آله:قال  ه   م  بّ  ش  مْ  ت  هُو  مِنْهُ وْم  ف 
 .«بِق 

 و تحف العقول و الخصال و نهج البلاغة و... . 149ص 1الغارات: ج - 68
 و تهذیب الأحکام و ... . 1ح 63ص 5الکافي: ج - 69
 .126( النحل آیه16سوره ) - 70
ذي حاجّ  إِبْراهيم  في» 259( آیه2سوره ) - 71

 
ر  إِلی  الّ ْ ت   لم 

 
هِ  أ بِّ نْ آتاهُ الُلّه ر 

 
 أ

يي ذي یُحْ
 
بّيِ  الّ لْك  إِذْ قال  إِبْراهيُم ر  حْيي الُْْ

ُ
ا أ ن 

 
میتُ قال   و  یُمیتُ قال  أ

ُ
و  أ

تي
ْ
أ إِنّ  اللّه  ی  ت   إِبْراهيُم ف  بُهِ

غْرِبِ ف  تِ بِها مِن  الْْ 
ْ
أ قِ ف  شْرِ مْسِ مِن  الْْ  بِالشّ 

دِي ْ ر  و  الُلّه لا یه  ف  ک  ذي 
 
الِْین   الّ وْم  الظّ   «.الْق 
یاد عن  -9ح 297ص 1الکافي: ج - 72 علّي بن محمّد عن سهل بن ز
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في عن یونس بن رباط قال: دخلت أنا و  محمّد بن الولید شباب الصیر
کامل: جعلت فداك  کامل التمّار علی أبي عبد اللّه علیه السّلام فقال له 

واه  حدیث   ؟ر کُرْهُ. فقال: حدّث فلان  ذْ
ُ
صلّی اللّه علیه و ني أنّ النبّ فقال: أ

فّي رسول اللّه  باب  حدّث علیّاً علیه السّلام بألف  آله صلّی اللّه علیه یوم تو
؟کلّ باب  یفتح ألف باب  فذلك ألف ألف  و آله کان  »فقال:  باب  دْ  ق  ل 
لِك   یا »قلت: جعلت فداك فظهر ذلك لشیعتکم و موالیکم؟ فقال:  «.ذ 

وْ بابا باب  کامِلُ! 
 
فقلت له: جعلت فداك فَا یروى من فضلکم من  «.نِ أ

وُوا مِنْ »ألف ألف باب  إلّا باب  أو بابان؟! قال: فقال:  رْ نْ ت 
 
یْتُمْ أ س  و  ما ع 

ضْلِنا؟! ما ت   لِ ف 
 
ضْلِنا إِلّا أ وُون  مِنْ ف  ة  رْ عْطُوف  یْر  م   .«فاً غ 

 18ب 507و بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد صلّی اللّه عليهم: س
عن  ،عن إسماعیل بن مهران ،حدّثنا الحسن بن موسی الخشّاب -8ح

کامل التمّار قال:  ،عثمان بن جبلة  .-مانند الکافی با اختلاف  -... عن 
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 فرمود: السّلام علیه حضرت امام محمّد باقر

لاةِ  ؛خَمْسٍ  بُنِيَ الْإِسْلامُ عَلىٰ » كاةِ  ،عَلَى الص َ وَ  ،وَ الز َ
وْ  ءٍ كَما نُودِيَ وَ لَمْ يُنادَ بِشَيْ  .وَ الْوَلايَةِ  ،وَ الْحَج ِ  ،مِ الص َ

رْبَعٍ وَ تَرَکُوا هٰ . بِالْوَلايَةِ 
َ
اسُ بِأ خَذَ الن 

َ
يَعْنِي  ،ذِهِ فَأ

  72.«الْوَلايَةَ 
وی پنج پايه نهاده شده: نماز و زکات و روزه و حج و ولايت  اسلام ر

ياد زده ن شد؛ )امّا( مردم آن چهار تا را و به هیچ چیز مانند ولايت فر
کردند.  گرفتند و اين يکی  ـ ولايت ـ را رها 
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 فرمود: السّلام علیهحضرت امام جعفرصادق 

باعِ غَيْرِناوَ الِله ما جَعَلَ الُله » وَ إِن َ مَنْ  ، لِأَحَدٍ خِيَرَةً فيِ ات ِ
نا نا ف ،وافَقَنا خالَفَ عَدُو َ وْ عَمَلٍ وَ مَنْ وافَقَ عَدُو َ

َ
ي قَوْلٍ أ

ا   72.«وَ لا نَحْنُ مِنْهُمْ  ،فَلَيْسَ مِن 
کس اختیاری برای پيروی از  به خدا سوگند! خداوند برای هیچ 
کس موافق  که هر  غیر ما )اهل بيت( قرار نداده است. به درستی 

که با دشمنان ما در ما باشد، با دشمنان ما مخالفت می کسی  کند و 
کردار، موافق وی از دشمنان ما، از ما گفتار و  کند، به سبب پير ت 

 نیست و ما از او نیستیم.
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